
 

 

 درس خارج کلام

 بررسی مبانی و مسائل مهدویت

 با محوریت کتب اربعه

 

 (2)و(1) ظهور امام زمان عصردر  نقش علما
 (بطلان ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدی)

 

 (دامت برکاته)آیت الله طبسی 
 

 

 

 73تا  1جلسات 

 1798-99سال تحصیلی 

  



   2 

 42/6/89 -ی اولجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 با حضرت مهدی ی شیعهادعای مخالفت علمارد 

شود که اولین آیا آنچه که گفته می. بحث ما پیرامون این مطلب است که علما در هنگام ظهور چه نقشی دارند

-را از بین می کشند و امام آنانعلیه امام شمشیر میها آنعلما و فقها هستند و   مخالفین حضرت ولی عصر

های مقدسه است و گاهی صحبت علمای عامه است که صحت دارد؟ گاهی صحبت فقهای شیعه و حوزه ،برد

و نویسند که اصلا امام زمانی نیست میهای خود در کتابالبته علمای عامه همین الان هم مخالفت دارند و 

باشد بلکه محور بحث ما عامه مورد بحث ما نمی علمای اینکه اصلا چنین اعتقادی ندارند لذامتولد نشده است یا 

 دهیم که ار مینقش علما در دوران غیبت را مورد بررسی قر ،ابتدا نقش علما در دوران ظهور است و پس از آن

یمانی و امثال آن برای محدود کردن قدرت مرجعیت کردن اشخاصی مانند طرح م. ساز دارندنقش زمینهعلما آیا 

 .است

کنند، نباشد، علما فتوای قتل امام را صادر می  مدعی هستند که اگر شمشیر دست امام زمانبعضی چنین 

، حرف محیی الدین حرف بعضی از عرفا است است که اصلا روایت نیست بلکه و بدون سند حرف بی ربطاین 

 .ندارد است و هیچ ربطی به علمای شیعه ناظر به علمای خودشان عربی و آن هم

عی هستند نقش علما در دوران ظهور نقش تخریبی و مخالفت است، باید ادله خود را ارائه دهند و کسانی که مد

حال آنکه علمای شیعه در طول تاریخ تشیع با کمترین امکانات بزرگترین خدمات را در راه تبلیغ و ترویج 

به آن استناد کنند روایت ابو جارد  توانندای که میاز جمله ادلهمدعیان نقش تخریبی علما . نداهمهدویت ارائه داد

 :است

 :روایت اول

ائِنیُِ: وَ بِهذََا الْإسِْنَادِ عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ ، عَنْ علَیِِّ بْنِ أسَْبَاطٍ، عَنِ  حدََّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حُمْرَانَ الْمدََ

یَا أبََا الْجَارُودِ، لَا : قَالَ ؟ قَائِمُکمُْ  یَقُومُ  سأَلَْتُهُ، مَتىَ: ، قَالَی جعَْفَرٍ عَنْ أبَِ الْجَارُودِ،الْحسََنِ بْنِ بشَِیرٍ، عَنْ أبَیِ 

شِّیعَةِ، یدَْعُو النَّاسَ وَ لَنْ تدُرِْكَ أَهْلَ زَمَانِهِ، یَقُومُ قَائِمُنَا بِالْحَقِّ بَعدَْ إِیَاسٍ مِنَ ال: فَقَالَ .أَهْلَ زَمَانِهِ: فَقلُْتُ .تدُرِْکُونَ

یَا رَبِّ، انْصُرْنِی، وَ دَعْوتَُهُ لَا تسَْقُطُ، فَیَقُولُ : ثلََاثاً فلََا یُجِیبُهُ أحَدٌَ، فإَِذَا کَانَ الْیَومُْ الرَّابِعُ تعَلََّقَ بأِسَْتَارِ الْکعَْبَةِ، فَقَالَ

یَومَْ بدَرٍْ، وَ لَمْ یَحُطُّوا سُرُوجَهمُْ، وَ لَمْ یَضعَُوا أسَلِْحَتَهُمْ  وا رسَُولَ اللَّهِ ینَ نَصَرُللِْملََائِکَةِ الَّذِ( تَبَارَكَ وَ تعََالَى)

عَزَّ وَ )سِیرُ النَّاسُ حَتَّى یَرَْىَ اللَّهُ فَیُبَایعُِونَهُ، ثُمَّ یُبَایعُِهُ مِنَ النَّاسِ ثلََاثُمِائَةٍ وَ ثلََاثَةَ عشََرَ رجَلًُا، یسَِیرُ إِلىَ الْمدَِینَةِ، فَیَ

ثمَُّ یدَخُْلُ الْمسَْجِدَ فَیَنْقُضُ الْحَائِطَ حَتَّى یَضعََهُ إلَِى  .، فَیَقْتُلُ ألَْفاً وَ خَمسَْمِائَةٍ قُرشَِیّاً لَیْسَ فِیهمِْ إلَِّا فَرْخُ زنَْیَةٍ(جَلَّ
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یُکلَِّمُ : یبَانِهِ، فَیَرتَْابُ عِندَْ ذلَِكَ الْمُبْطلُِونَ، فَیَقُولُونَالأْرَضِْ، ثمَُّ یُخْرِجُ الأْزَرَْقَ وَ زرَُیْقَ غَضَّیْنِ طَرِیَّیْنِ، یُکلَِّمُهُمَا فَیُجِ

قَا بِهِ علَِیّاً وَ فَیَقْتُلُ مِنْهمُْ خَمسَْمِائَةِ مُرتَْابٍ فیِ جَوْفِ الْمسَْجِدِ، ثمَُّ یُحْرِقُهُمَا بِالْحَطَبِ الَّذِی جَمعََاهُ لِیُحْرِ! الْمَوتَْى؟

 .؛ وَ ذلَكَِ الْحَطَبُ عِندْنََا نَتَوَارثَُهُ، وَ یَهْدمُِ قَصْرَ الْمدَِینَةِحسَُیْنَ نَ وَ الْفَاطِمَةَ وَ الْحسََ

ینِ، قدَْ قُرَّاءَ الْقُرآْنِ، فُقَهَاءَ فیِ الدِّ وَ یسَِیرُ إلِىَ الْکُوفَةِ، فَیَخْرُجُ مِنْهاَ سِتَّةَ عشََرَ ألَْفاً مِنَ الْبُتْرِیَّةِ، شَاکِینَ فیِ السِّلَاحِ،

فَیَضَعُ . یَا ابْنَ فَاطِمَةَ، ارجِْعْ لَا حَاجَةَ لَنَا فِیكَ: قَرحَُوا جِبَاهَهُمْ، وَ شَمَّرُوا ثِیَابَهُمْ، وَ عَمَّهمُْ النِّفَاقُ، وَ کلُُّهمُْ یَقُولُونَ

العْشَِاءِ، فَیَقْتلُُهمُْ أسَْرَعَ مِنْ جَزرِْ جَزُورٍ، فلََا یَفُوتُ مِنْهمُْ  السَّیْفَ فِیهمِْ علَىَ ظَهْرِ النَّجَفِ عشَِیَّةَ الْإِثْنَیْنِ مِنَ العَْصْرِ إِلَى

عَزَّ وَ )ثمَُّ یَدخُْلُ الْکُوفَةَ فَیَقْتُلُ مُقَاتلِِیهَا حَتَّى یَرََْى اللَّهُ . رجَُلٌ، وَ لَا یُصَابُ مِنْ أصَْحَابِهِ أَحدٌَ، دِمَاؤُهمُْ قُربَْانٌ إلَِى اللَّهِ

لَیَملِْكُ ثلََاثَمِائَةٍ وَ تسِْعَ سِنِینَ، کَمَا لَبِثَ أصَْحَابُ الْکَهْفِ فیِ کَهْفِهِمْ، یَملْأَُ الْأرَضَْ عَدلًْا وَ  الْقَائمَِ إِنَّ : فَقَالَ .(جَلَّ

یُرَى إلَِّا دَیْنُ مُحَمَّدٍ یُقْتَلُ النَّاسُ حَتَّى لَا  قسِْطاً کَمَا ملُِئَتْ ظلُْماً وَ جَورْاً، وَ یَفْتحَُ اللَّهُ علََیْهِ شَرْقَ الأَْرضِْ وَ غَربَْهَا،

، دَاوُدَ ، یسَِیرُ بسِِیرَةِ سلَُیْمَانَ بْنِ  ، یدَْعُو الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ فَیُجِیبَانِهِ، وَ تُطْوَى لَهُ الْأرَضُْ، فَیُوحِی اللَّهُ إلَِیْهِ

   .فَیعَْمَلُ بأَِمْرِ اللَّه

ای ابو جارود، درك  :فرمود کند؟سؤال کردم، چه زمان قائم شما قیام می از امام باقر : ابو جارود گوید»

 .کنیدرك نمیهم اهل زمان ایشان را : فرمود؟ اهل زمان ایشان را: گفتم .نخواهید کرد

-را سه بار دعوت می 2مردم .کندبه حق قیام می( یا مأیوس شدن شیعیان) قائم ما بعد از مأیوس شدن از شیعه 

پروردگارا مرا یاری کن، : گوید چهارم شود پرده کعبه را بگیرد و ، پس چون روز3کندکند پس احدی اجابت نمی

از دهد، و ملائکه که هنوز را در روز بدر یاری کردند فرمان یاری می  ای که پیامبرپس پروردگار به ملائکه

کنند سپس سیصد و سیزده مرد از با ایشان بیعت می ندازمین نگذاشتهشان را اند و سلاحها پیاده نشدهمرکب

 .کنندمردم با او بیعت می

رساند که  را به قتل مى  هزار و پانصد تن از قریش رود و مردم هم تا خدا راَى شود همراه او، پس به مدینه مى

گذارد و  شکند و به زمین مى شود و دیوار را مى سپس داخل مسجد مى .در میان آنان، جز زنازاده وجود ندارد
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 .باشد( اهل سنت)احتمال دارد ناس به معنای عامه : ناس 2

 .نداها استی این مطلب بر خلاف دیگر روایات است مگر اینکه گفته شود مراد نفس زکیه است یا اینکه بگوئیم ادامه  

 مجبور شدند به طائف هجرت کنند و همچنین هجرت پیامبر  ها بود که پیامبرهای آنکردند، به جهت اذیتمیرا اذیت   قریش زیاد پیامبر اکرم  

ها عراق آمدند که سه نفر آن هم تنها پنج نفر از قریش همراه امام از مکه به  در زمان امیر المومنین .های قریش بوددینه به خاطر اذیتاز مکه به م 

  امام زین العابدین. نشد  ی کربلا حتی یك نفر از قریش همراه امام حسینو در حادثه. از بستگان امام بودند امّا فتنه جنگ جمل را به راه انداختند

ها قاطعانه با آن این است که امیر المومنین   علت مواَع تند قریش علیه اهل بیت. بیست نفر که ما را دوست داشته باشند در مکه نیست: فرمودند

در روایت هم بیان شده که . کشته شدند ها به دست امیر المومنین ها کشته شدند که اکثر آنکرد، در جنگ بدر بیش از هفتاد نفر از آنبرخورد می

 .کنندایجاد مزاحمت می قریش برای امام زمان 



     

در . دهند ها هم جواب مى زند و آن ها حرف مى و با آن  آورد بیرون مى !ها باد لعنت خدا بر آنازرق و زریق را که 

را در  ها از آنپانصد نفر  !گویند ها چگونه سخن مى مرده: گویند افتند و مى آن حال است که اهل باطل به شك مى

زدن على و فاطمه و حسن و حسین  سپس آن دو را با آن هیزمى که براى آتش. کند اعدام مى میان مسجد،

 .سازد ویران مى را « مدینه» ها نزد ما به ارث است و قصر سوزاند و آن هیزم مى جمع کرده بودند، 

آنان،  .ایستند شانزده هزار تن از فرقه بتریّه، مسلحّ در برابر امام مى جا در آن. شود کوفه رهسپار مىبه سوى 

دارى  زنده هایشان در اثر شب چهره .اند و پیشانى آنان در اثر عبادت زیاد، پینه بسته قاریان قرآن و فقیهان دینى

! اى پسر فاطمه»: گویند آورند و به حضرت مى صدا فریاد برمى یك .ها را پوشانده است زرد شده و نفاق سراپاى آن

ها فرود آورده، از عصر روز دوشنبه  سپس شمشیر بر آن. زیرا به شما نیازى نداریم ؛اى بازگرد جا که آمده از همان

ت حتى یك نفرشان نجا .دارد از میان بر مى ها را در مدتّ نحر شتری جف، همه آنتا عشا، در پشت شهر ن

ها براى تقرّب و نزدیك شدن به خدا  رسد و کشتن آن هم َررى نمى ك نفر از اصحاب امام یابد و به ی نمى

 «.است

  

                                                             
دهند لذا باید بررسی شود اینکه امام ابدان آن دو را ملك نقاله دارد که اجساد مردگان را به جاهای مناسب آنان انتقال میطبق روایات خداوند هفتاد هزار   

 .کنند چگونه استخارج می
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 42/6/89 -ی دومجلسه

 امام زمان  علما در عصر ظهورنقش 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

شود که علمای شیعه در برابر امام آنچه که گفته میبحث ما پیرامون نقش علمای شیعه در دوران ظهور بود، آیا 

ن شدیم که مخالفان حضرت در د یا مطلب چیز دیگری است؟ ما بر آکنند صحت دارگیری میموَع  عصر

آیا کسی از علمای شیعه جزء مخالفین حضرت وجود دارد؟ به قطع . هنگام ظهور را طبق روایات بررسی کنیم

ما در ادامه به بررسی روایاتی که ممکن است مورد استناد مدعیان . باشدنمی توان گفت حتی یك نفر هممی

 .پردازیمباشد، می

فرقه بتریّه است و  ذکر شده بود امّا خود روایت بیان کرده بود که مراد« فقها» که مطرح کردیم  در روایت اول

 .وجود ندارد ،ن حضرت هستندو مخالفاروایتی که بیان کند فقهای شیعه جز

 :اول روایت ادامه

لَیَملِْكُ ثلََاثَمِائَةٍ وَ تسِْعَ سِنِینَ،  إِنَّ الْقَائمَِ : فَقَالَ (.عَزَّ وَ جَلَّ)ثمَُّ یَدخُْلُ الْکُوفَةَ فَیَقْتُلُ مُقَاتلِِیهَا حَتَّى یَرَْىَ اللَّهُ 

لًا وَ قسِْطاً کَمَا ملُِئَتْ ظلُْماً وَ جَورْاً، وَ یَفْتحَُ اللَّهُ علََیْهِ شَرْقَ کَمَا لَبِثَ أصَْحَابُ الْکَهْفِ فیِ کَهْفِهِمْ، یَملْأَُ الأَْرضَْ عدَْ

، یدَْعُو الشَّمْسَ ، یسَِیرُ بسِِیرَةِ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الأْرَضِْ وَ غَربَْهَا، یُقْتَلُ النَّاسُ حَتَّى لَا یُرَى إلَِّا دَیْنُ مُحَمَّدٍ 

  . فَیُجِیبَانِهِ، وَ تُطْوَى لهَُ الْأرَضُْ، فَیُوحیِ اللَّهُ إلَِیْهِ، فَیعَْمَلُ بأَِمْرِ اللَّهوَ الْقَمَرَ 

معناى این  :راوى گوید. دارد راَى شدن خدا از میان برمىها را تا  سپس به کوفه داخل شده و جنگاوران آن»

 واى اب: فرمود !نماید؟ رَایت خدا را درك مىفدایت شوم، چگونه : کمى صبر کردم، گفتم .نفهمیدمحرف امام را 

که از مادر موسى بهتر است و به زنبور عسل  « قائم»او  و وحى نمود، خداوند به مادر موسى ! جارود

آیا : به من فرمود. را فهمیدم جا بود که مذهب او در این .که او بهتر از زنبور عسل است وحى نمود و حال آن

 !.بله: عرض کردم. منظورم را فهمیدى

شود، به تعداد ماندن اصحاب کهف در غارشان و زمین را  مى( زمین)صد و نه سال مالك  سى« قائم »همانا 

 «.لبریز شده باشد گونه که از ظلم و جور کند، آن لبریز از عدل و داد مى
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 :توضیح روایت

 :بتریه

 :فرمایددر مقباس الهدایة در مورد بتریه می مامقانیمرحوم  

و سالم بن ابی فرقة من الزیدیة قیل نسبوا الی المغیرة لقبه الابتر و قیل هم اصحاب کثیر النواء و حسن بن صالح 

خلطوها بولایة ابی الی ولایة علی ثم  احفصة و حکم بن عیینة و سلمة بن کهیل و ابی المقدام و هم الذین دعو

أعتقده ان بتریة هم زیدیة و الذی  .کر و عمر و یثبتون لهم الامامة و یبغضون عثمان و طلحة و زبیر و عایشةب

  .العامة

: منسوب به مغیره هستند که لقب او ابتر است و گفته شده است: از زیدیه هستند، گفته شده است ایبتریه فرقه

ابی حفصه و حکم بن عیینه و سلمة بن کهیل و ابو مقدام  ها اصحاب کثیر النواء و حسن بن صالح و سالم بنآن

کردند و امامت را برای کردند و آن را با ولایت ابو بکر و عمر مخلوط میها به ولایت علی دعوت میهستند و آن

ی و اعتقاد من این است که بتریه زیدیه .کردند و بغض عثمان و طلحه و زبیر و عایشه را داشتندها اثبات میآن

 .عامه هستند

  .و حال آنکه هیچ یك از علمای شیعه اعتقادات بتریة را ندارند و سران بتریه هیچکدام از علمای شیعه نیستند
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 46/6/89 -ی سومجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

 :منابع روایت اول

  34 ح  44 )   2ص : لائل الإمامةد.  

  .آخر روایت را با کمی تفاوت نقل کرده است-96 ح   7 ص : غیبة الطوسی. 2 

 همان متن غیبت طوسی، مرسلا -43 ص : تاج الموالید. 3

 .طوسیاز غیبت  -372ح  2 ف  32ب  7 4 -6 4ص  3ج : إثبات الهداة.   

 .مسند فاطمة ا تفاوت، ازان نص دلائل الإمامة، بهم -25ب  499 -495ص  2ج : حلیة الأبرار. 4

 .طوسی از غیبت - 3ح  26ب   29ص  42ج : ربحار الانوا. 6

 .از بحار الانوار -3ب    2ص : بشارة الإسلام. 7

 .نقل الإرشاد -353 -352ص : الأنوار البهیّة. 5

 79 ؛ ص   ج :حادیث الإمام المهدی معجم الأ. 9

 :بررسی سند روایت

عَنْ أبَِی ( أخبرنی ابو الحسن هارون بن موسی حدثنی ابی قال حدثنی ابو علی محمد بن همام)بِهذََا الْإسِْنَادِ وَ 

بشَِیرٍ، عَنْ ، عَنْ علَیِِّ بْنِ أسَْبَاطٍ، عَنِ الْحسََنِ بْنِ  حدََّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حُمْرَانَ الْمدََائِنیُِ: عَبدِْ اللَّهِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ

 (علََیهِْ السَّلَامُ)جعَْفَرٍ  أبَیِ الْجَارُودِ، عَنْ أَبیِ

 :ابو جارود زیاد بن منذر

ایشان توثیقی ندارد امّا در مذمتش روایاتی وارد شده است و مرحوم مامقانی بر اساس آن روایات حکم به َعف 

 . کندایشان را توثیق می مرحوم خوئی معاصرین هم همین نظر را دارند اما کند و متأخرین واو می

که او  توان کشف کردها میو از تضعیف آن تضعیف کردنداو را  همگی از عامه کسی او را تقویت نکرده بلکه 

 . کنندبیان می  عامه علت تضعیف او را نقل روایات در فضائل اهل بیت. شخصی مورد تأیید است
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 :نظرات عامه در مورد ابو جارود

 .نام او در کتاب الکامل فی الضعفاء برده است نیجورجا

است و  دروغگو و دشمن خدا» .لیس یسوى فلسا  عدو اللّه  کذاب: ، عن یحیى بن معینمعاویة بن صالحو قال 

 «.ارزش ندارد( معادل ریال)یك فلس 

  .کذاب: عن یحیى عباس الدوریقال  و 

وَ إنِِّی  » او در ذیل آیه شریفه .دنکنتضعیف می  اهل بیتنقل روایات در فضائل جهت عامه ابو جارود را به 

اهتدی الی ولایتنا » : کند که فرمودندروایت می  از امام باقر « لغََفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثمَُّ اهْتدَى

»  

 : گویدمی ابن عدی جرجانی

عامتها غیر محفوظة و عامة ما یروی زیاد بن منذر  ،التی لم اذکرهاو هذه الاحادیث التی املیتها مع سائر احادیثه 

تفسیر و   و هو من المعدودین من اهل الکوفة ای الغالی و له عن ابی جعفر  هذا فی فضائل اهل البیت

ثلب و یروی   بن معین و َعفه لانه یروی احادیث فی فضائل اهل البیتیحیی  فیه انما تکلم. غیر ذلك

 .یفرط فی ذلك و لذلك َعفهغیرهم و 

این احادیثی که نوشتم همراه سائر احادیثی که ذکر نکردم مورد اعتنا نیست و عموم روایاتی که زیاد بن منذر »

شود و برای او از ابو جعفر است و او از اهل کوفه یعنی غالی شمرده می کند در فضائل اهل بیت روایت می

روایت کرده  چون احادیث در فضائل اهل بیت  ؛او را تضعیف کرده است ی بن معینیحی. تفسیری است 

را روایت کرده و در این جهت افراط کرده است به همین جهت او را تضعیف  (صحابه) است و َعف غیر آنان

 «.کرده است

مورد در نظر موجب تجدید به نظر ما تضعیف ابو جارود توسط بزرگان اهل سنت اگر دلیل اعتبار او نباشد لااقل 

 .تضعیف او است

 :فرمایدمی نجاشیمرحوم 
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 عن محمد بن علی عن عبدون ابن أخبرنا الأعمى الخارفی الهمدانی الجارود أبو المنذر بن زیاد: النجاشی قال

 قط الدنیا رأیت ما أعمى ولدت: الجارود أبو لی قال قال سنان بن محمد عن الحسن بن حرب عن الحسن بن علی

 .عنه الله رَی - زید خرج لما تغیر و  الله عبد أبی عن روى و  جعفر أبی أصحاب من کان کوفی

کور به دنیا آمدم و : ابو جارود برای من گفت: دانی کور بود، محمد بن سنان گویدزیاد بن منذر ابو جارود همً»

ون روایت نقل کرده است و چ بود و از امام صادق  او کوفی و از اصحاب امام باقر . هیچگاه دنیا را ندیدم

 «.زید قیام کرد، تغییر کرد

 .به او منتسب است ود زیدی است و مذهب زیدیه جارودیابو جار: فرمایدمی شیخ طوسی

 :ابن غضائرینظر 

 عنه سنان بن محمد رواه ما یکرهون أصحابنا و الزیدیة فی منه أکثر أصحابنا حدیث فی حدیثه المقام صاحب هو

 . الأرجتی بکر بن محمد رواه ما یعتمدون و

او  صاحب مقام است، حدیث او در احادیث اصحاب ما از احادیث او در زیدیه بیشتر است و اصحاب ما آنچه »

-کند را کراهت دارند و به آنچه محمد بن بکر أرجتی روایت کرده اعتماد میمحمد بن سنان از او روایت می

 «.کنند

 :روایات در مذمت ابو جارود

 :کندنقل می کشی مرحوم

حکی أن أبا الجارود سمی سرحوبا و تنسب إلیه السرحوبیة من »:  السرحوب  أبو الجارود زیاد بن المنذر الأعمى . 

، و ذکر أن سرحوبا اسم شیطان أعمى، یسکن البحر، و کان أبو الجارود مکفوفا الزیدیة سماه بذلك أبو جعفر 

  «.أعمى القلب ،أعمى

به این  اند، امام باقر ی از زیدیه به او منسوبحکایت شده که ابو جارود سرحوب نامیده شد و سرحوبیه »

اسم او را نامید و ذکر فرمود که سرحوب اسم شیطانی نابینا است که در دریا سکونت دارد و ابو جارود نابینا و 

 «.کور دل بود

 :خوئینظر مرحوم 

فهی روایة مرسلة  أما تسمیته بسرحوب، عن أبی جعفر أما إنه کان زیدیا فالظاهر أنه لا إشکال فیه، و : أقول

، و إنما تغیر بعد زیادا لم یتغیر فی زمان الباقر  من الکشی لا یعتمد علیها، بل إنها غیر قابلة للتصدیق، فإن
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دور هذه التسمیة من أبی جعفر فکیف یمکن ص. نبسبع سنی و کان خروجه بعد وفاة أبی جعفر  خروج زید،

.  

روایت مرسلی از  بر مبنای امام باقر  توسط، امّا تسمیه او به سرحوب ظاهرا شکی در زیدی بودن او نیست»

بعد از خروج  د وهنوز خیلی تغییر نکرده بو او در زمان امام باقرزیرا  ؛کشی است که اعتمادی بر آن نیست

چگونه ممکن است این تسمیه از ابو جعفر  .خروج کرد زید هفت سال بعد از وفات ابو جعفر . یر کردزید تغی

 «.صادر شده باشد 

( عن)حدثنی موسى بن یسار : حدثنی محمد بن جمهور، قال: إسحاق بن محمد البصری، قال»: ثم قال الکشی. 2

إن الله : یة معها قمقم فقلبته، فقال أبو عبد الله عکنا عند أبی عبد الله ع فمرت بنا جار: الوشاء، عن أبی بصیر، قال

 2.!عز و جل إن کان قلب قلب أبی الجارود، کما قلبت هذه الجاریة هذا القمقم فما ذنبی؟

وقتی آن  .ای بودکه همراه او قمقمه ،ما عبور کرداز کنار بودیم که کنیزی  نزد امام صادق : گفتابو بصیر »

این جاریه این قمقمه خداوند قلب ابو جارود را برگردانده همانطور که : فرمود امام صادق  قمقمه را برگرداند،

 «!گناه من چیست؟ .را برگرداند

 بن الحسین عن عیسى بن حماد عن إسماعیل بن علی عن أحمد، بن محمد حدثنی: قال محمد، بن علی. 3

 .تائها إلا یموت لا الله و أما الجارود؟ أبو فعل ما أ  الله عبد أبو لی قال أسامة، أبی عن المختار

 «!رودبه خداوند قسم گمراه از دنیا می! ابو جارود چه کرد؟: فرمودند امام صادق »

 .کنندی سندی و دلالی میمرحوم خوئی نسبت به این روایات مناقشه
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 03/6/89 -چهارمی جلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 علمای شیعه با حضرت مهدیادعای مخالفت رد 

 (روایات مذمت ابو جارود) ی بررسی سند روایت اولادامه

 الحسین عن الکوفی، القاسم أبی عن معروف بن العباس عن أحمد بن محمد حدثنی: قال محمد بن علی.  

 أبی بن سالم و النواء کثیر  الله عبد أبو ذکر: قال بصیر أبی عن سماعة عن زرعة عن عمران بن محمد بن

 فما عرفتهم قد کذابون فداك جعلت قلت: قال الله لعنة علیهم کفار مکذبون کذابون: فقال الجارود، أبا و حفصة

 .به فیکذبون حدیثنا، یسمعون و کذلك لیس و یصدقوننا أنهم فیخبرون یأتوننا کذابون: قال  مکذبون؟ معنى

 حضرتنام کثیر النواء و سالم بن ابی حفصه و ابو جارود ذکر شد،  نزد امام صادق : ابو بصیر گوید»

فدای شما شوم کذب : گفتم: ها لعنت خداوند باد گویدها کذاب هستند، مکذب و کافر هستند، بر آناین: فرمودند

دهند که ما را آیند پس خبر میکذابون نزد ما می: فرمودند آنان را شناختیم پس معنای مکذبون چیست؟

 «.کنندشنوند پس آن را تکذیب میکنند و حدیث ما را میکنند و حال که چنین نمیصدیق میت

حدثنا محمد بن زیاد، عن محمد بن : حدثنی محمد بن الحسن البراثی و عثمان بن حامد الکشیان، قالا. 4

یقول لأبی الجارود بمنى  سمعت أبا عبد الله : الحمار، قالالحسین، عن عبد الله المزخرف، عن أبی سلیمان 

یا أبا الجارود، کان و الله أبی إمام أهل الأرض حیث مات لا یجهله إلا َال، ثم رأیته فی : فی فسطاطه رافعا صوته

أ لیس قد سمعت ما قال أبو : فلقیت أبا الجارود بعد ذلك بالکوفة، فقلت له: العام المقبل، قال له مثل ذلك، قال

  !!إنما یعنی أباه علی بن أبی طالب  :عبد الله ع مرتین؟ قال

ای ابو جارود به : گویدبه ابو جارود در منا با صدای بلند می شنیدم امام صادق : ابو سلیمان حمار گوید»

خداقسم پدرم امام اهل زمین بود هنگامی که از دنیا رفت به مقامش جاهل نبود مگر گمراه سپس سال بعد او را 

آیا :پس از آن ابو جارود را در کوفه ملاقات کردم، به او گفتم. ان مطلب را به او فرموددیدم و امام همانند هم

 «.بود علی بن ابی طالب  پدر، همانمراد امام از : دو مرتبه فرمود؟ گفت نشنیدی آنچه امام صادق 

 :فرمایدمی خوئیامّا مرحوم  ؛استبوده شود که ابو جارود گمراه از این روایات استفاده می
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 لکن منها الثالثة الروایة إلا وثاقته عدم و الرجل َعف على تدل لا أنها على َعیفة کلها الروایات هذه: أقول

 هو و الولید بن أحمد بن محمد هو و أحمد بن محمد و یوثق لم و فیروزان ابن هو و محمد بن علی سندها فی

 الرجل تضعیف فی الروایات هذه على الاعتماد یمکن کیف إذن مهمل عمران بن محمد بن الحسین و مجهول

 الوثاقة لإثبات یکفی لا ذلك أن من مرة غیر عرفت لما عنه الأجلاء لروایة لا و أصلا له أن لأجل لا ثقة أنه فالظاهر

 أبی عن روى فقد. رواتها جمیع بوثاقة قولویه بن محمد بن جعفر شهد قد و الزیارات، کامل أسانید فی لوقوعه بل

 لشهادة و. 3 الحدیث فیه، الغسل و شربه و الفرات فضل فی ،3  الباب عیسى بن عثمان عنه روى و  جعفر

 الذین الأحکام و الفتیا و الحرام و الحلال عنهم المأخوذ الرؤساء الأعلام من بأنه العددیة الرسالة فی المفید، الشیخ

 فی وقع من کل بوثاقة تفسیره فی إبراهیم بن علی لشهادة و. منهم واحد ذم إلى طریق لا و علیهم یطعن لا

 .أسناده

ی آن ایراد دارد و همچنین دلالت بر َعف او و عدم روایاتی که در مذمت ایشان وارد شده است، همه»

وثاقتش ندارد مگر روایت سوم که آن هم سندش مشکل دارد چون در سند آن افراد مجهولی هستند پس ایشان 

جهت اینکه برای او اصل است و نه از آن جهت که بزرگان از او روایت نقل کردند به جهت نه به . ظاهرا ثقه است

کند بلکه به جهت اینکه او در اسناد کامل آنچه شناختی بارها که آن برای اثبات وثاقت شخص کفایت نمی

و به جهت شهادت  .الزیارات است و جعفر بن محمد بن قولویه شهادت داده است که تمام راویان آن ثقه هستند

و از  شدحلال و حرام و احکام گرفته میها ی عددیه به اینکه او از بزرگانی است که از آنشیخ مفید در رساله

و به جهت شهادت علی بن ابراهیم  .باشدباشد و طریقی برای ذم یکی از آنان نمیکسانی که طعنی بر آنان نمی

 «.اد آن قرار دارندی کسانی که در اسندر تفسیرش به وثاقت همه

 ه ابو جارود شود و آن اینکی وثاقت ایشان از کلمات مرحوم خوئی استفاده میبه نظر ما دلیل دیگری نیز درباره

بر فرض اینکه احادیث در مذمت او اعتبار داشته باشد معارض . برگشت به مذهب حق اثنا عشری از مذهب زیدی

بود،   ، حسن بن محبوب از شاگردان امام صادقکندنقل می دارد، حسن بن محبوب از او احادیث لوح را

به دنیا آمده و از   بوده و حسن بن محبوب اواخر عمر شریف امام صادق 5  سال   شهادت امام صادق

 .یعنی ابو جارود در آن هنگام بر هدایت بوده است و این کندابو جارود احادیث لوح را نقل می

حدثنا أبی، عن محمد : قال -رَی الله عنه -حدثنا أحمد بن محمد بن یحیى العطار: ثم إن الشیخ الصدوق قال

 ، عن جابر بن عبد اللهب، عن أبی الجارود، عن أبی جعفر بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحسن بن محبو
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هم القائم آخر، و بین یدیها لوح فیه أسماء الأوصیاء، فعددت اثنی عشر، دخلت على فاطمة : الأنصاری، قال

  .، ثلاثة منهم محمد و أربعة منهم علی ع

نزد : از جابر بن عبد الله انصاری که گفت کند از ابو جارود از امام باقر مرحوم صدوق به سندش نقل می»

شرفیاب شدم، نزد ایشان لوحی بود که در آن اسماء اوصیاء بود پس شمردم دوازده نفر بودند، آخرین  فاطمه 

 «. ، سه نفر از آنان محمد و چهار نفر از آنان علیها قائم آن

 :فرمایدسپس مرحوم خوئی می

إذا صح سند الروایتین و لم یناقش فیهما بعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن یحیى و الحسین بن أحمد : أقول

لك فإن روایة الحسن بن بن إدریس، لم یکن بد من الالتزام برجوع أبی الجارود، من الزیدیة إلى الحق، و ذ

عنه، لا محالة تکون بعد تغیره و بعد اعتناقه مذهب الزیدیة بکثیر، فإذا  ب المتولد قریبا من وفاة الصادق محبو

روى أن الأوصیاء اثنا عشر، آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمد، و أربعة منهم علی ع، کان هذا رجوعا منه إلى الحق، 

 2. و الله العالم

بن یحیی و حسین بن و در آن دو مناقشه نشده به عدم وثاقت احمد بن محمد  سند دو روایت صحیح باشداگر »

باشد از التزام به رجوع ابو جارود از زیدیه به مذهب حق و علت آن هم این است ای نمیاحمد بن ادریس، چاره

که به ناچار روایت بعد  دنیا آمدهبه   که حسن بن محبوب که از او روایت کرده اواخر عمر شریف امام صادق

، ها قائم بودند، آخرین آن از تغییر از مذهب زیدیه نقل شده پس چون او روایت کرده که اوصیاء دوازده نفر

 «.این رجوع او از زیدیه به مذهب حق است. سه نفر از آنان محمد و چهار نفر از آنان علی

دال بر وثاقت است،  جارود به حق و مذهب اثنا عشریرجوع کردن ابو  آیا سوالی که در اینجا مطرح است اینکه

عادل  یعنی اصل بر این است که شیعه .دای باشمگر هر اثنا عشری ثقه است؟ الا اینکه مبنای ما اصالة العداله

بودن ابو جارود البته  .وثاقت او باقی استبحث در مرحوم خوئی اثنا عشری بودن ابو جارود را اثبات کرد امّا . باشد

چه بر مذهب  کندکفایت می وم قمی و شهادت شیخ مفید بر اعتبار اودر اسناد کامل الزیارات و تفسیر مرح

 .زیدی باقی مانده باشد و چه از آن برگشته باشد

 :مامقانینظر مرحوم 

و . و غیرها.. َعّفه فی الوجیزة و قد . أنّ الرجل لم یرد فیه توثیق بوجه، بل هو مذموم أشدّ الذمّ: و تلخیص المقال

لما نبّهنا علیه . من أصحاب الباقرین  إیّاه فی الجماعة الذین مدحهم  ذلك عدّ الشیخ المفید  لا ینفع بعد
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من المقدّمة من أنّ شهادته إنّما تنفع فی مجهول الحال، دون معلوم   عند نقل عبارته فی الفائدة الثانیة و العشرین

  معلوم الضعف، فتدبّرالضعف، و الرجل 

در مورد ایشان توثیقی وارد نشده است بلکه او به شدت ذم شده است و مرحوم مجلسی در : ی کلامخلاصه»

 ردیفو بعد از تضعیف مرحوم مجلسی شمردن مرحوم مفید او را در  اندرا تضعیف کرده و غیر آن اووجیزه 

ی بیست و دوم از ، نفعی ندارد به جهت آنچه در فائده ها را مدح کردند از اصحاب باقرین که آن جماعتی

مقدمه به آن تنبیه دادیم که شهادت مرحوم مفید در مجهول الحال نفع دارد امّا در کسی که َعف او معلوم 

 «.است نفعی ندارد و ایشان هم معلوم الضعف هستند

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

ر إلیها أنّ المعنون َعیف مبدع عند الخاصة و العامة، و أنّ حدیثه ساقط عن ظهر ممّا نقلناه عن المصادر المشا

 2.الاعتبار إلّا إذا ثبت أن روایته کانت قبل الانحراف

گذار نزد خاصه و عامه است و ظاهر شد از آنچه از مصادر مورد اشاره نقل کردیم اینکه معنون َعیف و بدعت»

 «.اینکه ثابت شود روایت او قبل انحراف او بوده استحدیث او ساقط از اعتبار است مگر 

 در مورد ابو جارود نظر نهایی

بیان مرحوم شیخ مفید در مورد ایشان است که معارَی هم ندارد و هم دلیل ما  وبه نظر ما ابو جارود ثقه است 

روایات ذامه از که  ؛تضعیف مرحوم مجلسی هم که از متأخرین است ممکن است به استناد روایات ذامه باشد

  .حیث سند َعیف هستند
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 03/6/89 -ی پنجمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

 ی بررسی سند روایت اولادامه

 .ایشان ثقه است :محمد بن همام

 :ابو الحسین محمد بن هارون

 .ترحم داردبر او نجاشی در شرح حال احمد بن محمد بن ربیع  ایشان توثیقی ندارد و تنها مرحوم

 «.شوداز ترحم مرحوم نجاشی حسن حال ایشان ظاهر می» .یظهر منه حسن حاله :بهبهانی نظر مرحوم

 :مامقانی نظر مرحوم

  .و ذلك مما یدرج الرجل فی الحسان لکشفه عن کونه امامیا مرَیا

 «.کنداز امامی بودن و اینکه مورد رَایت نجاشی بوده است، می ایشان حسن است زیرا ترحم نجاشی کشف»

 :فرمایدمی شوشتریمرحوم 

 .هو ابن هارون بن موسى التلعکبری: ترحمّ النجاشی علیه فی أحمد بن محمدّ بن الربیع أقول: قال

فإن کان المراد بابنه « کنت أحضر فی داره مع ابنه أبی جعفر و الناس یقرءون علیه»: هذا، و قال النجاشی فی أبیه

 2.هذا، فإمّا أن یکون ذا کنیتین، و إمّا یکون إحداهما تصحیفا أو تحریفا

او همان ابن هارون بن موسی . مرحوم نجاشی در ترجمه احمد بن محمد بن ربیع بر او ترحم کرده است»

طلاب و و جعفر بودم و ی او همراه فرزندش ابمن در خانه": نجاشی در مورد پدر او گفته است. تلعکبری است

دارای دو  باشد باید بگوئیم یا ایشانهمین محمد بن هارون ( ابن)اگر مراد از  ".کردنداو قرائت می نزد محدثین

 «.کنیه است یا اینکه یکی از دو کنیه تصحیف یا تحریف است
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 .ندکمیهم ترحم نجاشی را نقل  خوئیمرحوم 

  .کندی دوم به معاویه را نقل میخلیفه یاز جمله نامه شده به روایاتی که از او نقلهم نمازی مرحوم 

که طبق مبنای مرحوم مامقانی ترحم  برای او را داریم، نجاشی طلب رحمتپس در مورد محمد بن هارون تنها 

 .البته فرمایش ایشان بجا است؛ در صورتی که معارض نداشته باشد .کندکشف از اعتبار و حسن شخص می

 :حسن بن بشیر

 :فرمایدمیمامقانی مرحوم 

و قال فی القسم الثانی من  .مجهول: ، مضیفا إلى ما فی العنوان قولهمن أصحاب الرَا   عدّه الشیخ رحمه اللّه

  .و ظاهر کونه إمامیّا .انتهى. مجهول الحسن بن بشیر، من أصحاب الکاظم : الخلاصة

علامه حلی هم او را در قسم دوم  .مجهول: قرار داده است و فرموده است  شیخ ایشان را از اصحاب امام رَا»

 «.ظاهرا او امامی است. خلاصة الاقوال ذکر کرده است

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

 2.کلّ من عنونه صرحّ بجهالته، فهو مجهول الحال

 «.مجهول الحال استهر کسی او را عنوان کرده تصریح به مجهول بودن او کرده است پس او »

پس حسن بن بشیر مجهول الحال است البته روایتی از ایشان در تهذیب در فضیلت مساجد و جماعت نقل شده 

، حسن بن یسار و حسین بن بشار هم نقل شده حسین بن کثیر هم ذکر شدهبه عنوان وایت است اما راوی ر

 .است یعنی هم در عنوان و هم در وصف ایشان بحث است

 :اسباط علی بن

 :نجاشینظر مرحوم 
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و بین علی بن   بینه  فطحیا، جرى  علی بن أسباط بن سالم بیاع الزطی أبو الحسن المقرئ کوفی، ثقة، و کان

، فرجع علی بن أسباط، عن ذلك القول و ترکه، و قد مهزیار رسائل فی ذلك، رجعوا فیها إلى أبی جعفر الثانی 

  .من قبل ذلك، و کان أوثق الناس و أصدقهم لهجة روى عن الرَا 

-رد و بدل میهائی در این مورد علی بن اسباط کوفی و ثقه است و او فطحی بود، بین او و علی بن مهزیار نامه»

پس علی بن اسباط از فطحیه برگشت و آن را ترك کرد، و قبل از آن س .رجوع کردند به ابو جعفر ثانی  .شد

 «.ترین مردم بودترین و صادقکرد، و او از موثقروایت نقل می از امام رَا 

 :کشی نظر مرحوم

فلم ینجع ذلك : کان علی بن أسباط فطحیا، و لعلی بن مهزیار إلیه رسالة فی النقض علیه مقدار جزء صغیر، قالوا

 آن: ای نوشت، گفتندعلی بن اسباط فطحی بود، علی بن مهزیار در رد مذهب او نامه» 2!فیه و مات على مذهبه

 «.در او اثری نگذاشت و بر مذهبش از دنیا رفت نامه

 :فرمایدمی شوشتریمرحوم 

و یؤیّد رجوعه ما رواه الکافی عنه،  . برجوعه عن الفطحیّة على قول الکشیّ بعدمه  النجاشی  قول  لا یبعد تقدمّ: قول

فنظرت إلى رأسه و رجلیه لأصف قامته لأصحابنا بمصر، فبینا أنا کذلك حتىّ قعد  خرج أبو جعفر الجواد : قال

و عن علیّ بن  «وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا»: یا علیّ إنّ اللّه احتجّ فی الإمامة بمثل ما احتجّ به فی النبوّة، فقال: و قال

و أنّه لا یجد أحدا مثله، فکتب إلیه أبو جعفر  فی أمر بناته کتب علیّ بن أسباط إلى أبی جعفر : مهزیار، قال

فانّ الرسول  -رحمك اللّه -فهمت ما ذکرت من أمر بناتك و أنّك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر فی ذلك: 

 3. إذا جاءکم من ترَون خلقه و دینه، فزوجّوه: قال 

مذهب فطحی مقدم جوع او از بعید نیست که سخن نجاشی بر مرحوم کشی تقدم داشته باشد، لذا قول به ر»

از  امام جواد : اسباط، گوید  بن  على: کندرجوع او را تأیید می ،آنچه کافی از او روایت کرده استو . است

بیرون آمد و من از سر تا پایش را نگاه کردم تا اندام او را براى هم مذهبان مصرى خودمان وصف کنم، در منزل 

اى على، به راستى، خدا در امامت همان حجتى را اقامه کرده است که در : این میان بودم که نشست و فرمود

 ".ودکى به او عطا کردیمو حکم نبوت را در ک"(: سوره مریم 3 )نبوت اقامه کرده و فرموده است 
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در مورد دخترانش و اینکه احدی مثل خودش   ای به ابو جعفرعلی بن اسباط نامه: علی بن مهزیار گفت

آنچه از امر دخترانت ذکر کردی و اینکه احدی مثل : به او نوشت  نوشت پس ابو جعفر ،شودیافت نمی

وقتى کسى که خلق و دین وى مایه  :فرمود  برخودت نیافتی را درك کردم، چنین نظر نداشته باش، پیام

 «.زن بدهید ه خواستگارى مى آید به اورَایت است ب

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

لما عرفت، إنما  و المتحصل أنه لا إشکال فی وثاقة علی بن أسباط، و فی أنه کان فطحیا فی زمان الرَا 

فإن مقتضى عد ابن مسعود إیاه من الفطحیة و إخبار الکشی . الإشکال فی رجوعه عن ذلك فی زمان الجواد 

إن علی بن أسباط مات على مذهبه بعد ما ذکر أنه کان فطحیا، أنه لم یرجع إلى الحق : عن جماعة بأنهم قالوا

قال ابن . ، فبین الأمرین تهافت و تناقضحتى مات، و صریح النجاشی أنه رجع إلى الحق فی زمان الجواد 

الأشهر ما قال النجاشی، لأن ذلك شاع بین أصحابنا و ذاع فلا یجوز بعد ذلك الحکم بأنه مات على و »: داود

بل کان (  32)إن کان الأمر کما ذکره ابن داود فلما ذا ذکره فی القسم الثانی : أقول(. انتهى)« المذهب الأول

ر لنا وجه لتقدیم قول النجاشی على قول و کیف کان، فلم یظه. علیه أن یذکره فی القسم الأول کما صنعه العلامة

  .ان قریب العهد إلى زمان الجوادمحمد بن مسعود الذی هو ک

فطحی بوده نیست بلکه رجوع او از فطحیه  اشکالی در وثاقت علی بن اسباط و اینکه او در زمان امام رَا »

 .محل اشکال است در زمان امام جواد 

فطحیه شمرده و خبر دادن کشی از جماعتی که بعد از ذکر فطحی بودن او  مقتضای اینکه ابن مسعود او را از

او بر مذهبش از دنیا رفت این است که او به حق رجوع نکرد تا اینکه از دنیا رفت، و نجاشی به صراحت : گفتند

هر اش: ابن داود گفت. به حق برگشت پس بین این دو تناقض است کند که او در زمان امام جواد بیان می

بین اصحاب ما شیوع دارد پس حکم به اینکه او بر مذهب اولش وفات یافت  مطلب زیرا آن گفته نجاشی است؛

اگر امر چنانچه ابن داود ذکر کرده، باشد پس چرا ابن داود او را در قسم دوم ذکر کرده بلکه : گویم. جایز نیست

 .ده استکرد همچنان که علامه چنین کرباید او را در قسم اول ذکر می

نزدیك است برای ما  به هر حال وجه تقدیم قول نجاشی بر قول محمد بن مسعودی که به زمان امام جواد 

 «.روشن نیست

عدم رجوع علی بن  ؛دهدرا در توثیق و عدم توثیق دخالت نمی ات راویطبق مبنای مرحوم خوئی که اعتقاد

 .کنداسباط از فطحیه اشکالی به وثاقت او وارد نمی
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 .دیگر بر وثاقت ایشان است شاهدیروایت از علی بن اسباط در کتب اربعه نقل شده که این خود  11 یب قر

اند در دوران ظهور  پس استناد به این روایت برای اثبات اینکه فقهای شیعه جزء مخالفین حضرت ولی عصر

فقهای  مخالفت دلالت روایت بیانگراز حیث سند دارای اشکال است و ثانیا از حیث روایت تمام نیست چون اولا 

 .کندرا بیان می ی بتریه با امام زمان ت فرقهمخالفشیعه نیست بلکه 
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 89/ 3/7 -ی ششمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

-عضی مطرح میای که ببود در دفع شبهه  بحث ما پیرامون نقش علمای شیعه در دوران ظهور امام زمان

گیرند، ما در مقام پاسخ به این موَع می  کنند که علما و فقهای شیعه در برابر حکومت حضرت ولی عصر

روایت اولی که . توانند حتی یك دلیل بر این ادعا ارائه کنندنمیمدعیان مسئله هستیم و مکرر بیان کردیم که 

الامامة مرحوم طبری بود که طبق بررسی که کردیم هم از جهت سند دارای اشکال بیان کردیم از کتاب دلائل 

روایت دومی که ممکن است به آن استناد بشود، روایتی . بود و هم از جهت دلالت ربطی به علمای شیعه نداشت

 .کنداست که مرحوم مجلسی نقل می

 :روایت دوم

بِنَا عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ حَمدَْانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسِْمَاعِیلَ وَ عَلیِِّ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ الْحسََنِیِّ أَقُولُ رُوِیَ فیِ بعَْضِ مُؤلََّفَاتِ أصَْحَا

سأَلَْتُ   الَ بْنِ عُمَرَ قَعَنْ أبَیِ شعَُیْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ

فَقَالَ حَاشَ لِلَّهِ أَنْ یُوَقِّتَ   مِنْ وَقْتٍ مُوَقَّتٍ یعَلَْمُهُ النَّاس هَلْ للِْمأَْمُورِ الْمُنْتَظَرِ الْمَهدِْیِّ  سَیِّدِیَ الصَّادِقَ 

یسَْئلَُونَكَ عَنِ السَّاعَة   وَ السَّاعَةُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تعََالىَظُهُورَهُ بِوَقْتٍ یعَلَْمُهُ شِیعَتُنَا قلُْتُ یَا سَیِّدِی وَ لمَِ ذَاكَ قَالَ لِأنََّهُ هُ

قلُْتُ أَ فلََا یُوَقَّتُ لَهُ وَقْتٌ   .ضأَیَّانَ مُرسْاها قُلْ إنَِّما علِْمُها عِندَْ ربَِّی لا یُجلَِّیها لِوَقْتِها إلَِّا هُوَ ثَقلَُتْ فیِ السَّماواتِ وَ الْأرَْ

 شَارَكَ اللَّهَ تعََالىَ فیِ علِْمِهِ وَ ادَّعَى فَقَالَ یَا مُفَضَّلُ لَا أُوَقِّتُ لهَُ وَقْتاً وَ لَا یُوَقَّتُ لَهُ وَقْتٌ إِنَّ مَنْ وَقَّتَ لِمَهدِْیِّنَا وَقْتاً فَقَدْ

 وَ مَا مِنْ سِرٍّ إلَِّا وَ قدَْ وَقَعَ إلِىَ هذََا الْخلَْقِ الْمعَْکُوسِ الضَّالِّ عَنِ اللَّهِ الرَّاغِبِ عَنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ أنََّهُ ظَهَرَ عَلىَ سِرِّهِ وَ مَا للَِّهِ

کُونَ حُجَّةً علََیْهمِْ قَالَ الْمُفَضَّلُ یَا مَولَْایَ للَِّهِ مِنْ خَبَرٍ إلَِّا وَ همُْ أخََصُّ بِهِ لسِِرِّهِ وَ هُوَ عِندَْهُمْ وَ إنَِّمَا ألَْقىَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ لِیَ

یَا مُفَضَّلُ یَظْهَرُ فیِ شُبْهَةٍ لِیسَْتَبِینَ فَیعَلُْو ذِکْرهُُ وَ یَظْهَرُ أَمْرُهُ  وَ إِلَیهِْ التَّسلِْیمُ قَالَ  فَکَیفَْ بدَْءُ ظُهُورِ الْمَهدِْیِّ 

لِتلَْزَمَهُمُ   وَ نسََبِهِ وَ یَکْثُرُ ذَلِكَ عَلىَ أَفْوَاهِ الْمُحِقِّینَ وَ الْمُبْطلِِینَ وَ الْمُوَافِقِینَ وَ الْمُخَالِفِینَوَ یُنَادَى بِاسْمِهِ وَ کُنْیَتِهِ 

ایعَِكَ فَیَمدُُّ یدََهُ فَیُبَایعُِهُ وَ یُبَایعُِهُ فَیَقُولُ الْحسََنِیُّ اللَّهُ أَکْبَرُ مدَُّ یدََكَ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ حَتَّى نُبَ  الْحُجَّةُ بِمعَْرِفَتِهمِْ بِه

ةِ فَإنَِّهُمْ یَقُولُونَ مَا هذََا إلَِّا سِحْرٌ سَائِرُ العْسَْکَرِ الَّذِی مَعَ الْحسََنِیِّ إلَِّا أرَْبعَِینَ ألَْفاً أصَْحَابُ الْمَصَاحِفِ الْمعَْرُوفُونَ بِالزِّیدِیَّ

ثلََاثَةَ أَیَّامٍ فلََا یَزْدَادُونَ إلَِّا   علََى الطَّائِفَةِ الْمُنْحَرِفَةِ فَیعَِظُهمُْ وَ یدَْعُوهمُْ کَرَانِ فَیُقْبِلُ الْمَهدِْیُّ عَظِیمٌ فَیَخْتلَِطُ العْسَْ

الْمَصَاحِفَ وَ دَعُوهَا تَکُونُ علََیْهِمْ حسَْرَةً کَمَا طغُْیَاناً وَ کُفْراً فَیأَْمُرُ بِقَتلِْهِمْ فَیُقْتلَُونَ جَمِیعاً ثُمَّ یَقُولُ لِأصَْحَابهِِ لَا تَأْخذُُوا 

  .بدََّلُوهَا وَ غَیَّرُوهَا وَ حَرَّفُوهَا وَ لمَْ یَعْملَُوا بِمَا فِیهَا
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وقت  حضرت مهدى  ،مور منتظرمأآیا ظهور  :پرسیدم از مولایم امام صادق : مفضل بن عمر گوید»

که شیعیان ما آن را  حاشا که خداوند وقتى براى آن تعیین فرماید :معینى دارد که مردم آن را بدانند؟ فرمودند

 .بدانند

 -تعالى -که خداى  ساعت استقیام [  همان]زیرا که او  :فرمود مولاى من؟[  اى]براى چه، : عرَه داشتم: گوید

 2.البتّه علم آن نزد پروردگار من است: بگو چه وقت خواهد بود؟پرسند هنگام ساعت را که  از تو مى: )فرموده

ها و زمین بسى سنگین  آن ساعت در آسمان( شأن و عظمت. )کسى جز او آن ساعت را روشن و ظاهر نتواند کرد

که براى ظهور ما  آن. شود براى آن معین کرد وقتى هم نمى. کنم اى مفضل، براى آن وقتى تعیین نمى .است

 .تعیین کند، خود را در علم خداوند شریك دانسته و مدعى شده که از اسرار خداوند آگاه گشته استوقتى 

که مورد شبهه  مفضّل، او درحالى: فرمودمولای من آغاز ظهور چگونه است و چگونه به ایشان سلام کنیم؟ : گوید

نیه و نسبش ندا شود و یادش بر است آشکار خواهد شد تا خود بیان امرش باشد و یادش بلند گردد و نام و ک

 .زیاد برده شود تا به سبب شناخت آن جناب، حجّت برایشان تمام گردد -خواه اهل حق یا اهل باطل -زبان همه

 مهدى . شما بیعت کنیمدستت را بده تا با ! اللّه اکبر، اى فرزند پیغمبر: دارد سپس سید حسنى عرَه مى

که به  صاحبان مصاحف هزار نفر  نمایند، مگر چهل اصحابش بیعت مىکند، سیدّ حسنى و  دستش را دراز مى

 .بزرگ استو جادوی این کار یك سحر : گویند زنند و مى زیدیه معروفند که از بیعت کردن سر باز مى

ها را نصیحت و به  و آن آیدمیبه طرف طائفه منحرف  شوند، مهدى  لاویز مىهم گ با این سخن دو لشکر با

ها  افزایند، و آن حضرت دستور به کشتن آن ها بر کفر و طغیان خود مى ، ولى آن3کند پیروى خودش دعوت مى

 .همگى آنها کشته میشوند سدهد، پ مى

گونه  همان برندارید؛ بگذارید مایه حسرتشان گردد؛هاى آنان را  قرآن: گوید به اصحاب خود مى سپس مهدى 

 «.که آن را تبدیل کرده و تغییر داده و تحریف نموده بودند و مطابق آن عمل نکردند

  

                                                             

گاهی علائمی برای قیامت نقل شده که همان علائم هم برای رجعت نقل : فرمایدقریب به قیامت است، مرحوم علامه طباطبائی می  قیام حضرت مهدی  

 .هستند به هم ست که این امور متقاربنیز نقل شده است، علت آن این ا  شده و همچنین برای ظهور امام زمان

به آن   و ائمه  خداوند است و پیامبر به صم مخصوعلعلم به زمان قیامت  علم ندارند، ی آنچه خداوند علم داردبه همه  و ائمه  پیامبر 2

علم ما نسبت به علم خداوند مانند انگشتری در بیابان علم مردم نسبت به علم ما مانند انگشتری در بیابان است و : فرمایدمی  علم ندارند، امام صادق

 .است

هم عمر بن سعد را موعظه کردند و برای او خیر خواهی کردند  کنند نه اینکه مذاکره کنند، امام حسین موعظه و نصیحت و اتمام حجت می امام   

-دهند بلکه بر آنان اتمام حجت میامتیازی به مخالفین نمی است امّا امام نه اینکه مذاکره کنند چون مذاکره به معنای دان امتیاری و گرفتن امتیازی 

 .کنند
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 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

 روایت دوم ادامه

بود، تهمتی به علمای شیعه زده شده که آنان در   بحث ما پیرامون نقش علما در دوران ظهور امام زمان

ی مدعیان مطرح لذا بر آن شدیم تا آنچه به عنوان ادله .کنندمخالفت می  هنگام ظهور با حضرت ولی عصر

 . هست را بیان کرده و بررسی کنیم

ریف بحار الانوار روایت مربوط به جریان حسنی است که ما این روایت را از کتاب ش ،روایت دوم در این زمینه 

تر آن کتاب هدایة قدیم منبعاین روایت در کتاب بصائر الدرجات هم نقل شده و . علامه مجلسی نقل کردیم

 .ایت در هر سه مصدر یکی است لکن از حیث عبارات کمی اختلاف دارندباشد البته سند روالکبری می

 :روایت به نقل بحار الانواربخش دیگری از 

وفَ وَ الْمُنَادیَِ الْحسََنیُِّ الْفَتىَ الْصَبِیحُ الَّذِی نَحْوَ الدَّیلْمَِ یَصِیحُ بِصَوتٍْ لَهُ فَصِیحٍ یَا آلَ أحَْمدََ أجَِیبُوا الْملَْهُثمَُّ یَخْرُجُ 

ةٍ وَ لَا ذَهَبٍ بَلْ هیَِ رجَِالٌ کَزبَُرِ مِنْ حَولِْ الضَّرِیحِ فَتُجِیبُهُ کُنُوزُ اللَّهِ بِالطَّالَقَانِ کُنُوزٌ وَ أیَُّ کُنُوزٍ لَیسَْتْ مِنْ فِضَّ

 وَ قدَْ صَفَا أَکْثَرُ الْأَرْضِ الْحدَِیدِ علََى الْبَرَاذِینِ الشُّهْبِ بأَِیدِْیهمُِ الْحِرَابُ وَ لمَْ یَزَلْ یَقْتُلُ الظَّلَمَةَ حَتَّى یَرِدَ الْکُوفَةَ

وَ یَقُولُونَ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ مَنْ هذََا الَّذِی قدَْ نَزَلَ    أصَْحَابِهِ خَبَرُ الْمَهدِْیِفَیَجعْلَُهَا لَهُ معَْقلًِا فَیَتَّصِلُ بِهِ وَ بِ

الْمَهدِْیُّ وَ إنَِّهُ لَیعَْرِفُهُ وَ لمَْ یُرِدْ بسَِاحَتِنَا فَیَقُولُ اخْرجُُوا بِنَا إلَِیْهِ حَتَّى نَنْظُرَ مَنْ هُوَ وَ مَا یُرِیدُ وَ هُوَ وَ اللَّهِ یعَْلمَُ أنََّهُ 

یْنَ هِرَاوَةُ جدَِّكَ رسَُولِ الأَْمْرِ إلَِّا لِیعَُرِّفَ أصَْحَابَهُ مَنْ هُوَ فَیَخْرُجُ الْحسََنیُِّ فَیَقُولُ إِنْ کُنْتَ مَهدِْیَّ آلِ مُحَمَّدٍ فأََ بذَِلِكَ

الْیَربُْوعُ وَ نَاقَتُهُ العَْضْبَاءُ وَ بَغلَْتُهُ الدُّلْدلُُ وَ وَ خَاتَمُهُ وَ بُرْدتَُهُ وَ درِْعُهُ الْفَاَِلُ وَ عِمَامَتُهُ السَّحَابُ وَ فَرسَُهُ  اللَّهِ 

فَیَخْرُجُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ یَأخُْذُ الْهِرَاوَةَ فَیغَْرسُِهَا فِی الْحَجَرِ  حِمَارُهُ الْیعَْفُورُ وَ نَجِیبُهُ الْبُرَاقُ وَ مُصْحَفُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 

حَتَّى یُبَایعُِوهُ فَیَقُولُ الْحسََنیُِّ اللَّهُ أَکْبَرُ مُدَّ  مْ یُرِدْ ذلَِكَ إلَِّا أَنْ یُرِیَ أصَْحَابَهُ فَضْلَ الْمَهدِْیِّ الصَّلدِْ وَ تُورِقُ وَ لَ

لَّذِی مَعَ الْحسََنیِِّ إلَِّا أرَْبعَِینَ ألَْفاً یدََكَ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ حَتَّى نُبَایعَِكَ فَیَمدُُّ یَدَهُ فَیُبَایعُِهُ وَ یُبَایعُِهُ سَائِرُ الْعسَْکَرِ ا

 عسَْکَرَانِ فَیُقْبِلُ الْمَهدِْیُّ أصَْحَابُ الْمَصَاحِفِ الْمعَْرُوفُونَ بِالزِّیدِیَّةِ فَإنَِّهمُْ یَقُولُونَ مَا هذََا إلَِّا سِحْرٌ عَظِیمٌ فَیَخْتلَِطُ الْ

 جَمِیعاً ثُمَّ ظُهمُْ وَ یَدْعُوهمُْ ثلََاثَةَ أَیَّامٍ فلََا یَزْدَادُونَ إلَِّا طغُْیَاناً وَ کُفْراً فَیأَْمُرُ بِقَتلِْهِمْ فَیُقْتلَُونَعلََى الطَّائِفَةِ الْمُنْحَرِفَةِ فَیعَِ
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یَّرُوهَا وَ حَرَّفُوهَا وَ لمَْ یعَْملَُوا بِمَا یَقُولُ لِأصَْحَابِهِ لَا تَأْخذُُوا الْمَصَاحِفَ وَ دَعُوهَا تَکُونُ علََیْهِمْ حسَْرَةً کَمَا بَدَّلُوهَا وَ غَ

  .فِیهَا

کند و  شود، قیام مى ، پیدا مىین دیلمکه از طرف سرزم سیما آن جوانمرد زیبا روى و خوش( سیدّ حسنى)آنگاه »

 حد محزون و منادی از حول َریآورد که اى آل احم به آواز بلند و صداى رسا که همه مردم بشنوند فریاد برمى

 .طلبد اجابت کنید از شما یارى مىرا که 

ا از نقره هاین گنج!!! ها گنجهائى هستند و چه گنجهائىپس گنجهاى خدا از طالقان او را اجابت خواهند نمود، آن

بسیار سخت تیره رنگ  هاى جنگىند، بر مرکبهست هاى آهن مردانى هستند که مانند پاره بلکه!! و طلا نیست

شتر سطح شوند، و بیکشند تا آنکه وارد کوفه میدرپى ستمگران را می ها در دست دارند و پى اسلحه سوار، و همه

 .را محلّ اقامت و پایگاه نظامى خویش قرار خواهد داد« کوفه»پاك خواهد نمود، تا آنکه  ظالمانرا از وجود  زمین

قت اصحابش به او عرَه میدارند یا در این و: رسد و اصحاب او مىنی سَحَ به پس خبر ظهور حضرت مهدى 

: گوید بن رسول اللّه این چه کسى است که در قلمرو ما فرود آمده است؟ سیدّ حسنى، در جواب اصحاب خود مى

داند که او مهدى آل  و مىبخدا قسم که خود ا. خواهدبیائید با هم برویم و ببینیم که این مرد کیست و چه می

شناسد ولى مقصودش از این حرف آن است که حقیقت آن حضرت را بر  ىاست و بخوبى او را م محمدّ 

 .اصحاب خود آشکار ساخته و حضرتش را به پیروان خود بشناساند که او چه کسى است

 :گوید آید و به آن حضرت مىپس سیدّ حسنى بیرون می: فرمود آنگاه امام صادق 

هستى پس عصاى جدتّ پیغمبر، و انگشتر، و برد، و زره او که  ى آل محمدّ اگر تو راست میگوئى که مهد

نام داشت، و ( یربوع)نامیدند، و اسبش که  مى« سحاب»است، و عمّامه مبارکش که آنرا « فاَل»موسوم به 

نامیدند، و اسب  مى( یعفور)بود، و حمارش که آنرا ( دلدل)گفتند، و قاطرش که نام او  مى( عضباء)شترش که آنرا 

آورى کرده بود،  آنرا جمع که امیر المؤمنین « ىقرآن»و ( مصحف)چنین  بود و هم( براق)لش که بنام اصی

 کجاست؟

دهد و آنگاه عصاى پیغمبر را میگیرد و  آورد و به سیدّ حسنى نشان مى همه آنها را مى پس حضرت مهدى 

مقصود سیدّ حسنى از این ، و شود بز مىسدهد و برگ میمانند درخت  عصا)در سنگ سخت میکارد و 

 .را به اصحاب خود نشان دهد تا حاَر شوند با آن حضرت بیعت نمایند نستکه بزرگوارى مهدى درخواست آ

اللّه اکبر، یابن رسول اللّه : گوید دید مى بزرگوارى را از مهدى سپس سیّد حسنى وقتى که آن کرامت و 

دست خود را دراز کرده و نخست سیّد حسنى، و  س مهدى بیعت کنیم، پ دست مبارکتان را بدهید تا با شما
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کنند مگر چهل هزار نفر اصحاب مصاحف که به  بیعت مىسپس سایر لشکریانى که با حسنى هستند با حضرت، 

سحر  جادو و این کار جز یك: گویند ورزند و مى از بیعت نمودن با حضرت خوددارى مى معروفند که( زیدیّه)

 .تبزرگ چیز دیگرى نیس

آید و آنها می( زیدیّه) گروه منحرفبه طرف  ، و حضرت مهدى شوندو با این حرف دو لشکر با هم درگیر می

نماید ولى موعظه و نصیحت آن  دعوت به پذیرش حق مىتا سه روز نماید و ایشان را  را موعظه و نصیحت مى

هم به ناچار فرمان قتل  فزایند، و حضرت مهدى کند و بر سرکشى و کفر خود میا حضرت در آنها اثر نمى

 .کند و همگى آنها کشته میشوند همه را صادر مى

گونه  هاى آنان را نگیرید، بگذارید مایه حسرتشان گردد، همان قرآن: گوید به اصحاب خود مى سپس مهدى 

 «.دکه آن را تبدیل کرده و تغییر داده و تحریف نموده بودند و مطابق آن عمل نکردن

 :سند روایت طبق نقل مرحوم مجلسی

 بْنِ عَبدِْ اللَّهِ الْحسََنِیِّ أَقُولُ رُوِیَ فیِ بعَْضِ مُؤلََّفَاتِ أصَْحَابِنَا عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ حَمدَْانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسِْمَاعِیلَ وَ عَلیِِّ

سأَلَْتُ   الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ عَنْ أبَیِ شعَُیْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

 سَیِّدِیَ الصَّادِقَ 

 :سند روایت طبق نقل مختصر البصائر

جُلِ الصَّالِحِ إبِْرَاهِیمَ بْنِ  أبَِیهِ الرَّحَدَّثَنیِ الأَْخُ الصَّالِحُ الرَّشِیدُ مُحَمَّدُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مُحسَِّنٍ الْمَطَارآَبَادِیُّ أنََّهُ وَجدََ بِخَطِّ

 :مُحسَِّنٍ هذََا الْحدَِیثَ الْآتیَِ ذِکْرُهُ وَ أرََانِی خَطَّهُ وَ کَتَبْتهُُ مِنْهُ، وَ صُورتَُهُ

شعَُیْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ الْحسَُیْنُ بْنُ حَمدَْانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسِْمَاعِیلَ وَ علَیِِّ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ الْحسََنِیَّیْنِ، عَنْ أبَیِ 

    سأَلَْتُ سَیِّدِیَ الصَّادِقَ : عُمَرَ بْنِ الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ

 :کندروایت به این کتاب اشاره میاین مرحوم مجلسی بعد از نقل 

 نُ بْنُ سلَُیْمَانَ فیِ کِتَابِ مُنْتَخَبِ الْبَصَائِرِ هذََا الْخَبَرَ هَکذََا حَدَّثَنیِ الأَْخُ الرُّشَیدُْ مُحَمَّدُ بْنُرَوَى الشَّیخُْ حسََ  أَقُولُ

ا الْحدَِیثَ الْآتیَِ ذِکْرُهُ وَ هذََ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مُحسَِّنٍ الطَّارآَبَادِیُّ أَنَّهُ وجََدَ بِخَطِّ أبَِیهِ الرَّجُلِ الصَّالحِِ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مُحسَِّنٍ

 2 .أرََانیِ خَطَّهُ وَ کَتَبْتهُُ مِنْهُ

 :الهدایة الکبری کتاب سند روایت طبق نقل
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هِ الْحسََنِیَّانِ عَنْ أبَِی شعَُیْبٍ وَ عَنهُْ قَالَ الْحسَُیْنُ بْنُ حَمدَْانَ الْخُصَیْبیٌِّ حدََّثَنیِ مُحَمَّدُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ وَ عَلیُِّ بْنُ عَبدِْ اللَّ

سَألَْتُ سَیِّدِی أبََا عَبدِْ اللَّهِ الصَّادِقَ : لِ بْنِ عُمَرَ قَالَمُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنِ ابْنِ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّ
   

 از کند و در بین آنهاکرده را ذکر می نقل روایت منابعی که از آنمرحوم مجلسی در جلد اول بحار الانوار فهرست 

 :فرمایدبه ارزیابی کتب پرداخته و در مورد این کتاب می ی دومسپس در مقدمه. برداب الهدایة الکبری نام میکت

 .به این کتاب ایراد گرفتند رجال فن بعضی از اصحاب

ممکن است مراد ایشان  رُوِیَ فیِ بعَْضِ مُؤلََّفَاتِ أصَْحَابِنَافرماید پس اینکه مرحوم مجلسی در نقل این روایت می

 .شان کتاب الهدایة الکبری باشدبصائر باشد و ممکن است مراد ایالکتاب مختصر 

 :متن روایت طبق نقل الهدایة الکبری

ثُمَّ یَخْرُجُ الْحسََنیُِّ الْفَتىَ الصَّبِیحُ مِنْ نَحْوِ الدَّیلَْمِ یَصِیحُ بِصَوْتٍ فَصِیحٍ یَا آلَ : ثُمَّ مَا ذَا یَا سَیِّدِی قَالَ: قَالَ الْمُفَضَّلُ

وَ  الْمُنَادِیَ مِنْ حَوْلِ الضَّرِیحِ فَتُجِیبُهُ کُنُوزُ اللَّهِ بِالطَّاقَاتِ کُنُوزاً وَ أَیُّ کُنُوزٍ لَیسَْتْ مِنْ فِضَّةٍ أحَْمَدَ أجَِیبُوا الْملَْهُوفَ وَ

مُ الْحِرَابُ یَتعََاوَوْنَ شَوْقاً لَا مِنْ ذَهَبٍ بَلْ هِیَ رجَِالٌ کَزبَُرِ الْحدَِیدِ کَأنَِّی أنَْظُرُ إِلَیْهِمْ علَىَ الْبَرَاذِینِ الشُّهْبِ فیِ أَیدِْیهِ

یُّ إِلَیْهمِْ وجَْهُهُ کدََارَةِ للِْحَرْبِ کَمَا تَتعََاوَى الذِّئَابُ أَمِیرُهُمْ رجَُلٌ مِنْ تَمِیمٍ یُقَالُ لَهُ شعَُیْبُ بْنُ صَالحٍِ فَیُقْبِلُ الْحسََنِ

ِیعَ ثمَُّ یسَِیرُ الْبدَرِْ یُرَیِّعُ النَّاسَ جَمَالًا أنَِیقاً فَیعَُفِّی عَ لىَ أثََرِ الظَّلَمَةِ فَیَأْخذُُ بسَِیْفِهِ الْکَبِیرَ وَ الصَّغِیرَ وَ العَْظِیمَ وَ الرََّ

   هِ خَبَرُ الْمَهدِْیِبِهِ وَ بِأصَْحَابِبِتلِْكَ الرَّایَاتِ کلُِّهَا حَتَّى یَرِدَ الْکُوفَةَ وَ قدَْ صَفَا أَکْثَرُ الأَْرضِْ فَیَجعْلَُهَا معَْقلًِا وَ یَتَّصِلُ 

رَهُ مَنْ هُوَ وَ مَا یُرِیدُ وَ اللَّهِ وَ فَیَقُولُونَ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ مَنْ هذََا الَّذِی نَزلََ بسَِاحَتِنَا فَیَقُولُ اخْرجُُوا بِنَا إلَِیْهِ حَتَّى نَنْظُ

هُ لمَْ یُرِدْ بِذلَِكَ الأَْمْرِ إلَِّا لَهُ فَیَخْرُجُ الْحسََنیُِّ فِی أَمْرٍ عَظِیمٍ بَیْنَ یدََیْهِ أَربْعََةُ آلَافِ یعَلْمَُ أنََّهُ الْمَهدِْیُّ وَ أنََّهُ یعَْرِفُهُ وَ أنََّ

یُّ حَتَّى یَنْزِلَ بِالْقُرْبِ لْحسََنِرجَُلٍ وَ فِی أَعْنَاقِهمُِ الْمَصَاحِفُ وَ علََى ظُهُورِهِمُ الْمسُُوحُ الشَّعَرُ یُقَالُ لَهُمُ الزَّیدِْیَّةُ فَیُقْبِلُ ا

عْضُ أصَْحَابِ الْحسََنیِِّ إلَِى مِنَ الْمَهدِْیِّ ثمَُّ یَقُولُ الرَّجُلُ لأِصَْحَابِهِ اسْألَُوا عَنْ هذََا الرَّجُلِ مَنْ هُوَ وَ مَا یُرِیدُ فَیَخْرُجُ بَ

یلُ مَنْ أنَْتمُْ حَیَّاکمُُ اللَّهُ وَ مَنْ صَاحِبُکمُْ هذََا وَ مَا تُرِیدُونَ فَیَقُولُ لَهُ عسَْکَرِ الْمَهدِْیِّ وَ یَقُولُ یَا أَیُّهَا الْعسَْکَرُ الْجَمِ

 الْجِنِّ فَیَقُولُ أصَْحَابُ أصَْحَابُ الْمَهدِْیِّ هذََا ولَِیُّ اللَّهِ مَهدِْیُّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ نَحْنُ أنَْصَارُهُ مِنَ الْملََائِکَةِ وَ الْإنِْسِ وَ

 . سَنیِِّ یَا سَیِّدنََا مَا تسَْمَعُ مَا یَقُولُ هَؤلَُاءِ فیِ صَاحِبِهمِْالْحَ

یَخْرُجُ الْحسََنیُِّ مِنْ عسَْکَرِهِ وَ فَیَقُولُ الْحسََنیُِّ خلَُّوا بَیْنِی وَ بَیْنَ الْقَومِْ فأَنََا هَلْ أَتَیْتُ علَىَ هذََا حَتَّى أنَْظُرَ وَ یَنْظُرُوا فَ

 رسَُولِ وَ یَقفَِانِ بَیْنَ العْسَْکَرَیْنِ فَیَقُولُ لَهُ الْحسََنیُِّ إِنْ کُنْتَ مَهدِْیَّ آلِ مُحَمَّدٍ فأََیْنَ هِرَاوَةُ جدَِّكَ هدِْیُّ یَخْرُجُ الْمَ

وَ نَاقَتُهُ العَْضْبَاءُ وَ بَغلَْتُهُ الدُّلْدلُُ وَ  وَ خَاتَمُهُ وَ بُرْدَتُهُ وَ دِرْعُهُ الْفَاَِلُ وَ عِمَامَتُهُ السَّحَابُ وَ فَرسَُهُ الْبُرْقُوعُ اللَّهِ 

 .بغَِیْرِ تَبدِْیلٍ وَ لَا تغَْیِیرٍ حِمَارهُُ الْیعَْفُورُ وَ نَجِیبهُُ الْبُرَاقُ وَ تَاجهُُ السَّنِیُّ وَ الْمُصْحفَُ الَّذِی جَمعََهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
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یَا مُفَضَّلُ وَ تَرِکَاتُ جَمِیعِ النَّبِیِّینَ حَتَّى عَصَاةُ آدَمَ وَ آلَةُ نُوحٍ وَ : یَا سَیِّدِی فَهذََا کلُُّهُ فِی السَّفَطِ قَالَ: قَالَ الْمُفَضَّلُ

بَقِیَّةٌ   اثُهُ وَ عَصَا مُوسىَ وَ تَابُوتُ الَّذِی فِیهِتَرِکَةُ هُودٍ وَ صَالحٍِ وَ مَجْمَعُ إبِْرَاهِیمَ وَ صَاعُ یُوسُفَ وَ مَکَائِیلُ شعَُیْبٍ وَ مِیرَ

وَ وَ آلُ هارُونَ تَحْملُِهُ الْمَلائِکَةُ وَ درِْعُ دَاوُدَ وَ عَصَاتُهُ وَ خَاتمَُ سلَُیْمَانَ وَ تَاجُهُ وَ إنِْجِیلُ عِیسىَ   مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى

ی ذَلِكَ السَّفَطِ فَیَقُولُ الْحسََنیُِّ هذََا بعَْضُ مَا قَدْ رَأَیْتُ وَ أنََا أسَأَْلُكَ أَنْ تغَْرسَِ هِرَاوةََ مِیرَاثُ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسلَِینَ فِ

یُرِیَ أصَْحَابَهُ  فیِ هذََا الْحَجَرِ الصَّفَا وَ تسَأْلََ اللَّهَ أَنْ یُنْبِتَهَا فِیهَا وَ هُوَ لَا یُرِیدُ بذِلَِكَ إلَِّا أَنْ جدَِّكَ رسَُولِ اللَّهِ 

یغَْرسُِهَا فیِ الْحَجَرِ فَتَنْبُتُ فِیهِ وَ فَضْلَ الْمَهدِْیِّ إِلَیْهِ التَّسلِْیمُ حَتَّى یُطِیعُوهُ وَ یُبَایعُِوهُ فَیَأخُْذُ الْمَهدِْیُّ الْهِرَاوَةَ بِیَدِهِ وَ 

لْمَهدِْیِّ وَ الْحسََنیِِّ فَیَقُولُ الْحسََنِیُّ اللَّهُ أَکْبَرُ مدَُّ یَدَكَ یَا ابْنَ رسَُولِ وَ تُورِقُ حَتَّى تُظِلَّ عسَْکَرَ ا[  تَفَرَّعُ]تعَلُْو وَ تفرغ 

الْمسُُوحِ لَافٍ أصَْحَابِ الْمَصَاحِفِ وَ اللَّهِ حَتَّى أبَُایعَِكَ فَیَمُدُّ یَدَهُ فَیُبَایعُِهُ وَ یُبَایعُِهُ سَائِرُ عسَْکَرِ الْحسََنیِِّ إلَِّا الأَْربَْعَةَ آ

 الْمَهدِْیُّ علََى الطَّائِفةَِ الْمُنْحَرِفَةِ الشَّعَرِ الْمعَْرُوفِینَ بِالزَّیدِیَّةِ فَیَقُولُونَ مَا هذََا إلَِّا سِحْرٌ عَظِیمٌ فَتَخْتلَِطُ الْعسَْکَرَانِ وَ یُقْبِلُ

ادُوا إلَِّا طُغْیَاناً وَ کُفْراً فَیأَْمُرُ بِقَتلِْهمِْ کأَنَِّی أنَْظُرُ إِلَیْهمِْ وَ قدَْ ذبُِحُوا ثلََاثَةَ أَیَّامٍ فلَمَْ یَزْدَ[  یدَْعُوهمُْ]فَیعَِظُهمُْ وَ یدعیهم 

عُوهَا ولُ لَهمُُ الْمَهدِْیُّ دَعلَىَ مَصَاحِفِهمِْ وَ تَمَرَّغُوا بدِِمَائِهمِْ فَیُقْبِلُ بعَْضُ أصَْحَابِ الْمَهدِْیِّ لِأخَْذِ تلِْكَ الْمَصَاحِفِ فَیَقُ

  .تَکُنْ علََیْهمِْ حسَْرةًَ کَمَا بدََّلُوهَا وَ غَیَّرُوهَا وَ لَمْ یعَْملَُوا بِمَا فِیهَا

 :بصائر نقل شده نیز به همین مضمون استالروایتی هم که در مختصر 

  أبَُایعَِكَ، فَیُبَایعُِهُ الْحسََنیُِّ وَ سَائِرُ عسَْکَرِهِ، إلَِّا أَربْعََةَ آلَافٍاللَّهُ أَکْبَرُ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ مدَُّ یدََكَ حَتَّى : فَیَقُولُ الْحسََنیُِّ

 .مَا هذََا إلَِّا سِحْرٌ عَظِیمٌ: فَإنَِّهمُْ یَقُولُونَ -مِنْ أصَْحَابِ الْمَصَاحِفِ وَ مسُُوحِ الشَّعْرِ الْمعَْرُوفُونَ بِالزَّیدِْیَّةِ

إلِىَ ثلََاثَةِ أَیَّامٍ فلََا یَزْدَادُونَ إلَِّا   علَىَ الطَّائِفَةِ الْمُنْحَرِفَةِ فَیعَِظُهمُْ وَ یُؤخَِّرُهمُْ ، وَ یُقْبِلُ الْمَهدِْیُّ فَیَخْتلَِطُ العْسَْکَرَانِ

لىَ مَصَاحِفِهِمْ کلُِّهمِْ، یَتَمَرَّغُونَ فِی دِمَائِهِمْ ، فَکَأنَِّی أنَْظُرُ إِلَیْهمِْ قَدْ ذبُِحُوا عَ بِقَتلِْهمِْ طغُْیَاناً وَ کُفْراً، فَیأَْمُرُ الْمَهدِْیُّ 

دَعُوهَا تَکُونُ : فَیأَخْذُُوا تلِْكَ الْمَصَاحِفَ، فَیَقُولُ الْمَهدِْیُّ  وَ تَتَمَرَّغُ الْمَصَاحِفُ، فَیُقْبِلُ بعَْضُ أصَْحَابِ الْمَهدِْیِّ 

  .رُوهَا وَ حَرَّفُوهَا وَ لمَْ یعَْملَُوا بِمَا حَکمََ اللَّهُ فِیهَاعلََیْهمِْ حسَْرةًَ کَمَا بَدَّلُوهَا وَ غَیَّ

 چه کسی است؟« بعض مؤلفات اصحابنا» از مراد مرحوم مجلسی 

دهد که کند و این نشان میاگر مراد ایشان کتاب حسن بن سلیمان است که بعد از نقل روایت به آن اشاره می

نیست و اگر منظور ایشان کتاب الهدایة الکبری باشد که این کتاب را هم این روایت از کتاب حسن بن سلیمان 

 .کنمبه این کتاب اعتماد نمی: خود مرحوم مجلسی تضعیف کردند و فرمودند

 .سند و محتوای این روایت در سه مصدر یکی است
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 6/7/89 -ی هشتمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 با حضرت مهدی ادعای مخالفت علمای شیعهرد 

بحث ما پیرامون نقش علمای شیعه در دوران ظهور بود، بعضی مدعی هستند که علمای شیعه در هنگام ظهور 

توان نمی  تمرد دارند و ما عرض کردیم که حتی یك روایت در مورد تمرد علمای شیعه در برابر امام عصر

روایت اول رواتی بود که از . ورد استناد مدعیان باشدما به بررسی روایاتی پرداختیم که ممکن است م. ارائه داد

دلائل الامامة مرحوم طبری نقل کردیم که هم از جهت سند َعیف بود و هم از جهت دلالت مربوط به زیدیه 

روایت دوم روایتی بود که از کتاب شریف بحار الانوار علامه مجلسی نقل . بود و ربطی به علمای شیعه نداشت

آن  در روایت از مفضل بن عمر نقل شده و مورد بحث. باشدوایت از کتاب الهدایة الکبری میکردیم که اصل ر

هم معجزات را به او   د و امامخواههائی از امام میئل و نشانهدلا  حسنی ها است،خالفت جماعتی از حسنیم

کنند و مخالفت می  امامشوند مگر چهار هزار نفر که با ها تسلیم حضرت میی آندهند لذا همهنشان می

ای از ها طائفهنچنانچه روایت تصریح دارد آ و شونددهد و همه کشته میها را میدستور اعدام آن  امام

-در ادامه به بررسی سند این روایت می.  علمای شیعه نداردمخالفت این روایت هم ربطی به  زیدیه هستند لذا

 .پردازیم

 :بررسی سند روایت دوم

 :لهدایة الکبریکتاب ا

-ا بیان میکرده ر روایت ها نقلدر مقدمه کتاب شریف بحار الانوار ابتدا منابع و کتبی که از آن مجلسیمرحوم 

ورد ، در مپرداختهس در مقدمه دوم به ارزیابی کتب برد سپمی نامکتاب الهدایة الکبری  کند و در بین مصادر از

 :دنویسکتاب الهدایة الکبری می

کتاب »2.حمدان مشتمل على أخبار کثیرة فی الفضائل لکن غمز علیه بعض أصحاب الرجال  بن  الحسین  و کتاب

 «.حسین بن حمدان مشتمل بر روایات زیادی در فضائل است لکن بعضی از اصحاب رجال به آن ایراد گرفتند
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 :مؤلف کتاب الهدایة الکبری حسین بن حمدان

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

أبا : الحسین بن حمدان الحضینی الجنبلائی، یکنّى :قائلا ممّن لم یرو عنهم   شیخ رحمه اللّه فی رجالهعدّه ال

الحسین بن حمدان بن خصیب، له کتاب أسماء :  و قال فی محکی الفهرست .انتهى. عبد اللّه، روى عنه التلعکبری

  .انتهى. النبی و الأئمة صلوات اللهّ علیه و علیهم

حسین بن : روایت نکرده شمرده است و گفته است شیخ طوسی در رجالش او را از کسانی که از ائمه »

حسین : و چنانچه حکایت شده در فهرست گفته است. حمدان حضینی جنبلائی، تلعکبری از او روایت کرده است

 «.از او است بن حمدان بن خصیب، کتاب اسماء نبی و ائمه 

 :نجاشینظر مرحوم 

 .یعنی از نظر اعتقادی فاسد بود .کان فاسد المذهب له کتب منها کتاب الاخوان و کتاب المسائل

 :ابن غضائرینظر 

 .کذّاب، فاسد المذهب، صاحب المقالة الملعونة لایلتفت الیه

 .کنیمابن الغضائری توجه نمی البته ما به کتاب. اسد و ملعون استای فیعنی او دارای عقیده

 . اندایشان را تضعیف کرده؛ در وجیزه و الحاوی ی مجلسیابن داود، علامهعلامه حلی، 

 :بهبهانینظر مرحوم 

از مشایخ اجازه بودن » .إنّ کونه من مشایخ الاجازه یشیر الی الوثاقة: فرمایدایشان در تعلیقه در تایید ایشان می

 «.ایشان دلیل بر وثاقت او است

چنین مبنائی دارند که مشایخ اجازه بودن دلیل بر وثاقت است امّا آن را به عنوان اصل قبول  مامقانیمرحوم 

 :فرمایندلذا می( الاصل دلیل حیث دلیل) دارند، نه دلیل 

شیخوخة الاجازة کالاصل فی الکشف عن الوثاقة و لایقاوم الدلیل و افساد مثل النجاشی لمذهب الرجل دلیل 

یخوخیت اجازه مانند اصل است در کشف از وثاقت و در برابر دلیل مقاومت ندارد و ش». فالاصل َعف الرجل

 «.باشدافساد نجاشی مذهب این مرد را دلیل است پس اصل َعف ایشان می
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 :فرزند مرحوم مامقانینظر 

لابد من بعد تصریح النجاشی بأنّ المترجم فاسد المذهب و کتابه و رساله تخلیط و عدم قیام دلیل علی خلافه 

 .الحکم علیه بالضعف و عد روایاته َعیفة و متروکة من جهته

ی او در هم است و دلیلی هم بر خلاف بعد تصریح نجاشی به اینکه مترجم فساد اعتقادی دارد و کتاب و رساله»

 «.ای جز حکم به َعف ایشان و شمردن روایات او از روایات َعیف و متروك نداریماین وجود ندارد پس چاره

 :شوشترینظر مرحوم 

لخلع المقتدر و استخلاف ابن  296و الظاهر أنّه الحسین بن حمدان من قوّاد العباسیّة الذّین اجتمعوا فی سنة 

أنّ ابن حمدان على شدّة تشیعّه و میله : کان فی هذه الحادثة عجائب، منها: قال الجزری .المعتزّ، فلم یتیسر لهم

قال یحیى .  و غلوّه فی النصب البیعة لابن المعتزّ على انحرافه عن علیّ  و أهل بیته یسعى فی إلى علیّ 

  .هذا لعمری التخلیط! فی مبایعی ابن المعتزّ رافضیّون بایعوا أنصب الامّة: بن علیّ

 .ی کار آوردن ابن المعتز نقش داشتدر کودتای علیه مقتدر عباسی و برکناری او و رو 296ایشان در سال »

و اهل بیت  این از حوادث عجیب است که ابن حمدانی که شیعه است و میل به امیر المومنین  :جزری گفت

منحرف است و در نصبش او  دارد، سعی کند در روی کار آوردن ابن معتز که از امیر المومنین  پیامبر 

 (حاَر است با یك ناصبی کنار بیاید و او را روی کار بیاورد. ) غلو دارد

 «.ای از روافض هم بودندجزو بیعت کنندگان با ابن المعتز بدترین نواصب و عده: ی گفته استیحیی بن عل

در مورد ایشان تنها ابن غضائری . کندهم تنها کلمات شیخ و ابن غضائری و دیگران را نقل می خوئیمرحوم 

مرحوم ا پس تنه .مرحوم خوئی کتاب منسوب به ابن غضائری را قبول ندارد البته. او کذاب است: استگفته 

 که طبق مبنای مرحوم خوئی فساد در عقیده َرری به وثاقت است؛ کردهنقل  ایشان را عقیده نجاشی فساد

 .راوی ثابت باشد البته اگر صدق ؛زندشخص نمی

 . پس ایشان ثقه نیستند و مجهول الحال است
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 .ایشان هم از جهت اعتقاد و هم از جهت اخلاق فاسد بود :محمد بن نصیر

 :کشینظر مرحوم 

 العسکری محمد بن علی أن و رسول نبی أنه ادعى أنه ذلك و النمیری، الفهری نصیر بن محمد بنبوة فرقة قالت و

 یحلل و المحارم، بإباحة یقول و بالربوبیة، فیه یقول و الحسن أبی فی الغلو و بالتناسخ یقول کان و أرسله، 

 لم الله إن و الطیبات، و الشهوات أحد به، المفعول و الفاعل من إنه: یقول و أدبارهم، فی بعضا بعضهم الرجال نکاح

 بعض رأى أنه ذکر و یعضده، و أسبابه یقوی فرات بن الحسن بن موسى بن محمد کان و ذلك، من شیئا یحرم

 و لله التواَع من هو و اللذات من هذا إن فقال ذلك على فرآه ظهره على له غلام و عیانا، نصیر بن محمد الناس

  .فرق بعده فیه الناس افترق و التجبر، ترك

ای قائل به نبوت محمد بن نصیر نمیری بوده، و آن اینکه ادعا کرده که نبی مرسل هستم و علی بن محمد فرقه»

غلو میکرد و قائل به ربوبیت امام  مرا فرستاده است، و قائل به تناسخ بود و در مورد ابو الحسن  عسگری 

 «...دانست وبود، و قائل به مباح بودن محارم بود، نکاح مردان با مردان را حلال می 

 .د َعیف استپس این روایت از جهت سن

ای برقرار در پاکستان برای تحریك مردم علیه شیعه جلسهای را برای ما آورده بودند که نواصب ی جزوهترجمه

گفت یکی از بزرگترین علمای رافضه محمد داد و میکرده بودند و در آن جلسه کتاب کشی را آورده و نشان می

 .اندبن نصیر است که در مورد او چنین نقل کرده
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 7/7/89 -ی نهمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ی مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیادعارد 

 :(محمد بن نصیر) ی بررسی سند روایت دومادامه

 .ایشان هم از جهت اعتقاد و هم از جهت اخلاق فاسد بود

 :فرمایدمی شیخ طوسیمرحوم  

کان محمد بن نصیر النمیری من أصحاب أبی محمد الحسن : قال ابن نوح أخبرنا أبو نصر هبة الله بن محمد، قال

، و ، ادعى مقام أبی جعفر محمد بن عثمان أنه صاحب إمام الزمان ، فلما توفی أبو محمد بن علی 

بی جعفر محمد بن عثمان له، و تبریه منه و ادعى له البابیة، و فضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد، و لعن أ

لما ظهر محمد بن نصیر بما ظهر، لعنه أبو : احتجابه عنه، و ادعى ذلك الأمر بعد الشریعی، قال أبو طالب الأنباری

، لیعطف بقلبه علیه أو یعتذر إلیه، (رَی الله عنه)، و تبرأ منه، فبلغه ذلك، فقصد أبا جعفر (رَی الله عنه)جعفر 

کان محمد بن نصیر النمیری یدعی أنه رسول نبی، و : و قال سعد بن عبد الله. أذن له و حجبه و رده خائبافلم ی

و یقول فیه بالربوبیة، و یقول بالإباحة  ،أن علی بن محمد أرسله، و کان یقول بالتناسخ، و یغلو فی أبی الحسن 

عم أن ذلك من التواَع و الإخبات و التذلل فی للمحارم، و تحلیل نکاح الرجال بعضهم بعضا فی أدبارهم، و یز

المفعول به، و أنه من الفاعل إحدى الشهوات و الطیبات، و أن الله عز و جل لا یحرم شیئا من ذلك، و کان محمد 

  .بن موسى بن الحسن بن فرات یقوی أسبابه و یعضده

بود،   ز اصحاب امام حسن عسگریمحمد بن نصیر نمیری ا: ابو نصر هبة الله بن محمد گفت: ابن نوح گفت»

به شهادت رسیدند، او ادعای مقام ابو جعفر محمد بن عثمان و نائب امام زمان بودن را کرد   هنگامی که امام

و ادعای بابیت کرد و خداوند او را بواسطه آنچه از الحاد از او ظاهر شد و لعن ابو جعفر محمد بن عثمان او را و 

 .بعد از شریعی ادعا کرد و او این امر را تبری جستن از او و اذن ملاقات ندادن به او، مفتضح کرد

، ابو جعفر او را لعن کرد و از و اظهارات فاسدی را مطرح کرد چون محمد بن نصیر آنگونه ظهور کرد: ی گفتانبار

معطوف خود را قصد ملاقات ابو جعفر را کرد تا قلب او  س خبر آن به محمد بن نصیر رسید وپ .او تبری جست

 .ه او اذن نداد و او را رد کرداما ابو جعفر ب .کند یا عذری بیاورد
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مرا  کرد که نبی مرسل هستم و علی بن محمد محمد بن نصیر نمیری ادعا می: سعد بن عبد الله گفت

بود، و قائل  غلو میکرد و قائل به ربوبیت امام  فرستاده است، و قائل به تناسخ بود و در مورد ابو الحسن 

 .دانستا مردان را حلال میبه مباح بودن محارم بود، نکاح مردان ب

 «.کردکرد و او را کمك میو محمد بن موسی بن حسن بن فرات اسباب کار او را تقویت می

 :فرمایدبعد از ذکر ابا محمد حسن تسریعی می طبرسیمرحوم 

، فلما توفی ادعى البابیة لصاحب و کذلك کان محمد بن نصیر النمیری، من أصحاب أبی محمد الحسن 

، ففضحه الله بما ظهر منه من الإلحاد و الغلو و التناسخ، و کان یدعی أنه رسول نبی أرسله علی بن الزمان 

   .، و یقول بالإباحة للمحارممحمد 

هنگامی که حضرت . بود( ملحد و منحرف)همین طور  حال محمد بن نصیر نمیری، از اصحاب امام عسکری»

ود؛ ولی خداوند تعالی او را با ادعاهایی که در الحاد و غلو و تناسخ را نم وفات کرد، ادعای بابیت امام زمان

فرستاده است و قائل به حلیت  ادعا داشت که فرستاده پیامبری است که امام هادی. نمود، مفتضح ساخت

 «.محارم بود

 :فرمایدابن شهر آشوب بعد از ذکر عبد الله بن سبأ می

النمیری البصری، زعم أن الله تعالى لم یظهره إلا فی هذا العصر، و أنه ثم أحیا ذلك رجل اسمه محمد بن نصیر 

علی وحده، فالشرذمة النصیریة ینتمون إلیه، و هم قوم إباحیة ترکوا العبادات، و الشرعیات، و استحلوا المنهیات، و 

 2. منهم المحرمات، و من مقالهم أن الیهود على الحق و لسنا منهم، و أن النصارى على الحق و لسنا

سپس جریان عبد الله بن سبإ را محمد بن نصیر نمیری بصری زنده کرد و گمان کرد که خداوند او را در این »

ها قوم اباحیه هستند که عبادات را ترك کردند و منهی و محرمات را حلال شمردند و عصر فرستاده است، و آن

 «.ها نیستیمستیم و نصارا بر حق هستند و ما از آنها نیها است که یهود بر حق است و ما از آناز کلام آن

 .پس محمد بن نصیر َعیف است
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 :محمد بن مفضل

 :فرمایدمی مامقانی مرحوم

شیخ او را در رجالش »   .و ظاهره کونه امامیّا الّا انّ حاله مجهول عدّه الشّیخ ره فى رجاله من اصحاب الکاظم 

 «.شمرده است و ظاهر آن این باشد که او امامی است الا اینکه حال او مجهول است از اصحاب امام کاظم 

 .پس سند این روایت َعیف است

 :دلالت روایت

توان به این روایت استناد نمی نیز ای مثبت از حسنیی چهرهاین روایت مربوط به سید حسنی است، برای ارائه

حسنی تنها یك روایت صحیح السند در کتاب شریف کافی هست را از جهت سند َعیف است، در مورد کرد زی

شود و کند و در مکه هم کشته میخروج می  که بیانگر این است که حسنی قبل از قیام حضرت مهدی

 .دلالتی بر حسن او نداردروایت 

ریبی علمای تواند مستند مدعیان نقش تخاین روایت نمی در دوران ظهور، ی شیعهامّا از جهت بیان نقش علما

شیعه در دوران ظهور باشد چون هم از جهت دلالت ربطی به علمای شیعه ندارد و هم از جهت سند َعیف است 

مؤید بودن این روایت در  توان این روایت را مطرح کرد ولیالبته برای تقویت شخصیت حسنی به عنوان مؤید می

پیروان حسنی اعتقاد به  ست که یاران وتقویت شخصیت حسنی هم مخدوش است چون روایت بیانگر این ا

 .دهد که حسنی خود منحرف و مدعی امامت و مهدویت بوده استحسنی دارند که این نشان می امامت

  

                                                             
 59 ؛ ص 3 تنقیح المقال فى علم الرجال ؛ ج  



   3  

 9/7/89 -ی دهمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

  ی مخالفت علمای شیعه با امام عصرو دفع شبهه دوران ظهور ا و فقهای شیعه دربحث ما پیرامون نقش علم

بود، دو روایت در این زمینه مطرح کردیم و بررسی سندی  و دلالی کردیم که هر دو اولا از جهت دلالی ربطی به 

 .علمای شیعه نداشت و ثانیا از حیث سند َعیف بودند

 :روایت سوم

   الْقَائمُِ  یَقْتُلُ: قَالَ عَنْ أبَیِ عَبدِْ اللَّهِ  بْنِ شَاذَانَ رَفعََهُ إِلىَ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإسِْنَادِهِ إلِىَ کِتَابِ الْفَضْلِ

أَوْ  عَهْدٍ مِنْ رسَُولِ اللَّهِ حَتَّى یَبْلُغَ السُّوقَ قَالَ فَیَقُولُ لَهُ رجَُلٌ مِنْ وُلدِْ أبَِیهِ إنَِّكَ لَتُجْفِلُ النَّاسَ إجِْفَالَ النَّعمَِ فَبِ

مِنَ الْمَوَالیِ فَیَقُولُ لَهُ لَتسَْکُتَنَّ أَوْ لأَََْربَِنَّ عُنُقَكَ بِمَا ذَا قَالَ وَ لَیْسَ فیِ النَّاسِ رجَُلٌ أشَدََّ مِنْهُ بَأسْاً فَیَقُومُ إِلَیْهِ رجَُلٌ 

  .عَهدْاً مِنْ رسَُولِ اللَّهِ  فعَِندَْ ذلَِكَ یُخْرِجُ الْقَائمُِ 

شخصى از فرزندان . رسدکشد تا به سوق می مى از مخالفین حضرت قائم : فرماید مى صادق  حضرت»

که گوسفندان را رم  چنان کنى؛ هم مردم را از خود دور مى: گوید کند و مى د مىپدرش به حضرت اعتراض شدی

: گوید خیزد و مى یکى از یاران حضرت از جاى برمى است؟ ر رسول خدا آیا این روش، طبق دستو! دهند مى

آورد و  همراه دارد، بیرون مى ز رسول خدا حضرت عهد و پیمانى را که ا ؟!کنى یا گردنت را بزنم سکوت مى

 .«کند ارائه مى

 مخالفت خویشاوندان ائمه .کندان حضرت به ایشان اعتراض مییکی از خویشاوند :فیَقَُولُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ وُلدِْ أبَیِهِ

در . فر کذابجعو ،  منانعمر فرزند امیر مؤو ،  برادر امام کاظم: مانند ؛با ایشان وجود داشته است 

مأمور به عمل   امام عصر دانند کهمام هستند؛ زیرا نمینی از خویشاوندان اهنگام ظهور هم معترَان و مخالفا

طبق واقع و  بر در جنگ جمل حق عمل  منانامیر مؤ. کنندباید طبق واقع حکم عمل بلکه  ؛به ظاهر نیستند

دانستند که ر انتظار شیعیان بود و میلکن به جهت عاقبتی که د ؛را داشتند ن فتنهکشتن اسیران و مجروحا

  اما در دوران ظهور امام زمان .کردندحکومت بعد از ایشان در دست دشمنان است، طبق ظاهر عمل می
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دیگر  ؛ از این روکنندرسد و خود حضرت تا چهل روز قبل از قیامت حکومت میدیگر حکومت به دشمنان نمی

 .کنندباشد و ایشان طبق واقع حکم و عمل میمین و عمل به ظاهر کارینیاز به ملاحظه

در کتاب جنات  .یعنی فرزند برادر امام زمان ،بدون واسطه مراد باشد« بأ»اگر : در روایت «بیهولد أ»مراد از 

برد و در روایت علی بن مهزیار اسم برادر امام عصر می  الخلود نام سه نفر را به عنوان برادران امام زمان

 .کندبا واسطه مراد باشد یعنی یکی از پسر عموهای امام به ایشان اعتراض می« أب » برد و اگر می را( موسی)

 .باشددر روایات اهل سنت می« ناس » مراد از  :وَ لَیسَْ فِی النَّاسِ رَجُلٌ أَشدََّ منِْهُ بَأْساً

. است( اهل سنت)ناس  واست و جز  اعتراض معترض در این حد است و معترض از فرزندان پدر امام عصر

 .این روایت هم ربطی به علمای شیعه ندارد پس

 :منابع روایت

 .بنا بر آنچه در بحار الانوار است: الفضل بن شاذان.  

 .بنا بر آنچه در بحار الانوار است: بن عبد الحمیدکتاب الغیبة لعلی  .2

 .الانوار بحارمختصرا، از  -792ح  49ف  32ب  454ص  3ج : إثبات الهداة .3

إلى کتاب ( السید علی بن عبد الحمید فی کتاب الغیبة)و بإسناده  -213ح  27ب  357ص  42ج  :بحار الانوار.  

 :قال أبی عبد اللّه الفضل بن شاذان رفعه إلى عبد اللهّ بن سنان عن 

  29؛ ص 4 ج حادیث الإمام المهدی معجم الأ. 4

 :رسی سند روایتبر

 :کتاب الغیبة سید علی بن عبد الحمید

 :فرمایدمی آقابزرگ تهرانیمرحوم 

کتاب الغیبة الحجة للسید النسابه بهاء الدین علی بن غیاث الدین عبد الکریم بن عبد الحمید النیلی النجفی 

المضیئه فی الحکمة الشرعیه و و صاحب الانوار    5الحسینی و هو استاذ ابی العباس ابن فهد الحلی، الذی توفی 

احتمل فی الروَات اتحاده مع کتاب سرور اهل الایمان لکنا ذکرنا فی محله انه منتخب من کتاب الغیبة هذه 

للسید المذکور، انتخبه منه بعض العلماء کما صرح به فی خطبته و اما الغیبة هذه هی التی انتخبها السید المذکور 

احوال المهدی الذی مر انه تصنیف السید علم الدین المرتضی علی بن عبد الحمید  من کتاب الانوار المضیئه فی
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بن فخار بن معد الموسوی المذکور فی أمل الآمل و یروی عنه ابن معیه کما ذکر فیه و هو السید تاج الدین ابو 

الغیبة هذه مرتبه عبد الله محمد بن القاسم بن معیه الحسینی الدیباجی الذی هو من مشایخ الشهید الاول و 

 .کأصلها علی اثنی عشر فصلا

کتاب الغیبة سید بهاء الدین علی بن غیاث الدین عبد الکریم بن عبد الحمید نیلی نجفی حسینی و ایشان استاد »

وفات یافت و همچنین صاحب انوار المضیئه است و در روَات احتمال داده شده    5ابن فهد حلی بود، سال 

کتاب سرور اهل ایمان است لکن ذکر کردیم که سرور اهل ایمان منتخب از کتاب الغیبة که این کتاب همان 

کند و اما سید مذکور است، بعضی از علما از آن منتخب کردند همچنان که به این مطلب در خطبه تصریح می

لمرتضی علی بن تألیف سید علم الدین ا کتاب الغیبه را سید مذکور از کتاب انوار المضیئه در احوال مهدی 

 «.عبد الحمید بن فخار بن معد موسوی منتخب کرده است

یا از انوار المضیئه نقل نکردیم؛ بلکه از دو کتاب ( سرور اهل ایمان) ی الغیبة ما این روایت را از الغیبه یا خلاصه

ول داریم و شواهدی هم آید، زیرا متن آن را قببحار الانوار و اثبات الهداة نقل کردیم؛ ولی مشکلی به وجود نمی

ها با فقها و علما ثابت شود امّا ارتباط این مخالفتهائی با حضرت میبر آن وجود دارد که هنگام ظهور مخالفت

 .نیست

 :دلالت  روایت

 :باشد به عنوان نمونهو اساسا سوق جمع ساق نیست؛ بلکه نام محله می. ای در کوفه استنام محله :سوق

 ؛موَع بنواحی الکوفة: بالتحریك: سُوقُ حَکَمَةَ

 قریة دون زبید من أرض الیمن؛: ائبسُوقُ الذَّن

 محلةّ کانت ببغداد؛: وقُ السِّلاحسُ

 ی عند باب الکوفة قرب باب البصرة؛کان ببغداد بالجانب الغرب: سُوقُ عَبد الواحد

 ؛ کان من أکبر محلّة ببغداد بالجانب الشرقی: سُوقُ العَطش

 ؛بفسطاط مصر: سُوقُ ورَْدانَ

  ؛ببغداد بالجانب الشرقی: سُوقُ یحیى
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  .بالکوفة منسوبة إلى یوسف بن عمر ابن محمد بن الحکم بن أبی عقیل الثقفی: سُوقُ یوسُف

لذا  ای در کوفه داشته باشدباشد و اشاره به محله «ل عهدأ»در السوق  «لأ»ممکن است  :حتی یبلغ السوق

گیرد چون را میتا زانوها را خون ف کشدآنقدر می اند امام که قائلتواند مستند کسانی باشد این روایت نمی

 .گران باشدن محله محل اجتماع منافقین و فتنهای در کوفه است که ممکن است آسوق در روایت نام محله
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 8/7/89 -ی یازدهمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 لمای شیعه با حضرت مهدیادعای مخالفت عرد 

 :روایت چهارم

الْمُفَضَّلِ بْنِ إبِْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثَنِی   أخَْبَرنََا أبَُو العَْبَّاسِ أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَِیدٍ بْنِ عُقدَْةَ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 

  إِنَ  یَقُولُ أبََا عَبدِْ اللَّهِ  نِ یسََارٍ قَالَ سَمعِْتُمُحَمَّدُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ زرَُارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْ

مِنْ جُهَّالِ الْجَاهلِِیَّةِ قلُْتُ وَ کَیْفَ ذَاكَ قَالَ  اسْتَقْبَلَ مِنْ جَهْلِ النَّاسِ أَشدََّ مِمَّا اسْتَقْبلََهُ رَسُولُ اللَّهِ   قَائِمَنَا إِذَا قَامَ

  قَائِمَنَا إِذَا قَامَ  وَ الْخشُُبَ الْمَنْحُوتَةَ وَ إِنَ  ى النَّاسَ وَ همُْ یعَْبدُُونَ الْحِجَارَةَ وَ الصُّخُورَ وَ العِْیدَانَأتََ إِنَّ رسَُولَ اللَّهِ 

دْخلَُنَّ علََیْهمِْ عدَلُْهُ جَوْفَ بُیُوتِهمِْ کَمَا أتَىَ النَّاسَ وَ کلُُّهمُْ یَتأََوَّلُ علََیْهِ کِتَابَ اللَّهِ یَحْتجَُّ علََیْهِ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَیَ

  .یدَخُْلُ الْحَرُّ وَ الْقُر

 قائم ما چون قیام کند از جهل مردم شدیدتر از آنچه»: فرمود مى شنیدم امام صادق : یدفضیل بن یسار گو»

این چگونه ممکن است؟ : کند، عرض کردم با آن از سوى نادانان جاهلیّت روبرو شد برخورد مى رسول خدا 

هاى  حالى به سوى مردم آمد که آنان سنگ و کلوخ و چوبهاى تراشیده و مجسّمه همانا رسول خدا در: فرمود

لیه او لگى کتاب خدا را عآید که جم پرستیدند، و قائم ما چون قیام کند در حالى به سوى مردم مى چوبین را مى

دادخواهی و گستره موج  بدانید به خدا سوگند که: نمایند، سپس فرمود ن احتجاج مىکنند و بر او به آ تأویل مى

 «. هاى آنان راه خواهد یافت کند تا درون خانه گونه که گرما و سرما نفوذ مىهمان آن

مستندین به این روایت گویند طبق این روایت کسانی که با امام  :تَجُّ علَیَْهِ بِهِکلُُّهُمْ یتََأَوَّلُ علَیَْهِ کِتاَبَ اللَّهِ یَحْ

های عادی نیستند بلکه علمائی هستند که عالم به علم تأویل قرآن هستند کنند، انسانمخالفت می  زمان

ثانیا بر فرض که مراد اولا این روایت صحبت از فقها ندارد بلکه عالمان به علوم قرآنی مورد روایت است : گوئیم

دار آن ها و مراکز علمی بسیاری وجود دارد که عهدهفقها باشد ربطی به فقهای شیعه ندارد بلکه در جهان دانشگاه

ظهور اولین مخالفین علنی با امام  هنگام. ها طبق قرآن استهای آنن آموزشها هستند و به خیال خودشاوهابی

یر حضرت را در مسجد الحرام کنار حجر اسماعیل در ماه ذی الحجة سر سف ها هستند،همین تکفیری  زمان

 .پردازند پس این روایت محل تطبیق بر علمای شیعه نیستبرند و به مبارزه با امام میمی
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 :منابع روایت

  ح  7 ب  317ص : غیبة النعمانی.  

حدثنا الحسن بن محمد : وفی قالحدثنا حمید بن زیاد الک: أخبرنا محمد بن همام قال -3ح  7 ب  315و ص 

حدثنا أحمد بن الحسن المیثمی، عن محمد بن أبی حمزة، عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه : بن سماعة قال

أتاهم و هم  ، إنّ رسول اللّه یلقى فی حربه ما لم یلق رسول اللّه  القائم »: سمعته یقول: قال 

 .«یعبدون حجارة منقورة و خشبا منحوتة، و إنّ القائم یخرجون علیه فیتأولّون علیه کتاب اللهّ و یقاتلونه علیه

ن حضرت شنیدم آ: روایت کرده گفت اب خود از امام صادق محمدّ بن أبى حمزه به واسطه یکى از اصح»

 با آن مواجه نگردید، همانا رسول خدا  هد شد کهدر پیکار خود با چنان چیزى مواجه خوا قائم »: فرمود

کردند،  آمد که آنان بتهاى سنگى و چوبهاى تراشیده را پرستش مى در حالى به سوى مردم مى رسول خدا 

کنند و به استناد همان تأویل با  کتاب خدا را علیه او تأویل مىکنند و  ولى قائم چنان است که علیه او خروج مى

 «.خیزند مىاو به جنگ بر 

 .از غیبة نعمانی -6 ح  276ص : نوادر الأخبار. 2

 .از روایت اول غیبة نعمانی -429ح  27ف  32ب    4ص  3ج : إثبات الهداة. 3

 .از روایت اول غیبة نعمانی - ح  37ب  327ص  4ج : حلیة الأبرار.  

 .از روایت دوم غیبة نعمانی -3ح  325و ص 

 .از روایت اول و دوم غیبة نعمانی  -33 و   3 ح  27ب  363 -362ص  42ج : بحار الانوار. 4

 235ص  4 ج: معجم الأحادیث الإمام المهدی . 6

 :بررسی سند روایت

 :فضیل بن یسار

 .عربی بصری ثقة: فرمایدمی نجاشی مرحوم

 .روایات زیادی هم در مدح ایشان نقل شده است. هم ایشان را توثیق کرده است شیخ طوسیمرحوم 
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 30/7/89 -ی دوازدهمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

 :(فضیل بن یسار)چهارم  ی بررسی سند روایتادامه

کند و مرحوم نعمانی هم ر است، مرحوم شیخ طوسی او را توثیق میایشان زیدی است ولی ثقه و معتب: ابن عقده

 .کنددر مقدمه از او تجلیل می

 .ایشان هم ثقه است :محمد بن مفضل بن ابراهیم

 .ثقة من اصحابنا الکوفیین: فرمایدمی نجاشیمرحوم 

 :محمد بن عبد الله بن زراره

   .القول بوثاقة الرجّل متین :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

و کان و الله محمد بن عبد الله »: و تقدم عن النجاشی فی ترجمة الحسن بن علی بن فضال، قول علی بن الریان

وقع بهذا العنوان فی أسناد کثیر من .  فإنه رجل فاَل، دین أصدق عندی لهجة من أحمد بن الحسن( بن زرارة)

 2.الروایات، تبلغ خمسة و ستین موردا

به خدا سوگند محمد بن عبد الله بن : از نجاشی در ترجمه حسن بن علی بن فضال قول علی بن ریان بیان شد»

به این عنوان در اسناد روایات . او مردی فاَل و متدین است. تر استزراره نزد من از احمد بن حسن صادق

 «.واقع شده است( مورد 64)زیادی 

راه برای استفاده  4 کند، مرحوم بهبهانی برای اعتبار شخص کفایت می« فاَل و دین » به نظر ما تعبیر به 

روایت از  64همچنین نقل . باشدها مییکی از راه« ثقة » دهند که تصریح به توثیق یا حسن شخص ارائه می

 :ندکی بر وثاقت ایشان است و روایت زیر نیز دلالت بر ولایتمداری او میایشان در کتب اربعه نیز اماره
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روى الشیخ، عن علی بن الحسن بن فضال، أن محمد بن عبد الله بن زرارة أوصى فی جمیع ترکته أن تباع و 

شیخ طوسی روایت کرده از علی بن حسن بن فضال که محمد بن عبد الله »  .یحمل ثمنها إلى أبی الحسن 

 «.بفرستند الحسن ی او را فروخته و ثمن آن را نزد ابو بن زراره وصیت کرد که تمام ترکه

 :محمد بن مروان

 :شان بین ثقات و مجاهیل مشترك استای .روایت از کتب اربعه ذکر شده است 53به این عنوان در اسناد 

محمد بن مروان ابو عیسی، محمد بن مروان البصری، محمد بن مروان الانباری، محمد بن مروان بن زیاد، محمد 

بن مسلم، محمد بن مروان الجلاب، محمد بن مروان الحناط، محمد بن بن مروان بن عثمان، محمد بن مروان 

مروان الخطاب، محمد بن مروان الذهلی، محمد بن مروان السدی، محمد بن مروان الشعیری، محمد بن مروان 

 .العجلی، محمد بن مروان الکلبی

 :ها نقل روایت کرده استکسانی که محمد بن مروان از آن

، و عن أبی یحیى، و ابن أبی یعفور، و أبان بن عثمان، و زید الشحام، و ی عبد الله ، و أبعن أبی جعفر 

 2.سعد بن طریف، و الفضیل، و الفضیل بن یسار، و الولید بن عقبة الهجری

 :(شاگردان) کسانی که از او نقل روایت کردند

الثقفی، و أحمد بن النضر، و بدر، و أبو جمیلة، و ابن مسکان، و أبان، و أبان بن عثمان، و إبراهیم بن محمد 

جمیل، و جمیل بن دراج، و جمیل بن صالح، و الحسن بن حماد، و الحسین بن عبد الله الأرجانی، و الحکم بن 

مسکین، و خالد بن نافع البجلی، و ربیع بن محمد المسلی، و سیف بن عمیرة، و صفوان بن یحیى، و علی بن 

شجرة، و علی بن النعمان، و عمرو بن أبی المقدام، و عمرو بن ثابت، و عمران  الحکم، و علی بن رئاب، و علی بن

بن إسحاق الزعفرانی، و عمران الزعفرانی، و محمد بن زیاد، و محمد بن سماعة، و محمد بن سنان، و المفضل بن 

 3.صالح، و منصور بن یونس، و الهیثم، و یحیى بن عمران الحلبی، و یحیى الحلبی

در سند ( کسانی که از آنان نقل روایت کرده و کسانی که از او نقل روایت کردند) از این دو گروه نام هیچ یك 

 .ایشان مجهول استپس  .باشداین روایت نمی

 :فضیل بن یسار

 .ثقة: مرحوم نجاشی فرموده است. هیچ بحثی در اعتبار ایشان نیست
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د بن عمرو، عن عبد العزیز بن محمد، عن عصمة بن أخبرنا علی بن بلال، عن محم :کندنقل می فضیل بن یسار 

حدثنا هارون بن عیسى، عن أبی مسور : حدثنا الحسن بن إسماعیل بن صبیح، قال: عبید الله السدوسی، قال

  (.رَاع الیهودیة و النصرانیة خیر من رَاع الناصبیة: )قال لی جعفر بن محمد  :الفضیل بن یسار، قال

 «.رَاع یهودی و نصرانی بهتر از رَاع ناصبی است: به من گفت ر بن محمد جعف: فضیل بن یسار گفت»

 :کندشان ذکر کرده و توثیق میهم ایشان را در رجال شیخ طوسیمرحوم 

فی ( أخرى)، و «یسار بصری، ثقة  بن  فضیل»: ، قائلا( ) فی أصحاب الباقر ( تارة)و عده الشیخ فی رجاله 

فی حیاة أبی   الفضیل بن یسار النهدی، مولى، و أصله کوفی، نزل البصرة، مات»: ، قائلا(4 ) أصحاب الصادق 

 2«عبد الله 

فضیل بن یسار بصری ثقه است و گاهی : شمرده و فرموده شیخ در رجالش گاهی او را از اصحاب امام باقر »

فضیل بن یسار نهدی اصل او کوفی است و به بصره آمد و در حیات : شمرده و فرموده در اصحاب امام صادق 

 «.از دنیا رفت امام صادق 

 :شیخ مفیدنظر مرحوم 

و عده الشیخ المفید فی رسالته العددیة من الفقهاء الأعلام و الرؤساء المأخوذ منهم الحلال و الحرام، و الفتیا و 

 3 .، و لا طریق لذم واحد منهمالأحکام، الذین لا یطعن علیهم

ها اخذ که حلال و حرام و فتوا و احکام از آن پیشوایانیی عددیه او را از فقهای بزرگ و شیخ مفید در رساله»

 «.ها نبودراهی برای ذم یکی از آن و هاکه هیچ طعنی بر آنکسانی  .شماردمیشد می

 :روایت در مدح فضیل بن یسار

إذا  کان أبو عبد الله : قال حدثنا محمد بن عیسى، عن إبراهیم بن عبد الله،: إبراهیم، قالاحدثنا حمدویه و 

  .رجلا من أهل الجنة فلینظر إلى هذا[  یرى]، من أحب أن ینظر  بشَِّرِ الْمُخْبِتِینَ: رأى الفضیل بن یسار، قال

بشارت باد : فرمودنددیدند، میهنگامی که فضیل بن یسار را می امام صادق : ابراهیم بن عبد الله گفت»

 «.فروتنان و اهل یقین را، کسی که دوست دارد به فردی از اهل بهشت نظر کند، به این مرد نظر کند
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پذیریم امّا روایت ربطی البته به جهت قوت متن روایت را می .یك نفر در سند این روایت مجهول است تنها پس

 .شیعه ندارد به علمای

  



      

 32/7/89 -ی سیزدهمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

اند که فقهای شیعه در هنگام ظهور با امام بحث ما پیرامون نقش علمای شیعه در دوران ظهور بود، بعضی قائل

 .پرداختیم که ممکن است مورد استناد مدعیان باشدکنند لذا ما به بررسی روایاتی مخالفت می  عصر

 :روایت پنجم

احِ قَالَ حدََّثَنَا أبَُو عَلِی  حَدَّثَنَا أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَِیدٍ بْنِ عُقدَْةَ قَالَ حدََّثَنَا حُمَیدُْ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلیِِّ بْنِ الصَّبَّ

أبََا  الْحَضْرَمِیُّ قَالَ حدََّثَنِی جعَْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إبِْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ أخَْبَرَنیِ مَنْ سَمِعَالْحسََنُ بْنُ مُحَمَّدٍ 

خَرَجَ مِنْ هذََا الْأَمْرِ مَنْ کَانَ یَرَى أنََّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ دخََلَ فِیهِ شِبْهُ عَبدََةِ    الْقَائمُِ  إِذَا خَرَجَ  یَقُولُ عَبدِْ اللَّهِ 

  .الشَّمْسِ وَ الْقَمَر

شنیده براى من بازگو کرد که آن حضرت  که خود از امام صادق کسى : ابراهیم بن عبد الحمید گوید»

پنداشته از این امر خارج خواهد  خود را از اهل این امر مى خروج کند کسى که هنگامى که قائم : ودفرم مى

 « .گردند افرادى چون خورشید پرستان و ماه پرستان داخل در آن مى( به عکس)شد و 

بلکه  ؛هستند به امر امامت مهدی  معتقدیناهل سنت هم از این روایت هم ربطی به فقهای شیعه ندارد زیرا 

 .و امامت و حکومت ایشان در آخر الزمان را قبول دارند  ها حضرت مهدیاکثر آن

 :منابع روایت

  ح   2ب  332ص : نعمانی غیبة.  

أحمد ابن »: و در سند. ا کمی تفاوتنعمانی باز غیبة  -37 ح  27ب   36 -363ص  42ج : الانوار بحار. 2

 .«زیاد

 .نعمانیاز غیبة  -3ب  222ص : بشارة الإسلام. 3

 239ص  4 ج: یث الإمام المهدی دمعجم الأحا.  
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 :بررسی سند روایت

 .این روایت مرسل است :من سمع ابا عبد الله 

 .ایشان مشکلی ندارد :حمید بن زیاد کوفی یا نینوی

 :در رجال شیخ طوسینظر 

 من طرفا ذکرنا قد التصانیف کثیر العلم واسع جلیل عالم السلام ساکنه على الحائر بجنب قریة نینوى أهل من

عالم و جلیل و  تالیف بسیاری دارد که : ایشان در رجال در مورد حمید بن زیاد می فرماید»  .الفهرست فی کتبه

کند اگر چه در فهرست از تعبیر ثقه نیز در مورد به نظر ما همین تعبیر عالم و جلیل در توثیق ایشان کفایت می

 «.ایشان استفاده کردند

 :در فهرست شیخ طوسینظر 

 کثیرة کتب له. أکثرها الأصول روى التصانیف کثیر ثقة السلام ساکنه على الحائر جانب إلى قریة نینوى أهل من

اند و دارای باشد و ایشان ثقهاز اهل نینوا که روستائی در نز دیکی کربلا است می»  2.الأصول کتب عدد على

 «.دکتاب دار 11 تالیفات بسیار و اکثر اصول را ایشان نقل کرده است و 

 :نجاشینظر مرحوم 

 جنب إلى العلقمی على قریة نینوى إلى انتقل و سورا سکن کوفی القاسم أبو الدهقان هوار زیاد بن حماد بن

مشکل اعتقادی ) .باشدایشان ثقه است و واقفی می» 3.فیهم وجها واقفا ثقة کان السلام صاحبه على الحائر

 «(داشته

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

من  -ما بین کلام الشیخ رحمه اللّه و النجاشی من التنافی؛ لأنّ ظاهر الشیخ فی الفهرست و الرجال و لا یخفى

مخفی نیست که بین کلام »  .و صریح النجاشی کونه واقفیّا، ثقة. کونه إمامیّا، ثقة -جهة عدم غمز فی مذهبه

رجال از اینکه ایرادی به مذهب او مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی تنافی است زیرا ظاهر کلام شیخ در فهرست و 

 «.نگرفت این است که او امامی ثقه است اما نجاشی تصریح کرده که او واقفی ثقه است

 .کند لذا این شخص مشکلی نداردهم ایشان را توثیق می ابن شهر آشوبمرحوم 
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 32/7/89 -ی چهاردهمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 شیعه با حضرت مهدی ادعای مخالفت علمایرد 

بود، روایاتی که بحث از مخالفین حضرت در  بحث ما پیرامون نقش علمای شیعه در دوران ظهور امام زمان 

هنگام ظهور دارد را مطرح کردیم و به بررسی این مطلب پرداختیم که آیا علمای شیعه نیز جزء مخالفین حضرت 

هستند و بیان کردیم که حتی یك روایت هم وجود ندارد که بیانگر مخالفت علمای شیعه با حضرت ولی عصر 

 .اندها، بتریه و فقهای عامه جزء مخالفین حضرت شمرده شدهخوارج، حسنی باشد بلکه عناوینی مانند 

 :ادامه بررسی سند روایت پنجم

 .ایشان ثقه است :ابن عقده

 .ایشان ثقه است :حمید بن زیاد

 :صباحالعلی بن 

  .لم یذکروه پس ایشان مهمل است: فرمایدنام ایشان در کتب رجالی ذکر نشده است، مرحوم نمازی می

 .ایشان ثقه است: سن بن محمد حضرمیح

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

و فی القسم الأوّل . الحسن بن محمدّ الحضرمی، ابن أخت أبی مالك الحضرمی، ثقة، له کتب:  و قد قال النجاشی

 .الحسن بن محمدّ الحضرمی، ابن أخت أبی مالك الحضرمی، لم یرو عنهم علیهم السلام، ثقة: من رجال ابن داود

و قد سقط من قلم العلّامة رحمه اللّه  .فی قسم الثقات  و وثقه فی الوجیزة، و البلغة أیضا، و عدّه فی الحاوی .انتهى

   .ابن مالك الحضرمی: من نسخة النجاشی التی عند المیرزا بعد قوله( ثقة)فی الخلاصة کما سقط لفظ 

: و در قسم اول رجال ابن داود. حضرمی ثقه استحسن بن محمد حضرمی فرزند خواهر ابو مالك : نجاشی گفت»

همچنین در . حسن بن محمد حضرمی فرزند خواهر ابو مالك حضرمی از ائمه رواین نقل نکرده است، او ثقه است

ایشان از قلم مرحوم علامه در . وجیزه و بلغه او را توثیق کردند، و در حاوی او را در قسم ثقات شمرده است

 «. ن که لفظ ثقه از نسخه نجاشی که نزد میرزا است ساقط شده استخلاصه افتاده همچنا
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 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

  .لا ینبغی التأمل فی وثاقة المترجم، فهو ثقة، و الروایة من جهته صحیحة

 «.تامل در وثاقت مترجم شایسته نیست، پس ایشان ثقه است و روایت از جهت او صحیح است»

 :جعفر بن محمد

 .شان مشترك است بین جعفر بن محمد بن ابی الصباح و جعفر بن محمد بن حکیمای

 :باشد د بن ابی الصباحمجعفر بن محاگر 

او را ذکر کرده و روایات او در تهذیب،  فرزند مرحوم مامقانینام ایشان را ذکر نکرده است امّا  مامقانیمرحوم 

لیس له ذکر فی المعاجم الرجالیة فهو مهمل الا ان روایاته  :فرمایدکند و در پایان میاستبصار و کافی را نقل می

ذکری از ایشان در معاجم رجالی نشده است پس او مهمل است الا اینکه روایات » .سدیدة و لا یبعد حسنه

 «.محکمی دارد و حسن او بعید نیست

 .پس اگر جعفر بن محمد بن ابی صباح باشد حسن است

 .باشد، در مورد او بحث است و مورد قدح واقع شده است بن حکیمجعفر بن محمد امّا اگر 

کنت عند الحسن بن موسى أکتب عنه أحادیث جعفر بن محمد بن : سمعت حمدویه یقول: کندنقل می کشی

و فی یدی کتاب فیه أحادیث جعفر بن محمد بن . -سمّاه لی حمدویه -حکیم إذ لقینی رجل من أهل الکوفة

أمّا الحسن، : فقال. کتاب الحسن بن موسى، عن جعفر بن محمد بن حکیم: اب من؟ فقلتهذا کت: فقال. حکیم

 2.ء و أمّا جعفر بن محمد بن حکیم فلیس بشی.  فقل له ما شئت

نوشتم که نزد حسن بن موسی بودم و از او احادیث جعفر بن محمد بن حکیم را می: گفتشنیدم حمدویه می»

رد و در دست من کتابی بود که در آن احادیث جعفر بن محمد بن حکیم بود مردی از اهل کوفه مرا ملاقات ک

اما : کتاب حسن بن موسی از جعفر بن محمد بن حکیم پس گفت: این کتاب از چه کسی است؟ گفتم: پس گفت

 «.و اما جعفر بن محمد بن حکیم او چیزی نیست. خواهی از او بگوحسن آنچه می

عفر بن محمد بن حکیم خود مجهول است البته هیچ مدحی هم در مورد پس جارح ج :رجل من اهل الکوفه

. ای به فساد مذهب او نکرده استمرحوم شیخ طوسی هم ایشان را ذکر کرده ولی اشاره. ایشان وارد نشده است

کند که تضعیف مرحوم مجلسی او را تضعیف کرده است ولی مرحوم وحید بهبهانی به مرحوم مجلسی اشکال می

 .باشدوی توسط جارح مجهول صحیح نمیاین را
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 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

و غیرهما مبنیّا على ما فی الکشی، بل على عدم ورود مدح .. لیس تضعیف المجلسی، و صاحب المدارك : قلت

غیر لکنّه . المجهولیّة أولى من التضعیف: نعم؛ کان التعبیر عنه ب .یلحقه بالحسان، فیندرج فی الضعفاء لا محالة

و لکن الإنصاف بعد ذلك کلّه، هو عدّ الرجل من الحسان؛ لأنّ إمامیّته  .متعین بعد کون المجهول َعیفا اصطلاحا

   .و یمکن استفادة مدحه ممّا أفاده الحائری. تستفاد من رجال الشیخ رحمه اللهّ کما ذکرنا

باشد بلکه مبنی بر است نمی تضعیف مرحوم مجلسی و صاحب مدارك و غیر این دو مبنی بر آنچه در کشی»

بله تعبیر به مجهول برای او از . گیردعدم ورود مدح تا او را به حسان ملحق کند پس به ناچار در َعفا قرار می

لکن انصاف . َعیف بهتر است لکن تعبیر به مجهول هم متعین نیست چون مجهول هم در اصطلاح َعیف است

شود و مدح او از آنچه امامی بودن او از رجال شیخ استفاده میاین است که او از حسان شمرده شود چون 

 «.شودمرحوم حائری افاده کرده استفاده می

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

إنّ القرائن التی ذکرها المؤلف قدسّ سرّه کافیة فی الحکم على المترجم بالحسن، فهو حسن، و الروایة من جهته 

  .حسنة

که مؤلف ذکر کردند در حکم به حسن بودن مترجم کافی است پس ایشان حسن و روایت بدرستی که قرائنی »

 «.از جهت او حسن است

 .پس این راوی چه جعفر بن محمد بن ابی صباح باشد و چه جعفر بن محمد بن حکیم، حسن است

 :ابراهیم بن عبد الحمید

جهت مذهب واقفی است ولی طبق بیان ابن  ایشان مشترك بین صنعانی، اسدی و بزاز است، اگر صنعانی باشد از

 .شهر اشوب ثقه است و اگر اسدی بزاز باشد هم مشکلی ندارد

البته این روایت کنار . علی بن صباح مهمل است. 2مرسل است .  : پس این روایت از جهت سند دو اشکال دارد

 .ردهائی در هنگام ظهور مؤیدات داشود؛ زیرا در اصل وجود مخالفتگذاشته نمی
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 :دلالت روایت پنجم

شود که خروج کنندگان از امر استفاده می« یری » ی از کلمه :خَرَجَ مِنْ هذََا الأَْمْرِ مَنْ کَانَ یَرَى أنََّهُ مِنْ أَهلِْهِ

کردند و از اول دچار مشکل بودند و مردم ولایت واقعا ولایتمدار نبودند بلکه کسانی بودند که تظاهر به ایمان می

 .ها تابع ولایت و امامت هستندکردند که آنگمان میهم 

پس این روایت ربطی به فقهای شیعه ندارد بلکه مراد روایت گروهی از مردم است که به حسب ظاهر شیعه بودند 

که باید  دیگرینکته . شوندخیزند و مرتد میاما در اثر دیدن اموری که از درك آن عاجز هستند به مخالفت برمی

شان کنند بلکه آنان دست از اعتقاداتبه آن اشاره کنیم اینکه در این روایت بیان نشده که این عده قیام می

 .دارند لذا این روایت تنها اشاره به جریان نفاق داردبرمی

 :روایت ششم

رََِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَا علَیُِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ  العَْطَّارُ[  بْنِ عُبدُْوسٍ]حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ العبدوس 

أبََا جعَْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِی   النَّیسَْابُورِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمدَْانُ بْنُ سلَُیْمَانَ قَالَ حدََّثَنَا الصَّقْرُ بْنُ أبَیِ دُلَفَ قَالَ سَمِعْتُ

َا  نُهُ الْحسََنُ أَمْرُهُ إِنَّ الْإِمَامَ بَعدِْی ابْنِی عَلیٌِّ أَمْرُهُ أَمْرِی وَ قَوْلُهُ قَولِْی وَ طَاعَتُهُ طَاعَتِی وَ الْإِمَامُ بَعدَْهُ ابْ  ولُیَقُ الرَِّ

 فَبَکَى   بَعدَْ الْحسََنِ  الْإِمَامُ  رسَُولِ اللَّهِ فَمَنِ أَمْرُ أبَِیهِ وَ قَولُْهُ قَولُْ أبَِیهِ وَ طَاعَتُهُ طَاعَةُ أبَِیهِ ثمَُّ سَکَتَ فَقُلْتُ یَا ابْنَ

رسَُولِ اللَّهِ لمَِ سُمِّیَ الْقَائمَِ قَالَ لأَِنَّهُ بُکَاءً شدَِیداً ثمَُّ قَالَ إِنَّ مِنْ بَعدِْ الْحسََنِ ابْنهَُ الْقَائِمَ بِالْحَقِّ الْمُنْتَظَرَ فَقلُْتُ لَهُ یَا ابْنَ 

نَّ لَهُ غَیْبَةً یَکْثُرُ أَیَّامُهَا وَ عدَْ مَوْتِ ذِکْرِهِ وَ ارتْدَِادِ أَکْثَرِ الْقَائلِِینَ بِإِمَامَتِهِ فَقلُْتُ لَهُ وَ لِمَ سُمِّیَ الْمُنْتَظَرَ قَالَ لأَِیَقُومُ بَ

یسَْتَهْزِئُ بذِِکْرِهِ الْجَاحدُِونَ وَ یَکْذبُِ فِیهَا الْوَقَّاتُونَ وَ  یَطُولُ أَمدَُهَا فَیَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ الْمُخلِْصُونَ وَ یُنْکِرُهُ الْمُرتَْابُونَ وَ

  .یَهلْكُِ فِیهَا الْمسُْتعَْجلُِونَ وَ یَنْجُو فِیهَا الْمُسلِْمُونَ

 :که فرمود شنیدم از امام نهم حضرت جواد : گوید شخصى به نام صقر بن أبى دلف مى»

مر او امر من است و سخن او، سخن من است و اطاعت از او اطاعت از من امام بعد از من، فرزندم على است، ا

باشد و سخن او سخن پدرش و اطاعت از او  باشد، أمر او امر پدرش مى است و امام بعد از وى، فرزندش حسن مى

 اى فرزند رسول خدا، امام و پیشواى بعد: از پدرش، آنگاه ساکت شد، پس خدمت آن حضرت عرَه داشتم اطاعت

همانا بعد از امام حسن فرزندش قائم بالحقّ و : از امام حسن کیست؟ پس امام شدیدا گریه کرد و آنگاه فرمود

 .باشد منتظر مى

که نام او  بعد از آن زیرا :اى فرزند رسول خدا، چرا قائم نامیده شده است؟ فرمود: خدمت حضرت عرَه داشتم

عرض کردم چرا به  .شوند کند و در آخر زمان که اکثر قائلین به امامت وى مرتدّ مى مدتّى فراموش شد، قیام مى

پس در . همانا براى او غیبتى است که روزهاى آن زیاد و مدتّش طولانى خواهد بود :گویند؟ فرمود مىمنتظر او 
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هاى  شوند و انسان ى مخلص، و افرادى که در شكّ هستند منکر او مىها انتظار خروج آن حضرت هستند انسان

زدگان درباره او هلاك  درباره او دروغگویانند، و شتاب تعیین کنندگان وقتمنکر او، با یاد او استهزاء کنند و 

 «.شوندگان نسبت به او نجات یابند گردند و تسلیم

این روایت هم ربطی به علمای شیعه ندارد، زیرا روایت بیانگر این مطلب است که اکثر قائلین به امامت حضرت 

 .تواند مصداق آن علمای وهابی باشدشوند که میمرتد می  مهدی 
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 33/9/89 -ی پانزدهمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 یادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدرد 

بحث ما پیرامون نقش علمای شیعه در دوران ظهور بود، عرض کردیم که حتی یك روایت دال بر مخالفت علمای 

 .شیعه در دوران ظهور نداریم، روایاتی را در این زمینه بیان و بررسی کردیم

 :روایت هفتم

مَّدُ بْنُ علَیِ  الصَّیْرَفِیُّ عَنْ أخَْبَرنََا علَِیُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عُبَیدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسىَ وَ أحَْمدََ بْنِ علَِی  الأَْعلَْمِ قَالا حدََّثَنَا مُحَ 

 أبََا عَبدِْ اللَّهِ عَنْ یعَْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ سَمعِْتُ  مُحَمَّدِ بْنِ صدََقَةَ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ العَْبدِْیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً

 وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ بَنُو أُمَیَّةَ وَ ثلََاثَ عشَْرَةَ مدَِینَةً وَ طَائِفَةً یُحَاربُِ الْقَائمُِ أَهلَْهَا وَ یُحَارِبُونَهُ أَهْلُ مَکَّةَ وَ أَهْلُ الْمدَِینَةِ  یَقُولُ

  . الرَّیِ  وَ الأَْکْرَادُ وَ الأَْعْرَابُ وَ ََبَّةُ وَ غَنِیٌّ وَ بَاهِلةَُ وَ أَزدٌْ وَ أَهْلُ  صْرةَِ وَ أَهْلُ دسَْتُمِیسَانَأَهْلُ الْبَ

با اهل آن شهرها  سیزده شهر و طائفه است که قائم : فرمودمی شنیدم امام صادق » :یعقوب سرّاج گفت

و   اهل مکّه و اهل مدینه و اهل شام و بنى امیّه و اهل بصره و اهل دست میسان :جنگندجنگد و آنان با او میمی

 «. رى  نشین و َبهّ و غنى و باهله و ازد و اهل هاى بادیهکردها و عرب

ها را در مقابل اهل بیت باشد برای اینکه قومیتمی به نظر ما یك چنین روایاتی مجعول دشمنان اهل بیت 

 .ی اقوام وجود داردخوب و بد در همهقرار دهند و الا  

 :دلالت روایت

هم سر ناسازگاری و مخالفت داشتند، تنها پنج نفر از  و امیر مومنان  اهل مکه با پیامبر اکرم  :أَهْلُ مَکَّةَ

ها از خویشاوندان حضرت بودند آنهمراهی کردند که سه نفر برای رفتن به عراق را  اهل مکه امیر مومنان 

گران جمل شدند و تعداد زیادی از مومنان را به شهادت در فتنه جمل هزاران نفر از اهل مکه همراه فتنه امّا

دادند که پول آن را از اختلاس از بیت المال چهار ی طلا میگر سی سکهدر جنگ جمل به هر فتنه. رساندند

کربلا حتی یك نفر هم از اهل مکه همراه امام  یامّا در واقعه.  استان مکه، بصره، کوفه و فارس فراهم کرده بودند

به خدا قسم بیست نفر که ما را دوست داشته باشند در مکه : فرمودند امام زین العابدین . نشد حسین 
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با آنان قاطعانه برخورد کرده بودند و اکثر بزرگان آنان به  ، علت آن هم این بود که امیر مومنان  وجود ندارد

ت چنین برخوردهائی در حالی است که دیگر مسلمانان جرابه هلاکت رسیده بودند، این   دست امیر مومنان

امّا امیر  2.و لا سل سیفا و لا أراق دما  لم یرم قط بسهم: گویدرا نداشتند ابن ابی الحدید در مورد ابو بکر می

 .با کفار و مشرکین جهاد کردندبه دستور خداوند و برای از بین بردن کفر و جاهلیت و تثبیت اسلام  مومنان 

دادند و در زمان ظهور هم جزء نشان نمی در روایات نقل شده که اهل مکه روی خوش به اهل بیت پیامبر   

و اهل  قریش هیچگاه با پیامبر اکرم . برندرا سر می اولین مخالفان حضرت هستند و نماینده امام عصر 

: دعا کرده و فرمودند کردند تا جائی که امیر مومنان خوب نبودند و همیشه کارشکنی می بیت او 

هم پس از فتح مکه در مکه نماندند و  ؛ پیامبر اکرم 3ها پیروز بگردانخداوندا به فریاد من برس و مرا بر آن

 .بعد از انجام عمره به مدینه برگشتند

ی را تنها گذاشته و به ندای ایشان پاسخ ندادند و پس از حادثه ام حسین اهل مدینه هم ام :أَهْلُ الْمدَِینَةِ

در روایت نقل شده . دچار جنایت بی سابقه و سنگین واقعه حرة شدند عظیم عاشورا و شهادت امام حسین 

 .کنندکنند زندانیان از بنی هاشم را در مدینه آزاد میظهور می که هنگامی که امام زمان 

ها و اهل ی آسمانیبه شهادت رسیدند همه در روایات چنین نقل شده که هنگامی که امام حسین  :اهل شام

شام هم در آن زمان .  کردندگریه کردند مگر اهل شام که اظهار سرور و خوشحالی می زمین برای امام 

شود زیرا ی شام نمیهشده است امّا این روایت شامل هملبنان، فلسطین، اردن و تا حدود ترکیه را شامل می

هائی با عقائد محکمی تقدیم کردند و شیعه حزب الله لبنان شهدای بسیاری را در دفاع از حرم حضرت زینب 

 .هستند

 وقتی امام زمان : آیا بنی امیه در آن زمان هستند؟ آیا مراد ذریه و نسل آنان است؟ در روایت است :بنو امیه

: کشد، راوی از امام سوال کردها را میکنند و آنشروع می امام حسین  ی قاتلینکنند از ذریهظهور می

 . بله: چنین روایتی از جد شما صادر گشته؟ فرمودند

. شان انجام دادند، راَی هستندآنان به آنچه پدران: ی آنان چیست؟ فرمودندگناه ذریه: راوی سوال کرد

ای که با او انجام شد، کنند، بن باز در مصاحبهزید را توجیه میالآن هم جنایت ی( هاوهابی)طرفداران بنی امیّه 
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در مورد شهادت   یکی از نویسندگان عامه. کردی مسلمین یاد میکرد و از او با عنوان خلیفهیزید را محکوم نمی

به وسیله قوانین جدش کشته  امام حسین : الحسین قتل بسیف جده یعنی: نوشته است امام حسین 

ها چنین جنایت قیام کرد و کشته شد، آن علیه حاکمیت قیام نکنید اما امام حسین : فرمود شد، جد او 

باز و باز، شراب خوار و میمونکنند در حالی که یزید به عنوان حاکم اسلامی یك انسان سگیزید را توجیه می

 .رذل و پست بود

ها علیه بنی امیه سال. باشدها میی ملعونه است یا طرفداران آندر این روایت یا خود شجرهپس مراد از بنو امیه 

گفتند لذا در هنگام کردند و به ایشان ناسزا میها لعن میکردند و حضرت را در خطبهتبلیغ می امیر مومنان 

جنگند و می ستند لذا با امام حاکم بر تمام جهان ه توانند تحمل کنند که فرزند امیر مومنان ظهور نمی

 .جنگدهم با آنان می امام 

توان نسبت به وَعیت فعلی آنان پذیرفت که اهل شیعه هستند و نمی تقریبا همهاهل بصره الآن  :اهل بصره

ی قتل جنگند، در مورد کوفه هم روایاتی نقل شده که در آن چهار مسجد به شکرانهمی بصره با امام زمان 

-ظهور کنند آن چهار مسجد را تخریب می ساخته شد که هنگامی که حضرت ولی عصر  ین امام حس

ممکن است در آینده آن مساجد : اندباشد البته بعضی گفتهکنند و حال اینکه الآن اثری از آن مساجد نمی

 .تجدید بنا شود

اه انداختند که تعداد زیادی  ر سران فتنه جمل آنقدر تبلیغات سوء و دروغ و جوسازی علیه امیر مومنان 

را جمع کرده ولی این بساط خودشان بود که  همراه آنان شدند به گمان اینکه بساط حکومت امیر مومنان 

ها اهل ها به هلاکت رسیدند و پس از این واقعه تا مدتروز جمع شد و بیست هزار نفر از آننیم  کمتر ازدر 

 .فی داشتندموَعی من بصره نسبت به امیر مومنان 

 :فرمایدمرحوم مجلسی می: اهل دستمیسان

  .و هو بالکسر قریة بهراة ذکره الفیروزآبادی و قال دومیس بالضم ناحیة بأِرََّانَ  لعل الدمیسان مصحف دِیسَانَ

 -است که شهرى است در هرات فیروزآبادى آن را ذکر کرده و گفته است که( دیسان) این کلمه تصحیف از

 .های بعد خواهد آمدتفصیل آن در درس .اى است در آران ناحیه -دومیس

کند، از مجعولات امویون است مثلا نقل شده که چنانچه اشاره شد روایاتی که گسل قومی را تحریك می :اکراد

ی شمارد در حالی که دروازههائی که نجیب نیستند میها  را جزء گروهچند گروه نجیب نیستند و خوزستانی
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شان از اهواز باشد و در حالی خودشان دستور دادند مسیر حرکت تشیع از خوزستان و اهواز است، امام رَا 

همچنین بزرگان و محترمین بسیاری از . که بیمار بودند و تب شدیدی داشتند اصرار داشتند که به اهواز بروند

موال دعبل خزاعی را گرفتند و چون او را خوزستان هستند، در مورد اکراد هم همینطور است، راهزنانی که ا

. اموال او را به او برگرداندند از اکراد بودند است، به احترام امام رَا  شناختند که شاعر اهل بیت 

 .روایات عجیبی در مورد اکراد نقل شده که باید بررسی شود

 .یعنی کسی که فهم دینی ندارد ، اعراب«اعراب اشد کفرا و نفاقا » : در مرد اعراب گفته شده است :اعراب

ای به فقهای برد امّا هیچ اشارهنام می هائی را به عنوان مخالفین امام زمان پس این روایت شهرها و قومیت

 .شیعه ندارد
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 34/39/89 -ی شانزدهمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

بحث ما پیرامون نقش علمای شیعه در دوران ظهور بود، به بررسی روایاتی پرداختیم که بعضی به استناد این 

کنند و حضرت هم با آنان جنگ مخالفت می روایات مدعی هستند که علما و فقهای شیعه با امام زمان 

 .رساندکرده و آنان را به قتل می

 : دین عربی استمنشأ این تهمت و شبهه این حرف محیی ال

اذا خرج هذا الامام فلیس له عدو مبین الا الفقهاء فإنهم لاتبقی لهم الریاسة و لا تمیز عن العامة و لا یبقی لهم 

المهدى فلیس له عدوّ مبین الا الفقهاء خاصة فانهم لا تبقى لهم ریاسة و لا تمییز عن   هذا الامام  و اذا خرج. علم

حکم الا قلیل و یرتفع الخلاف من العالم فى الاحکام بوجود هذا الامام و لو لا أن السیف العامة و لا یبقى لهم علم ب

بید المهدى لافتى الفقهاء بقتله و لکن اللّه یظهره بالسیف و الکرم فیطمعون و یخافون فیقبلون حکمه من غیر 

  .ایمان بل یضمرون خلافه

ها ریاستی برای آن. باشدخروج کند، برای او دشمن آشکاری به جز فقها نمی هنگامی که حضرت مهدی »

ماند و اختلاف آنان در ماند و تمیزی از عامه مردم ندارند و جز اندکی علم به حکم برای آنان باقی نمیباقی نمی

دادند و لکن ل او مینبود هر آینه فتوا به قت مورد وجود امام بالا گرفته و اگر شمشیر به دست مبارك مهدی 

را بدون  پس حکم امام . ترسندکنند و میها طمع میپس آن. کندخداوند ایشان را به سیف و کرم ظاهر می

ها و گونه که حنفیکنند؛ اما در نهان به خلاف آن معتقد هستند؛ هماناینکه به آن ایمان داشته باشند، قبول می

به ما چنین خبر رسیده که آنان در بلاد عجم اصحاب مذاهب را . ف کردندها انجام دادند؛ در آنچه اختلاشافعی

 «.کشتندمی

 محیی الدین عربی چقدر اعتبار دارد؟

. تواند تخصص پیدا کندمی ،مانند دیگر علوم ،در عرفان البته غیر شیعه هم .او یك متخصص در عرفان است

. «سنیّ متعصب ابن العربی»به عنوان تألیف کرده، مرحوم سید جعفر مرتضی در مورد محیی الدین عربی کتابی 
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او به شیعه پاسخ  یهاهم به توهین و مرحوم امام خمینی «.او  یك سنی متعصب بود»: فرمایددر آن کتاب می

  .قاطع داده است

بر فرض صحت حرف محیی الدین عربی، حرف او در مورد فقهای خود اهل سنت است و الا فقهای شیعه همیشه 

ی اتهام به علمای شیعه حرف پس ریشه. ی به آن بودندکنندهلغین و مروجین فرهنگ مهدویت و دعوتاز مب

-شوند و حضرت با منافقین برخورد مسالمتعلما در دوران غیبت منافق می: گویداو می. محیی الدین عربی است

 .های محیی الدین مورد نقد استلذا تمام حرف. آمیزی دارد

کنند و امام مخالفت می کند که سیزده شهر و طائفه با امام زمان در این روایت بیان می: مدلالت روایت هفت

امّا در این روایت هیچ نامی از فقهای شیعه برده نشده است؛ بلکه تنها نام شهرها و . جنگدهم با آنان می 

 .برده شده است طوائفی به عنوان مخالفین امام 

 :منابع روایت هفتم

أخبرنا علی بن أحمد، عن عبید اللّه بن موسى و أحمد بن علی الاعلم  -6ح  -7 ب  319ص : النعمانی غیبة.  

حدثنا محمد بن علی الصیرفی، عن محمد بن صدقة و ابن أذینة العبدی و محمد بن سنان جمیعا، عن : قالا

 :سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: یعقوب السراج قال

عبید اللّه »بدل « محمد بن علی»از نعمانی، و در سند آن  -431ح  27ف  32ب    4ص  3ج  :إثبات الهداة. 2

 .«...و أزد البصرة ... دشت میسان ... »: نیست و در آن« و أحمد بن علی الاعلم»: و در آن« بن موسى

 .«و أزد البصرة»: از غیبة نعمانی، و در آن -6ح  37ب  329ص  4ج : حلیة الأبرار. 3

 .«و أهل دمیسان»: از غیبة نعمانی، و در آن -36 ح  27ب  363ص  42ج : حار الانوارب.  

  25؛ ص 4 ج: معجم الأحادیث الإمام المهدی . 4

 :بررسی سند روایت

نَا مُحَمَّدُ بْنُ علَیِ  الصَّیْرَفیُِّ عَنْ أخَْبَرنََا عَلیُِّ بْنُ أحَْمدََ عَنْ عُبَیدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَ أحَْمدََ بْنِ علَیِ  الأَْعْلمَِ قَالا حدََّثَ

 مُحَمَّدِ بْنِ صدََقَةَ وَ ابْنِ أُذَیْنةََ العَْبدِْیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ یعَْقُوبَ السَّرَّاجِ
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 :علی بن احمد بندنیجی

 :ابن غضائرینظر 

او َعیف و . ساکن بود های به نام رملاو در نزدیکی حلب در منطقه» .سکن الرملة، َعیف متهافت لایلتفت الیه  

 «.شودروایات او متناقض است و به کلام او اعتنائی نمی

این کتاب را قبول : فرمایدمرحوم خوئی می برای همین. ثابت نیستالبته منسوب بودن این کتاب به غضائری 

مجعول دشمنان ما است البته نظر مرحوم مامقانی و مرحوم این کتاب : فرمایدنداریم و آقا بزرگ تهرانی می

 .تستری در مورد این کتاب متفاوت است

البته علامه حلی و ابن داود . آورده است( باب َعفاء)ایشان را در خلاصة الاقوال در باب دوم  ی حلیعلامه

اند که از ابن ا بیان نکردهاند همان نص ابن غضائری است امّنقلی که در مورد علی بن احمد بندنیجی کرده

 .اندغضائری نقل کرده

پس علی بن احمد بندنیجی از ابن غضائری تضعیف دارد که در صورت پذیرش کتاب ابن غضائری ایشان َعیف 

 .است و در صورت عدم قبول کتاب ابن غضائری، ایشان توثیق ندارد و مجهول است

 .اهل سنت است ایشان مورد غضب علمای: عبید الله بن موسی عبسی

 :نسبت به عبید الله بن موسی عبسی احمد بن حنبلموَع  

 !و مرّ فی عبد الرزّاق إنکار أحمد بن حنبل على یحیى بن معین فی روایته عنه مع سماعه عنه سبّ معاویة

توهین دهد، از او احادیث در درس نقل نکن چون شنیدم به معاویه احمد بن حنبل به یحیی بن معین پیام می»

 «.کندمی

شود که مبنای او در گزینش اخبار بر اساس حب و بغض معاویه  مبنای احمد بن حنبل برای ما روشن می 

 .بوده است

 .اند نقل کرده ایشان را جز اصحاب امام صادق شیخ طوسیمرحوم 

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

ى ابو محمّد العبسى الحافظ احد الاعلام على تشیعّه و ظاهره کونه امامیّا و عن مختصر الذّهبى عبید اللّه بن موس

و بدعته سمع هشام بن عروة ثقة مات فى ذى القعدة سنة ثلث عشر و مأتین مات محدثّ الکوفة انتهى و عن اخر 

منهم عبید اللّه بن موسى العبسى الحافظ المتعبدّ لکنّه شیعى و عن کتاب الانساب لابن الأثیر و السّمعانى انه 
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تشیّع و عن جامع الاصول انه اشتهر عنه الغلوّ انتهى و اقول هذه من الموارد الّتى یورث کلمات العامّة کان ی

   .الاطمینان بوثاقة الرجّل لانّ الفضل ما شهدت به الاعداء فالأقوى عندى وثاقة الرجّل

و یکی از علما و   افظعبید الله بن موسی ابو محمد ح: گویددر مختصر میظاهرا ایشان امامی است و ذهبی »

فوت شده  3 2گذار است، از هشام بن عروه روایت شنیده که او ثقه است، در ذی القعده سال شیعه و بدعت

است و از یکی دیگر از علمای عامه عبید الله بن موسی عبسی حافظ و متعبد بود لکن او شیعه است و از کتاب 

 .و از جامع الاصول اینکه او مشهور به غلو بوده است دانندمیشیعه را انساب ابن اثیر و سمعانی او 

شود چون فضل آن است که دشمنان به آن کلمات عامه در مورد او موجب اطمینان به وثاقت ایشان می البته

 «.شهادت دهند پس اقوی نزد من وثاقت ایشان است

چنین از دیگران نسبت به ایشان پس مرحوم مامقانی در مورد عبید الله بن موسی عبسی تعبیر ثقه دارد؛ ولی 

 :توان وثاقت او را استفاده کردکند، نیز میالبته از سنخ روایاتی که ایشان نقل می. مطلبی استفاده نکردیم

جَبْرئَِیلُ علََى یَا علَیُِّ إِذَا کَانَ یَومُْ الْقِیَامَةِ أَقعْدُُ أنََا وَ أنَْتَ وَ »  مرحوم صدوق در معانی الاخبار روایت پیامبر .  

 . کندرا از او نقل می«  .کِتَابٌ فِیهِ بَرَاءةٌَ بِولََایَتِكَ  مَعَهُ  کَانَ  الصِّرَاطِ فلَمَْ یَجُزْ أَحدٌَ إلَِّا مَنْ

از صحابی پیامبر جابر بن عبد الله  همچنین او روایت شریف و مفصلی را درباره فضائل اهل بیت . 2

 .کندانصاری نقل می

 .کندی فدکیه را نقل میخطبه او. 3

 .نقل این سه روایت مهم از عبید الله بن موسی دال بر حسن و وثاقت ایشان است

  

                                                             
 2 2ول، صالا القسم2 تنقیح المقال فى علم الرجال، ج  

 .کسی که صد هزار یا دویست هزار روایت حفظ باشد 2

 36معانی الأخبار ؛ ص 3
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 32/39/89 -ی هفدهمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

 :ی بررسی سند روایت هفتمادامه

 .ایشان مهمل است :احمد بن علی اعلم

 :محمد بن علی صیرفی

 :نجاشینظر مرحوم 

و قد اشتهر  -و کان ورد قم. ء جدا، فاسد الاعتقاد، لا یعتمد فی شی  و کان یلقب محمد بن علی أبا سمینة، َعیف

و نزل على أحمد بن محمد بن عیسى مدة، ثم تشهر بالغلو، فجفا، و أخرجه أحمد بن محمد بن  -بالکذب بالکوفة

  .کتاب الدلائل، و کتاب الوصایا، و کتاب العتق: له من الکتب. سى عن قم، و له قصةعی

او وارد قم شد . شوداو ملقب به ابو سمینه بود، شخصی َعیف و فاسد الاعتقاد که در چیزی بر او اعتماد نمی»

. مشهور به غلو شد در حالی که در کوفه به کذب مشهور بود و بر علی بن احمد بن محمد بن عیسی وارد شد و

 «.ای استپس به او جفا شد احمد بن محمد بن عیسی او را از قم بیرون کرد و برای او قصه

 :گوید می فضل بن شاذان

کدت أن أقنت على أبی سمینة : و ذکر علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری، عن الفضل بن شاذان أنه قال

لأعرف منه ما ( لأنی أعرف)إنی : ب القنوت من بین أمثاله؟ قالقلت له و لم أستوج: محمد بن علی الصیرفی قال

من الکذابین المشهورین أبو الخطاب و یونس بن ظبیان و یزید الصائغ و : و ذکر الفضل فی بعض کتبه. لا تعرفه

 2.محمد بن سنان و أبو سمینة أشهرهم

 و ابن شاذان. دانید میدانم که شما نمیرا نفرین کنم چون چیزهایی در مورد ایشان  نزدیك بود در قنوتم او»

 «.آورد، یکی از آنها و مشهورترین آنها ابو سمینه است گویان مشهور را می در برخی از کتابهایش که اسم دروغ

 

                                                             
 332رجال النجاشی، ص  

 295، ص 6 معجم رجال الحدیث، ج.  2
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 :ابن غضائرینظر 

محمد بن علی بن إبراهیم الصیرفی، ابن خلاد المقری أبو جعفر الملقب بأبی سمینة، : و قال ابن الغضائری

کذاب، غال، دخل قم و اشتهر أمره بها و نفاه أحمد بن محمد بن عیسى الأشعری رحمه الله عنها، و کان  کوفی،

 2.لا یلتفت إلیه و لا یکتب حدیثه  شهیرا فی الارتفاع

 «.شودشود و حدیث او نوشته نمیاو کوفی، کذاب و غالی و در غلو مشهور بود، به او اعتنائی نمی»

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

أن محمد بن علی بن إبراهیم الملقب بأبی سمینة لا ینبغی الشك فی َعفه لما عرفت، و : الأول: بقی هنا أمران

و قد وقع فی إسناد کامل . الولید من روایات محمد بن أحمد بن یحیى ما یرویه عن أبی سمینة  ابن  قد استثنى

عبید بن یحیى الثوری، و روى عنه محمد بن أبی الزیارات، و المذکور فیه محمد بن علی القرشی، فقد روى عن 

إن محمد بن علی القرشی الواقع فی سند کامل الزیارات لم یعلم أنه أبو : و یمکن أن یقال. القاسم ماجیلویه

أن لا یذکر فی کتابه إلا ما یعتمد علیه، و یحکم بصحته، فکیف یمکن  -قدس سره -سمینة، و قد التزم الصدوق

ات من هو معروف بالکذب و الوَع، إذا فمحمد بن علی القرشی الکوفی رجل آخر غیر أبی أن یذکر فیه روای

  . سمینة، المشهور بالکذب

محمد بن علی بن ابراهیم ملقب به ابو سمینه، شك در َعیف بودن او شایسته نیست به : اول: دو امر باقی ماند»

بن احمد بن یحیی آنچه از ابو سمینه روایت کرده را جهت آنچه شناختی، و به تحقیق ابن ولید از روایات محمد 

محمد بن : و به تحقیق او در اسناد کامل الزیارات واقع شده است، و ممکن است گفته شود. استثناء کرده است

و به تحقیق که مرحوم صدوق . علی قرشی که در اسناد کامل الزیارات است معلوم نیست که ابو سمینه باشد

ها کرده پس چطور کتابش غیر آنچه بر آن اعتماد دارد را ذکر نکند، و حکم به صحت آنملتزم شده که در 

ممکن است در آن روایاتی را از کسی که معروف به کذب و وَع است، نقل کند، بنابراین محمد بن علی قرشی 

 «.کوفی شخص دیگری غیر از ابو سمینه مشهور به کذب است

ها در برابر است و از جهت دلالت هم در مقام تحریك و تقابل قومیتپس این روایت هم از جهت سند َعیف 

 .باشدمی اهل بیت 

 

 

                                                             
 .ارتفاع، به معنای غلو است.  

 299، ص 6 معجم رجال الحدیث، ج.  2
  32، ص7  معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج 3



   6  

 :دلالت روایت هفتم

ها در آن روزگار از پیوند با این قبیله  عرب. باشد اى منسوب به باهلة بن أعصر مى طایفه  باهله: غَنیٌِّ وَ بَاهِلَةُ

. مردمى پست بودند  حترمى در میان آنان نبود و طایفه باهلهورزیدند؛ زیرا افراد شرافتمند و م خوددارى مى

گیرم که من از شما و شما از من  خدا را گواه مى»: صفین به آنان فرمود پیش از حرکت به حضرت على 

  .خشمگین هستید، پس بیایید، حقوق خود را دریافت کنید و از کوفه به دیلم کوچ کنید

 :در ذم غنی و باهله روایات امیر مومنان 

عطایاکم حتّى أشهد لکم عند المقام المحمود أنّکم لا تحبّونی و لا   یا معشر غنیّ و باهلة أعیدوا على: قال.   

: أخذ فی بیت المال مال من مهور البغایا فقال: لآخذنّ غنیّا أخذة تضطرب منها باهلة و قال: أحبّکم أبدا، و قال

  .اقسموه بین غنیّ و باهلة

دارید و که شما مرا دوست نمی ید تا در مقام محمود گواهى دهمای گروه غنىّ و باهله عطایای خویش برگردان» 

سپس از  .غنىّ را آن چنان به بازخواست کشم که باهله از بیم مدهوش شود. دارمشما را دوست نمیهرگز من 

 «.طائفه قسمت کرد بیت المال آمده بود، بین این دوبه ، که اموال منحرفان و فاسدان

حدََّثَنیِ سعَِیدٌ : قَالَ  عُبَیدُْ بْنُ سلَُیْمَانَ النَّخعَیُِ  حدََّثَنیِ: حَدَّثَنَا إبِْرَاهِیمُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحسََنُ قَالَ: حدََّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ. 2

هَوذَْةَ فَکَتَبَ إِلىَ عَلِی    بْنُ  هَانئُِ: وَانِ رجَلًُا مِنَ النَّخَعِ یُقَالُ لَهُحِینَ سَارَ إلِىَ النَّهْرَ اسْتَخلَْفَ عَلیٌِّ  :قَالَ  الأْشَعَْرِیُ

أجَلِْهمِْ مِنَ الْکُوفَةِ وَ » فَکَتَبَ إلَِیْهِ علَیٌِّ : أَنَّ غَنِیّاً وَ بَاهِلَةَ فَتَنُوا فدََعَوُا اللَّهَ علََیْكَ أَنْ یُظْفِرَ بِكَ عدَُوَّكَ قَالَ: 

  .«تدََعْ مِنْهمُْ أَحدَاًلَا 

آهنگ جنگ نهروان کرد، مردى از قبیله نخع را که هانى بن هوذه  هنگامى که على : سعید اشعرى گوید»

انگیزند و دست به  فتنه بر مى  نوشت که غنىّ و باهله اى به على  روزى نامه. شد به جاى خود نهاد نامیده مى

در پاسخ نوشت که آنان را از کوفه بیرون کن و حتى یك  على . ز شوداند که دشمنت بر تو پیرو دعا برداشته

 «.تن از آنان را هم در کوفه مگذار

  .«لَا یُجَاورُِونِّی فِیهَا بعَدَْ ثلََاثٍ»: قَالَ أَنَّ علَِیّاً  قَالَ عُبَیدُْ بْنُ سلَُیْمَانَ حدََّثَنَا عَبدُْ اللَّهِ بْنُ الرُّومیِِّ. 3

  

                                                             
 . 2، ص 2؛ الغارات، ج 272، ص 3شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج . 9 3؛ النفى و التغریب، ص 6  ؛ وقعة صفین، ص 274، ص  انساب الاشراف، ج    

 654؛ ص 2 الغارات ؛ ج 2

   ؛ ص   الغارات ؛ ج 3
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 39/9/89 -هجدهمی جلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

 :ادامه بررسی دلالت روایت هفتم

المنقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى َبة، و هم جماعة، و فی  بفتح الضاد المعجمة و الباء المکسورة المشددة :َبّه

و فی هذیل َبة . و فی قریش َبة بن الحارث بن فهر ابن مالك. بن مضر مضر َبة ابن أد بن طابخة بن الیاس 

 .بن عمرو بن الحارث بن تمیم بن سعد بن هذیل، و جماعة ینسبون إلى کل واحد من هؤلاء

و أبو سلمة نعیم بن جذلم الضبیّ من أهل الکوفة، و َبة قریة بالحجاز على ساحل البحر على طریق الشام، و 

، بها نهر جار و زرع و نخیل و مسجد جامع و سوق، و العرب و هی قریة یعقوب ]بحذائها قریة یقال لها بدا 

وسف صلاة الله علیهما و على جمیع أنبیائه و من َبة إلى بدا سبعون میلا عددا، و منها قدم یعقوب على ی: تقول

 . رسله

در کنار آن، روستاى حضرت . َبه نام روستایى در حجاز است که در راه شام در ساحل دریا قرار گرفته است»

 اى است که در جنگ جمل به پشتیبانى از دشمنان على  بنى َبّه قبیله .قرار دارد« بدا»یعقوب به نام 

آنان در آن . تر اشعار و رجزهایى که در جنگ جمل خوانده شد، متعلّق به قبیله َبه و ازد بود برخاستند و بیش

   «.جنگ گرداگرد شتر عایشه را گرفتند و از او حمایت کردند

 «.ره ساکننداینها دو قبیله و طائفه هستند که در بص»   .و ََبَّةُ الکوفة و ََبَّةُ البصرة قبیلتان :گویدطریحی می

از آن نام برده شده َبه است، طبق  یکی از مواردی که در این روایت به عنوان مخالفین حضرت ولی عصر 

ای باشد و ممکن تفسیرات بیان شده از انساب الاشراف و مجمع البحرین ممکن است َبه نام روستا و منطقه

آنان را از کوفه اخراج  بودند و حضرت امیر  ای باشد که از معترَان و دشمنان امام علی است نام قبیله

 .دهندی حضور در مرکز حکومت به آنان نمیهم اجازه کرد و امام زمان 

هذه النسبة الى ازد شنوءة بفتح الألف و سکون الزاى و کسر الدال المهملة، و هو أزد بن الغوث بن نبت بن : ازد

 .کهلان بن سبإ  مالك بن زید بن

                                                             
 .243، ص  و ج  321، ص 9حدید، ج ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی ال2 ، ص  انساب الاشراف، ج   
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   .الأزَْدُ هم ولد الأَزدِْ بن الغوث أبو حی من الیمنو : طریحی گوید

 :بودند و حضرت در مدح آنان اشعاری را بیان کردند ی ازد از یاران امیر مومنان ای از طائفهعده

 :لقبیلة الأزد فی شعره مدح أمیر المؤمنین 

  الأزد سیفی على الأعداء کلّهم
 

  و سیف أحمد من دانت له العرب

 فاجئوا أوفوا و إن غلبواقوم إذا 
 

  لا یجمحون و لا یدرون ما الهرب

  .الأزد جرثومه من جراثیم قحطان، و افترقت على نحو سبع و عشرین قبیلة: و عن الإستیعاب قال

ها بد و از دشمنان ی آنجنگند؛ معنای آن این نیست که همهاگر در این روایت چنین است که ازد با امام می

بودند؛  آنان شمشیر من علیه دشمنان و شمشیر پیامبر : فرمایدمی باشند و همچنین اینکه امام علی 

 .ها چنین بودندی آنمعنای آن این نیست که همه

 :نویسدآقای مدنی در کتاب الطراز الاول در مورد اکراد می:  اکراد

هم من : أَکرادٌ، قال ابنُ عبد البرِّ: الجمع. بالشَّجاعة یسَْکنونَ الجِبالَ کالأَعرابجِیلٌ من النَّاسِ معروفون : کقُفْلٍ

دُفعُِوا إلِى أرَْضِ العَجمَ فتناسلوا بها و کَثُرَ ولُدُهم فسَُمُّوا الکُرْدَ، و فی  -ماءِ السَّماء -نسل عَمروٍ مُزَیقیاء بنِ عامرٍ

 :ذلك یقول الشَّاعر

  أبَناءُ فارسٍِ الأَکْرادُ لعََمرُكَ ما
 

3بنُ عَمْروِ بن عامِر کُرْدُ  و لَکِنَّهُ
 

اکراد، ابن عبد : جمع. ها هستند مانند اعرابگروهی از مردم که معروف به شجاعت و ساکن کوه: کرد مانند قفل»

کردند  دزاد و ولپس س .ها از نسل عمرو مزیقیاء بن عامر هستند، به سرزمین عجم کوچ داده شدندآن: البرّ گفت

 :گویدها زیاد شدند و کرد نامیده شدند، و در این مورد شاعر میو فرزندان آن

 «.اکراد فرزندان فارس نیستند بلکه فرزندان عمرو بن عامر هستند

أَنَّ ابتدِاءَ ظُهُورِهمِ کان فی زمان : جیل من الاکراد و فی بعض التَّواریخ بلوچ: نویسدسپس در مورد بلوچ می

  .الضحَّاكِ
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اللر بضم اللام و تشدید الراء جیل من الاکراد فی جبال اصبهان و خوزستان : نویسدسپس در مورد قوم لر می

 .یقال لهم اللر و لبلادهم لرستان

 .جیل یکون بکرمان فی جبالها: نویسدلسان العرب در مورد قفس می

و هم مفسدون فی الارض و لم یکن فی س جیل بکرمان سکانهم قوم یزعمون انهم عرب فًقَ: گویدابن معصوم می

 .الجاهلیة و لا الاسلام دیانة یعتقدونهم

نام برده، از جهت سند  این شرح حالی در مورد اکراد بود، البته روایتی که اکراد را جزء مخالفین امام زمان 

 .َعیف است

الغمه، مرحوم علامه امینی  در بین اکراد علمای بزرگ سنی و شیعه وجود دارد مانند مرحوم اربلی صاحب کشف 

، در دوران معاصر هم آیة الله حیدری ایلامی که در جنگ 2او حافظ مرزهای مذهب بود: فرمایددر مورد ایشان می

ایشان . کردها از خودشان نشان دادند که اگر ایشان در جنگ تحمیلی نبود، ایلام سقوط میتحمیلی رشادت

 .کردندامام خمینی و مرحوم آیة الله خوئی به ایشان بسیار احترام می ی مطلق از مراجع داشت و مرحوماجازه

های بزرگی بوده و الآن هم هست لذا معنای روایت که اکراد را جزء دشمنان امام بنابراین در بین اکراد شخصیت

د که با جنگند بلکه مانند طایفه ازکنند و میها با حضرت مخالفت میشمرده این نیست که تمام آن زمان 

شمرده، مراد  کند، در این روایت جزء مخالفین امام زمان از آنان تمجید می وجود اینکه امیر مومنان 

 .ها نیستی آنهمه

ها در برابر برای مقابل قرار دادن قومیت توان گفت چنین روایاتی مجعول دشمنان اهل بیت بنابراین می 

اکراد از اجنه هستند که » بعضی منابع ما وارد شده است که  باشد مانند روایاتی که درمی اهل بیت 

در حالی که بیان « با اکراد وصلت نکنید و با آنان خرید و فروش نکنید»یا « ها برداشتخداوند پرده از چهره آن

 های خوب و بدای انسانپس باید دقت داشته باشیم که در هر قوم و قبیله. کردیم که ریشه اکراد عرب هستند

 .ای را به طور کلی نفی کردتوان قوم یا قبیلهوجود دارد و نمی

  

                                                                                                                                                                                                    
 5 2؛ ص 6 الطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول ؛ ج  

  9 ؛ ص  مقدمه کشف الغمة؛ ج – 6  ؛ ص 4الغدیر ؛ ج« حمیت به الثغور» 2



   64 

 38/9/89 -ی نوزدهمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

بود، روایاتی را مورد بررسی قرار دادیم که بعضی به   بحث ما پیرامون نقش علما در دوران ظهور امام زمان

 روایتی را. کنندمخالفت می  استناد این روایات مدعی هستند که علمای شیعه در هنگام ظهور با امام زمان

-می  در این باب مطرح کردیم بیانگر آن بود که سیزده شهر و طائفه در هنگام ظهور با حضرت ولی عصر

 .کردیم ز حیث دلالت و مفردات بیانا ایت از جهت سند َعیف است و مطالبی راکه رو عرض کردیم .جنگند

 : (ادامه بحث اکراد)ادامه بررسی دلالت روایت 

-های قومیتی را تحریك میپیرامون اکراد آنچه در کتب لغت بود نقل کردیم، عرض کردیم که روایاتی که گسل

از  تواند صحیح باشد و وجود مخالفینیجزئیه می رت موجبهمشکوك است البته به صوصدور و صحت آن کند، 

توان به طور کلی هم مخالفینی داشتند لکن نمی  همچنان که دیگر ائمه یت و قومیتی ممکن است،هر مل

ها َعیف البته سند آن روایات دیگری هم در مذمت طائفه اکراد نقل شده که. کنیمملیت یا قومیتی را نفی 

 .َعیف است( ابو ربیع شامی)روایات است و راوی این 

 :بررسی روایات در مورد اکراد

سأَلَْتُ  :امیِِّ قَالَبْنُ یَحْیىَ وَ غَیْرُهُ عَنْ أحَْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ علَیِِّ بْنِ الْحَکمَِ عَمَّنْ حدََّثَهُ عَنْ أبَیِ الرَّبِیعِ الشَّمُحَمَّدُ .  

ایعُِهمُْ فَقَالَ یَا أبَاَ فَقلُْتُ إِنَّ عِندْنََا قَوْماً مِنَ الأَْکْرَادِ وَ إنَِّهمُْ لَا یَزَالُونَ یَجِیئُونَ بِالْبَیْعِ فَنُخَالطُِهمُْ وَ نُبَ أبََا عَبدِْ اللَّهِ 

  .مُ الغِْطَاءَ فلََا تُخَالِطُوهمُْفَإِنَّ الأَْکْرَادَ حیٌَّ مِنْ أحَْیَاءِ الْجِنِّ کَشفََ اللَّهُ عَنْهُ  الرَّبِیعِ لَا تُخَالِطُوهمُْ

گروهى از کردها نزد ما هستند و آنان همواره براى ما جنس : گفتم به امام صادق : گوید  شامى  ابو ربیع»

؛ چرا با آنان معاشرت نکن! اى ابو ربیع: فرمود امام  .کنیم و معامله مى کنیمآورند و ما با آنان معاشرت می ىم

 «.برداشته است، پس با آنان معاشرت نکناى از جن هستند که خداوند پرده از آنان  که کردها طایفه

إنّ اکرمکم عند الله  »بلکه ملاك تقوا است  ؛نیست های کرد، ترك و لر و غیر آناز نظر اسلام ملاك قومیت 

مرحوم مجلسی . استباشد لذا این روایات مشکوك ها به اجنه صحیح نمینسبت دادن گروهی از انسان و« اتقاکم

 :فرمایدمی کند و در مورد دلالت آندی میدر مرآة العقول به این روایت اشکال سن
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کراهة معاملة الأکراد، و ربما یأول کونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم و کثرة   على  و یدل .مرسل:  الحدیث الثانی

  .حیلهم أشباه الجن، فکأنهم منهم کشف عنهم الغطاء

توان گفت این را که  کند بر مکروه بودن معامله با کردها، و مى این خبر دلالت مى وم مرسل است وحدیث د»

گرى مانند جنّ هستند یا گوئى از جنّ  فرموده از جنّ هستند یعنى اینکه از جهت سوء اخلاق و رفتار و حیله

 «.هستند که پرده از ایشان برداشته شده

ما باید در نقل و تفسیر روایات « تأویل شده» : فرمایدلذا می .را قبول ندارند البته خود مرحوم مجلسی این تأویل

ی مردم دقت کنیم و هر روایتی را برای آنان بدون بررسی سند و دلالت آن نقل نکنیم که اگر چنین برای عامه

 .ایمناخواسته گرفتار شده  سازی برای اهل بیتدر دشمن هاکنیم در نقشه و طرح اموی

دشمن . هدائی را تقدیم انقلاب کردندنجیبی هستند و در دفاع از کشور ش هایها انسانکردها شیعه و سنی آن

ی ما است که این روایات را بررسی کرده و این وظیفه .دهداشاعه میبعضی روایات را برای تحریك احساسات 

 .ها را بسنجیممیزان اعتبار آن

عَنْ إسِْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَکِّیِّ عَنْ علَیِِّ بْنِ الْحسَُیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ عَلیُِّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ  -2

أَحدَاً فَإِنْ کَانَ لَا بُدَّ   السُّودَانِ  لَا تشَْتَرِ مِنَ قَالَ لیِ أبَُو عَبدِْ اللَّهِ  :خَالدٍِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أبَیِ الرَّبِیعِ الشَّامیِِّ قَالَ

أخََذنْا مِیثاقَهمُْ فَنسَُوا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا   وَ مِنَ الَّذِینَ قالُوا إنَِّا نَصارى -فَمِنَ النُّوبَةِ فَإنَِّهُمْ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

مِنَّا عِصَابَةٌ مِنْهمُْ وَ لَا تَنْکِحوُا مِنَ الأَْکْرَادِ أحَدَاً فَإنَِّهُمْ  سَیَخْرُجُ مَعَ الْقَائمِِ أَمَا إنَِّهمُْ سَیذَْکُرُونَ ذلَِكَ الْحَظَّ وَ    بِهِ

 3.جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ کُشفَِ عَنْهمُُ الغِْطَاءُ

اى از جنّ هستند  نکنید زیرا کردها طایفه معاشرتبا کردها : به من فرمود  امام صادق: ابو ربیع شامی گوید»

 .که خداوند پرده از رویشان برداشت

لازم است که روایاتی که صحبت از . کندمرحوم ابن معصوم مدنی صاحب الطراز الاول از این حدیث تعبیر اثر می

 .آوری کرده و از جهت اعتبار و دلالت بررسی شودکند را جمعها میقومیت

 :وایتراین بررسی سند 

 .ایشان توثیقی ندارد :ابو ربیع شامی

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 
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می العنزی، روى عن خلید بن أوفى أبو الربیع الشا»: قال النجاشی. خالد بن أوفى. خالد أبو الربیع :خلید بن أوفى

و ذکره النجاشی فی  . مسکان، أخبرناه أحمد بن محمد بن هارون  بن  عبد الله  ، له کتاب یرویهأبی عبد الله 

و ذکر الصدوق طریقه إلیه فی المشیخة  . بن محبوب  باب من اشتهر بکنیته، و ذکر طریقه إلیه، و فیه الحسن

عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی  -رَی الله عنه -أبوه: بعنوان أبی الربیع الشامی، أیضا و هو

و الطریق َعیف، فإن الحکم بن . رباط، عن أبی الربیع الشامی الخطاب، عن الحکم بن مسکین، عن الحسن بن

  .مسکین لم یرد فیه توثیق

خلید بن اوفی ابو ربیع شامی عنزی، از امام صادق : گویدمینجاشی . خالد ابو ربیع خالد بن اوفی: خلید بن اوفی»

که به  نجاشی او را در باب کسانی .کندروایت می آن را کند، او کتابی دارد که عبد الله بن مسکانروایت می 

 .کند و در آن طریق حسن بن محبوب استو طریق خود به او را ذکر می اند، ذکر کردهکنیه مشهور شده

کند و طریق او َعیف است زیرا در مرحوم صدوق طریق خود به او را در مشیخه با عنوان ابو ربیع شامی ذکر می

 «.است مورد حکم بن مسکین توثیقی وارد نشده

 :حر عاملیتوثیق مرحوم 

 :کندای را ذکر مین، بلکه وثاقت او دارد و ادلهسًمرحوم حر عاملی در امل الآمل نظر به حُ

 -صاحب الوسائل: الرجل لم یرد فیه قدح و لا مدح فی کتب الرجال و لکنه مع ذلك ذهب جماعة منهم: أقول

العاملی الشامی من خلید بن أوفى أبو الربیع »: یث قالإلى حسنه بل وثاقته ح( 79)فی أمل الآمل  -قدس سره

و . «، مذکور فی کتب الرجال خال من الذم، بل هو ممدوح کثیر الروایة و، الحدیث، له کتبأصحاب الصادق 

ذکره الصدوق فی آخر الفقیه و ذکر طریقه إلیه و روى عنه کثیرا و اعتمد علیه، و هو مدح له لما علم من أول 

و ذکر الشیخ، و النجاشی أن له کتابا، و . روى عنه سائر علمائنا و محدثینا، و احتجوا بروایاته و عملوا بهاکتابه، و 

، و و ذکره الشیخ فی أصحاب الباقر . ذکرا طریقهما إلیه، و هو نوع مدح حیث إنه ظهر أنه من مؤلفی الشیعة

ستدل الشهید فی شرح الإرشاد على صحة روایاته و قد ا. «خلد، و فی نسخة خالد بن أوفى العنزی الشامی»: قال

بروایة الحسن بن محبوب عنه کثیرا مع الإجماع على تصحیح ما یصح عن الحسن بن محبوب، و روى عنه ابن 

لنجاشی أنه روى عن أبی عبد الله و ذکر ا. مسکان أیضا و هو من أصحاب الإجماع و جملة منهم رووا عنه کثیرا

إلا من ثبت َعفه لم یکن بعیدا، لأن المفید فی الإرشاد و  یق أصحاب الصادق توث و لو قیل بتوثیقه و. 

، و فی إعلام الورى قد وثقوا أربعة آلاف من أصحاب الصادق   ابن شهرآشوب فی معالم العلماء، و الطبرسی

ه أن ابن عقدة جمع الموجود منهم فی جمیع کتب الرجال و الحدیث لا یبلغون ثلاثة آلاف، و ذکر العلامة، و غیر
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و جمیع ما أوردنا فی فوائد المقدمة إذا . الأربعة آلاف المذکورین فی کتب الرجال، و نقل بعضهم أنه ذکر أبا الربیع

  «َم إلى ما ذکرنا هنا یضعف جانب التوقف فی توثیقه، و الله اعلم

 .خلید بن اوفی ابو ربیع عاملی شامی از اصحاب امام صادق است.  » 

 .در کتب رجال خالی از ذم است شخص این. 2

روایت نقل شده لذا کثیر  35اولا مدحی ندارد ثانیا از او . ) بلکه او ممدوح و کثیر الروایه است و کتبی دارد. 3

 .(باشدالروایه نمی

و به مرحوم صدوق در آخر کتاب فقیه او را ذکر کرده و طریق به او را هم ذکر کرده و از او بسیار روایت کرده .  

 .او اعتماد کرده است و این مدح است به جهت آنچه در اول کتابش گفته است

 .اند و به روایات او احتجاج و عمل کردنددیگر علما و محدثین از او روایت کرده. 4

مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی برای او کتاب ذکر کردند و طریق خودشان به او را ذکر کردند که این خود . 6

 (تواند باشدمولف شیعه بود دلیل بر وثاقت نمی. )شود که او از مولفین شیعه استاست چون ظاهر مینوعی مدح 

روایت از او زیاد حسن بن محبوب  اینکهمرحوم شهید در شرح ارشاد بر صحت روایات او استدلال کرده به . 7

 .نقل کرده استبن محبوب  حسن صحیحی است که روایاتبا توجه به اینکه اجماع بر تصحیح . نقل کرده است

 (.یعنی اگر سند تا حسن بن محبوب صحیح باشد، حسن بن محبوب در نقلش درست است)

 .ای از اصحاب اجماع زیاد از او روایت کردندابن مسکان که از اصحاب اجماع و جمله. 5

او و دیگر اصحاب "روایت نقل کرده است، اگر گفته شود  مرحوم نجاشی ذکر کرده که او از امام صادق . 9

باشد، زیرا مرحوم شیخ مفید در ارشاد و بعید نمی "ثقه هستند مگر کسی که َعفش ثابت شده امام صادق 

را توثیق  ابن شهر آشوب در معالم العلماء و مرحوم طبرسی در اعلام الوری چهار هزار نفر اصحاب امام صادق 

رسد، علامه و غیر ایشان ذکر کردند که به سه هزار نمی کردند و موجود از اصحاب در تمام کتب رجال و حدیث

ابن عقده چهار هزار نفر مذکور را در کتب رجال جمع کرده است و بعضی نقل کردند که او ابو ربیع را جزئ 

ی آنچه در فوائد مقدمه بیان کردیم چنانچه به آنچه ذکر کردیم َمیمه شود، همه. اصحاب ذکر کرده است

 «.شودثیق او تضعیف میجانب توقف در تو
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 :دهندجواب می خوئیمرحوم 

أن الصدوق یروی عن کتابه فی الفقیه، و ذکر طریقه إلیه فی المشیخة، : الأول: إن ما ذکره یرجع إلى وجوه: أقول

و قد ذکر فی أول کتابه أنه لا یروی إلا عن کتاب معتمد علیه، و تقدم الجواب عن ذلك فی ترجمة خالد بن 

   .نجیح

کند و طریق مرحوم صدوق از کتاب او در فقیه روایت می: اول: گرددآنچه ایشان ذکر کرد به وجوهی برمی»

کند، و در اول کتاب خود ذکر کرده که جزء از کتابی که به آن اعتماد داشته خودش به او را در مشیخه ذکر می

 «.کند و جواب از این در ترجمه خالد بن نجیح گذشتروایت نمی

 :مرحوم خویی در ترجمه خالد بن نجیح بیان

أن لا یروی إلا عن کتاب معروف معتمد علیه، لا أن کل من یبدأ بالسند لا بد أن یکون له   قد التزم  الصدوق  أن

 2 کتاب معروف، کیف و جملة منهم مجاهیل لم یذکروا فی الرجال، فضلا عن أن یکون لهم کتاب معروف

ء از کتاب معروف که به آن اعتماد دارند روایت نکنند نه اینکه هر کسی که مرحوم صدوق ملتزم شدند که جز»

در سند باشد، برای او کتاب معروفی باشد، چگونه چنین باشد و حال آنکه بعضی از رجال سند مجهول هستند و 

 «.اند چه برسد به اینکه کتاب معروفی داشته باشنددر کتب رجالی ذکر نشده

حبوب روى عنه کثیرا، ذکره الشهید فی شرح الإرشاد، و روى عنه عبد الله بن مسکان، و أن الحسن بن م: الثانی

أن الإجماع إنما انعقد على : و الجواب عن ذلك. هما من أصحاب الإجماع فیحکم بوثاقة أبی الربیع لا محالة

عنه و هذا ظاهر، على تصدیق جماعة فی ما یروونه و أنهم لا یتهمون بالکذب و لم ینعقد على تصدیق من یروون 

أن الحسن بن محبوب لم تثبت روایته عن أبی الربیع و إنما روى عن خالد بن جریر، عن أبی الربیع، و بین 

، و قد شهد الشیخ المفید بأن أربعة آلاف رجل ثقات من أنه من أصحاب الصادق : الثالث. الأمرین بون بعید

و الجواب عن ذلك . فی کتب الرجال و الحدیث لا یبلغون ثلاثة آلاف و الموجود من أصحابه  أصحابه 

و المتحصل أن ما ذکره المجلسی فی الوجیزة من جهالة الرجل لا . تقدم فی المقدمة الرابعة من أول الکتاب

نوان التعرض له فی الکنى بع  یمکن المساعدة علیه، بل الظاهر أنه ثقة لوجوده فی أسناد تفسیر القمی کما یأتی

، بسند قوی عنه عن 6، الحدیث 7  ، باب طلب الرئاسة  ، الکتاب 2الجزء : ، و أما ما روی فی الکافی(أبو الربیع)

یا أبا الربیع، ویحك لا تطلبن الرئاسة و لا تکن ذنبا و لا : قال لی: قال. ما لا یخلو عن قدح فیه: أبی جعفر 

. تأکل بنا الناس فیفقرك الله، الحدیث
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اینکه حسن بن محبوب از او زیاد روایت نقل کرده است و عبد الله بن مسکان از روایت نقل کرده و این دو  :دوم»

از اصحاب اجماع هستند پس به ناچار حکم به وثاقت مترجم کنیم، جواب آن اینکه آنچه اجماع بر آن منعقد 

-باشد نه تصدیق کسانی که از آنند، میکنند و اینکه آنان متهم به کذب نیستتصدیق آنچه آنان روایت می: است

کنند علاوه بر اینکه روایت حسن بن محبوب از ابو ربیع ثابت نیست بلکه او از خالد بن جریر و ها روایت نقل می

 .کنداو از ابو ربیع نقل می

است و مرحوم مفید شهادت به وثاقت چهار هزار اصحاب داده است،  اینکه او از اصحاب امام صادق : سوم

نتجه اینکه آنچه مرحوم مجلسی در وجیزه از مجهول بودن . ی چهارم اول کتاب گذشتجواب از آن در مقدمه

مترجم ذکر کرده، امکان مساعدت بر آن نیست بلکه ظاهرا او ثقه است چون در اسناد تفسیر قمی وجود دارد، امّا 

 .در مورد او نقل شده، خالی از قدح او نیست چه در کافی به سند قوی از امام باقر آن

رو ریاست طلبان نیز  دنبال ریاست مباش، و دنباله! اى ابا ربیع: به من فرمود امام باقر : شامى گوید  ابو ربیع

 «.مباش، و ما را وسیله روزیت مکن که خدا فقیرت کند

مجهول  ربیع شامی است کهها ابو از جهت سند َعیف هستند و راوی غالب آنپس روایات در ذم قوم کرد 

 .است

  



   7  

 43/9/89-ی بیستمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

داده شده که بحث ما در مورد نقش علمای شیعه در دوران ظهور بود در دفع اتهامی که به علمای شیعه نسبت 

کدام دلالت بر این روایاتی را در این زمینه نقل کردیم که هیچ. کنندمخالفت می  آنان در هنگام ظهور با امام

 .مدعا نداشت

 :روایت هشتم

قَالَ رسَُولُ  قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ    عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهعلَیُِّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنِ النَّوْفلَیِِّ عَنِ السَّکُونِیِّ 

لَا یَبْقىَ مِنَ الْقُرآْنِ إلَِّا رسَْمُهُ وَ مِنَ الْإسِلَْامِ إلَِّا اسْمُهُ یسَُمَّوْنَ بِهِ وَ همُْ أبَْعدَُ النَّاسِ   زَمَانٌ  النَّاسِ  عَلىَ  سَیَأتْیِ: اللَّهِ 

وَ هِیَ خَرَابٌ مِنَ الْهدَُى فُقَهَاءُ ذَلكَِ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاءَ تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْهُمْ خَرجََتِ الْفِتْنةَُ  مِنهُْ مسََاجدُِهُمْ عَامِرةٌَ وَ

  .إِلَیْهمِْ تعَُودُ

روزگارى بر مردم بیاید : فرمود روایت کرده که رسول خدا   از امیر مؤمنان از امام صادق   سکونى»

در صورتى بجاى نماند، و از اسلام جز نامى نماند، مردم خود را مسلمان نامند ( اى یا نوشته)ز نشان که از قرآن ج

باشند، مسجدهاى آنان آباد است ولى از هدایت ویران، فقهاى آنان بدترین فقهاى  که دورتر از همه کس به آن

 «.گردد ها نیز بازها بیرون آید و به همانزیر آسمان هستند، فتنه از نزد آن

 .باشدانگر اوَاع قبل از ظهور میبلکه بی ؛باشداین روایت مربوط به زمان ظهور نمی

 :منابع روایت

 79 ح  317ص  5ج : الکافی.  

 .کافیهمان نص روایت  - ح   31ص : عمال و عقابهاثواب الأ .2

 مرسلا -55ف  29 ص : امع الأخبارج .3

 مرسلا -19 ص  3ج : نهاج البراعةم . 
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 .همان نص کافیمرسلا،  -16 ص : أعلام الدین .4

 .ثواب الأعمال از -962ح  1 6ص   ج : حرّ العاملیالفصول المهمة لل .6

 .ثواب الأعمال از -  ح  19 ص  2ج : بحار الأنوار .7

 .از ثواب الأعمال -7ح  6  ص  5 ج  و

 . از جامع الأخبار -  ح  43 ص  22ج  و

 .ثواب الأعمال از - 2ح  24ب  91 ص  42ج  و

 .مرسلا -24ص  15 ج  و

 .بحاراز  -6ح  2ب  6ف  27 ص : الأثر منتخب .7

ثنا عبد السلام بن إدریس بن سهیل، ثنا محمد بن یحیى الأزدی، ثنا یزید  -3 4 ص   ج : الکامل لابن عدیّ. 5

 :سول اللّه قال ر: ، قالبن هارون، ثنا عبد اللّه بن الدکین، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جدّه، عن علی

 73 ؛ ص   ج: معجم الأحادیث الإمام المهدی . 9

 :بررسی سند روایت

 نِیِّعلَیُِّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنِ النَّوْفلَیِِّ عَنِ السَّکُو

 .َعیف علی المشهور: فرمایدمی در مورد سند این روایت علامه مجلسیمرحوم 

 

 

                                                             
 :فرمایدمرحوم مجلسی در مورد مؤلف کتاب جامع الاخبار می  

مکارم الأخلاق و یحتمل کونه لعلی بن وسائط و قد یظن کونه تألیف مؤلف   و کتاب جامع الأخبار و أخطأ من نسبه إلى الصدوق بل یروی عن الصدوق بخمس

تاب الجامع فی سعد الخیاط لأنه قال الشیخ منتجب الدین فی فهرسته الفقیه الصالح أبو الحسن علی بن أبی سعد بن أبی الفرج الخیاط عالم ورع واعظ له ک

 ا أنه یروی عن الشیخ جعفر بن محمد الدوریستی بواسطةو من بعضه  الکتاب أن اسم مؤلفه محمد بن محمد الشعیری  مواَع  بعض  الأخبار و یظهر من
کند و می کتاب جامع الاخبار،  کسی که این کتاب را به مرحوم صدوق نسبت داده، اشتباه کرده است بلکه مولف آن با پنج واسطه از مرحوم صدوق روایت

: ن علی بن سعد خیاط باشد زیرا شیخ منتجب الدین در فهرست گفته استگمان شده که آن تألیف مؤلف مکارم الاخلاق است و احتمال داده شده که مؤلف آ

و از بعضی از مواَع کتاب ظاهر است . فقیه صالح ابو الحسن علی بن ابو سعد بن ابو فرج خیاط عالم با ورع و واعظ و کتاب الجامع فی الاخبار تألیف او است

 .کندشیخ جعفر بن محمد دوریستی با یك واسطه روایت می که اسم مؤلف آن محمد بن محمد شعیری است و اینکه او از
 (3 ؛ ص   بحار الأنوار ؛ ج) 
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 .ایشان مورد بحث است :حسین بن یزید نوفلی

 :نجاشینظر مرحوم 

، کان شاعرا أدیبا، الحسین بن یزید بن محمّد بن عبد الملك النوفلی، نوفل النخع، مولاهم کوفی، أبو عبد اللّه 

 .إنّه غلا فی آخر عمره، و اللّه أعلم: و قال قوم من القمیین. و سکن الری و مات بها

. داو در آخر عمرش غالی ش: اندها گفتهای از قمیعده .همانجا از دنیا رفت او شاعر و ادیب و ساکن ری بود، که»

 «.الله اعلمو 
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 43/9/89 -ی بیست و یکمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

 :(حسین بن یزید نوفلی)هشتم ادامه بررسی سند روایت 

 .مورد بحث است و رمی به غلو شده است حسین بن یزید نوفلی

 :علامه حلینظر 

 .انتهى. و أما عندی توقف فی روایته، لمجرد ما نقله عن القمیین، و عدم الظفر بتعدیل الأصحاب له

کنم، به جهت مطلبی که نجاشی از قمی ها نقل کرده است و تعدیل هم پیدا و امّا در روایات نوفلی توقف می»

 «(دارد و تعدیل هم نداردجرح ). نکردیم

 :دوابن داونظر 

المتطبّب النوفلی، و نسب إلى رجال الشیخ أنّه من أصحاب : ، و لقّبه ب فی القسم الأولّ: و ذکره ابن داود تارة

فی القسم الثانی، و نقل عن الکشیّ أنّه رمی بالغلو، :  و اخرى .انتهى. روى عن السکونی، مهمل: ، ثم قالالرَا 

 .عن النجاشی عدم رؤیة روایة له تدلّ علیهثم نقل 

و در قسم دوم هم نقل کرده . او مهمل است: ابن داوود ایشان را در قسم اول نقل کرده است و فرموده است»

سپس از نجاشی نقل کرده است که روایتی که دال است و از کشی نقل کرده است که او به غلو رمی شده است، 

 «.، ندیدیمباشد بر غلو او

 :کنددر تکمله نقل می کاظمیمرحوم 

و لا أعلم من : علیه بقوله  ثم اعترض .إنّ َعفه أظهر من أن یذکر: أنّه قال  و نقل فی التکملة عن شرح التهذیب

 .انتهى. أین أخذ هذا الضعف، مع ادّعائه الوَوح

 .که ما ذکرکنیم َعف ایشان روشن تر از این است: نوه دختری شهید ثانی در شرح تهذیب فرموده است»

 «".کنیدَعف را از کجا آوردی که ادعای وَوح می" :کندصاحب تکملة به ایشان اشکال می

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 
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به؛ لأنّ جملة ممّا هو الآن من َروریّات  قد ذکرنا غیر مرّة أنّ رمی القدماء رجلا بالغلوّ لا ینبغی الاعتناء: و أقول

غلوا، مع أنّ الغلوّ فی آخر عمره غیر مضر فی روایاته التی رواها حال الاستقامة، کما المذهب کانوا یعدّونها 

مع أنّ غلوه لم ینطق به إلّا النجاشی نقلا عن قوم من القمیّین، مشیرا إلى توقّفه فیه، .  أوَحناه فی مقدمة الکتاب

و حینئذ .. ، و عدم الوجدان دلیل عدم الوجود و اللّه أعلم، و بردّه له بعدم وجدان روایة له تدلّ على غلوّه: بقوله

فبعد کون الرجل إمامیا بلا شبهة ألحقه المدائح التی نطقوا بها فیه بالحسان، و ذلك ککونه ذا کتاب، و کثیر 

الروایة، و سدید الروایة، و مقبول الروایة، و روایة جمع من القمیّین عنه، و إکثارهم من الروایة عنه، فالحقّ أنّ 

الفاَل : لا وجه له، کما لا وجه لإهمال آخرین منهم -کما صدر من بعضهم -و تضعیفه .ل من الحسانالرج

 .المجلسی فی الوجیزة إیّاه

هب ما زیرا خیلی از آنچه امروز از َروریات مذ ؛قدما اعتنایی نیست به غلو از جانب گفتیم که به رمی بارها: گویم

این غلو در آخر عمر او مضر به روایاتی که در حال استقامت و صحت علاوه بر  .شداست، روزی غلو شمرده می

غلو را فقط نجاشی گفته بر آن، علاوه   .اعتقاد نقل کرده، نیست، همچنان که در مقدمه کتاب توَیح دادیم

علوم م« و الله اعلم»و خود ایشان هم در این نسبت توقف دارد و این از کلمه  .هایکی از قمیاست، آن هم به نقل 

 .است

نقل ابن داوود در . البته از کلمات ابن داوود ظاهر می شود که کشی هم همین مطلب را نسبت داده است

ولی این . پس اختصاص به نجاشی ندارد کشی هم گفته است. کتابش، از کشی که او رمی به غلو شده است

-اتهام به غلو را رد میایشان . روایت شده است: گویدگویند، میاشکال حل است زیرا کشی هم از خودشان نمی

 .نیافتیم روایتی که دلالت بر غلو داشته باشد و عدم الوجدان دلیل عدم الوجود: گویدکند و می

-را به حسان ملحق می نیست، و مدائحی که نسبت به مترجم است، او ایهیچ شبهه پس در امامی بودن ایشان

 :کند، مانند

 صاحب کتاب است،  اینکه او.   

 اند،نقل روایت کرده اینکه زیاد از او. 2

 مقبول است، اینکه روایات او محکم و. 3 

 ها از او،ها از ایشان روایت نقل کردند، و اکثار روایت قمیای از قمیعدهاینکه .   

ن ارد، همچناچنان که از بعضی صادر شده، وجهی ندپس حق این است که ایشان از حسان است و تضعیف او،  

 «.نیست مانند فاَل مجلسی که وجهی برای اهمال دیگران

 :میردامادبیان مرحوم 
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و أما النوفلی هذا : إلى أن قال.. و بالجملة؛ إنّما النوفلی المجروح بالضعف الحسن بن محمدّ بن سهل النوفلی 

بعض القمیّین ممّا لا یوجب مغمزا صاحب الروایة عن السکونی فلم یقدح فیه أحد من أئمة الرجال، و ما ینقل عن 

و غیره، و المحقّق نجم الدین بن سعید .. فیه، کما فی کثیر من الثقات الفقهاء الأثبات کیونس بن عبد الرحمن 

أبو القاسم مع تبالغه فی الطعن فی الأسانید بالضعف قد تمسّك فی المعتبر و غیره من کتبه و رسائله و مسائله 

روایات السکونی و عمل بها، و النوفلی هذا فی الطریق، و کذلك الشیخ و غیره من عظماء فی کثیر من الأحکام ب

فإذن هذا الرجل مقبول الروایة و إن لم یکن . الأصحاب قد عملوا بها و اعتمدوا علیها و جعلوها من الموثّقات

ا نقل عن القمیّین و عدم عندی توقف فی روایته بمجرد م(: صه)و قول العلّامة فی . حدیثه معدودا من الصحاح

 .الظفر بتعدیل الأصحاب له خارج عن مسلك الصحة و الاستقامة

و بالجمله نوفلی که به َعف جرح شده است، حسن بن محمد بن سهل نوفلی است، امّا نوفلی که از سکونی »

، قمی ها از شودها نقل میکند، هیچ کسی نگفته است که او َعیف است و آنچه از بعضی قمیروایت نقل می

 .یونس بن عبد الرحمان و غیر او: مانند. اندها  نسبت به خیلی از ثقات هم زدهاین قبیل حرف

کند که ایشان به مرحوم صدوق اشکال می کند با اینکه خودجای تعجب است که مجلسی ایشان را تضعیف می  

با اینکه ایشان در طعن اسانید به َعف و محقق حلی  .ماندباقی نمی کسی گرفته،با این روشی که صدوق پیش 

اش در بسیاری از احکام به روایات سکونی و کند ، در معتبر و در غیر آن از کتب و رسائلخیلی مبالغه و دقت می

 . است او جوید و این نوفلی در طریقنوفلی تمسك می

ایات اعتماد کردند و آن روایات را از همچنین شیخ و غیر او از بزرگان اصحاب به روایات او عمل کردند و بر آن رو

نزد من »  و بیان علامه .بنابراین روایت ایشان مقبول است اگر چه از صحاح شمرده نشود. اندموثقات قرار داده

، خارج از مسلك «ها نقل شده و عدم وجود تعدیل اصحاب برای اوتوقف در روایت او است به جهت آنچه از قمی

 «.صحت و استقامت است

 .لااقل حسن است ،س این روایت از جهت سند مشکلی ندارد و اگر صحیح نباشدپ

 : بررسی دلالت روایت

 :فُقَهَاءُ ذلَكَِ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاءَ تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْهمُْ خَرجََتِ الْفِتْنَةُ وَ إِلَیْهمِْ تعَُودُ

 :دکنمعنا برای این عبارت بیان می مرحوم مجلسی سه

أی تعود َرر الفتنة علیهم أکثر من غیرهم، لأنهم َالون مضلون، أو تنسب فتن  «و إلیهم تعود»: قوله 

  .الناس إلیهم، أو إلیهم تأوی و تسکن الفتنة، و هم مرجعها و مآبها و بهم بقاؤها
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 :یعنی "و الیهم تعود " قول پیامبر»

 .کننده هستندزیرا آنان گمراه و گمراهگردد ها برمیَرر فتنه بیش از دیگراه به آن.   

 .شودهای مردم به آنان نسبت داده میفتنه. 2

 «.ها استاند و بقاء فتنه به آنها مرجع و برگشت فتنهیابد و آنفتنه نزد آنان مأوی و سکونت می. 3

 : نکاتی پیرامون روایت

است، در آن هنگام اوَاع دنیا تاریك است،   این روایت مربوط به آخر الزمان و قبل از ظهور امام زمان :اولا

آنقدر روزگار در دوران قبل از ظهور بر در روایات آمده است که شود، آشفته میاوَاع اقتصادی و امنیتی دنیا 

کند یا در روایت چنین آمده که آن کسی که پنج شود که مومن صبح و شب آرزوی مرگ میسخت می مومن

کند و آن کسی که چهار فرزند دارد سه فرزندی را و همینطور تا آن کسی ا آرزو میفرزند دارد چهار فرزندی ر

 .خواهد قایقی داشته باشد و برود در دریا که دور از مردم باشدکه هیچ فرزندی ندارد می

در  شود امّا این ربطی به فقهای شیعه ندارد، در حالی که روایاتیفساد در بین مردم رواج پیدا کرده و علنی می

 :مدح فقها داریم

إلَِیْهِ وَ الدَّالِّینَ علََیْهِ   العْلَُمَاءِ الدَّاعِینَ  منَِ لَوْ لَا مَنْ یَبْقىَ بعَدَْ غَیْبَةِ قَائِمِکمُْ   وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ علَیُِّ بْنُ مُحَمَّدٍ 

عَفَاءِ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ شِبَاكِ إبِلِْیسَ وَ مَرَدتَِهِ وَ مِنْ فِخَاخِ النَّوَاصِبِ لَمَا وَ الذَّابِّینَ عَنْ دِینِهِ بِحُجَجِ اللَّهِ وَ الْمُنْقذِِینَ لِضُ

 کَمَا یُمسِْكُ صَاحِبُ السَّفِینَةِبَقیَِ أَحدٌَ إلَِّا ارْتدََّ عَنْ دِینِ اللَّهِ وَ لَکِنَّهمُُ الَّذِینَ یُمسِْکُونَ أزَِمَّةَ قلُُوبِ َعَُفَاءِ الشِّیعَةِ 

  .سُکَّانَهَا أُولَئكَِ همُُ الأَْفْضلَُونَ عِندَْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

نبودند که مردم را به سوى او  علمایی ئم آل محمد اگر در دوران غیبت قا»: فرماید مى امام هادى »

هاى شیطان و  هاى الهى از دین دفاع نمایند و شیعیان َعیف را از دام هدایت و راهنمایى کنند و با حجت

همه ماند و  نجات بخشند، کسى در دین خدا پابرجا نمى( و دشمنان اهل بیت)ها  پیروانش رهایى و از شرّ ناصبى

که  چنان کنند؛ گیرند و حفظ مى اى شیعیان َعیف را با قدرت در دست مىه دل شدند؛ ولى آنان زمام مرتد مى

 «ها هستند بنابراین، آنان نزد خدا، والاترین انسان. دارد ناخداى کشتى، سکان و فرمان کشتى را نگاه مى

شیعه های شیعه ندارد، فقهای است و ربطی به فق( وهابی)این روایت مربوط به فقهای فاسد دیگر مذاهب  :ثانیا

طبق آماری که مرحوم امین در کتاب شهداء الفضیلة  ی بودند که در راه اسلام از همه چیز خود گذشتند وکسان

 .ی تشیع به شهادت رسیدندها در راه دفاع از مکتب حقهنفر از آن 41 قریب دهد؛ می
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 42/9/89 -ی بیست و دومجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 علمای شیعه با حضرت مهدی ادعای مخالفترد 

بحث ما پیرامون نقش علمای شیعه در دوران ظهور بود، بعضی مدعی هستند که مفاد بعضی روایات این است که 

ما نیز به بررسی این روایات پرداختیم ولی نامی از . کنندمخالفت می  فقهای شیعه هنگام ظهور با امام زمان

 .کردهائی چون خوارج، زیدیه و بتریه را به عنوان مخالفین مطرح میه گروهفقهای شیعه در این روایات نبود بلک

 :روایت نهم

سَارَ إلَِى الْکُوفَةِ فَیَخْرُجُ مِنْهَا بِضعَْةَ    الْقَائمُِ  إِذَا قَامَ  فیِ حدَِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ عَنْ أبَِی جعَْفَرٍ  وَ رَوَى أبَُو الْجَارُودِ

ةَ لَنَا فیِ بَنیِ فَاطِمَةَ فَیَضَعُ عشََرَ ألَْفَ نَفْسٍ یدُْعَوْنَ الْبُتْرِیَّةَ علََیْهمُِ السِّلَاحُ فَیَقُولُونَ لَهُ ارجِْعْ مِنْ حَیْثُ جِئْتَ فلََا حَاجَ

خِرِهِمْ ثُمَّ یَدخُْلُ الْکُوفَةَ فَیَقْتُلُ بِهَا کُلَّ مُنَافِقٍ مُرتَْابٍ وَ یَهدْمُِ قُصُورَهَا وَ یَقْتُلُ فِیهمُِ السَّیْفَ حَتَّى یأَتِْیَ عَلىَ آ

  .مُقَاتلَِتَهَا حَتَّى یَرََْى اللَّهُ عَزَّ وَ عَلا

ى کوفه سوه ب ،قیام کند چون قائم : که فرمود کردهدر حدیثى طولانى روایت  ابو جارود از امام باقر »

گویند و همگى سلاح جنگ بر   آیند که آنها را بتریهمیپس متجاوز از ده هزار نفر از آنجا بیرون  .شودمیرهسپار 

بر آنها آن جناب  .اریماولاد فاطمه نده اى بازگرد که ما نیازى ب از همان جا که آمده: گویندمیتن دارند، و 

و  کشدآنجا می شود و هر منافق دو دلى رامیکوفه  سپس وارد .گذراندکشد و همه را از لب تیغ میمیشمشیر 

 «.خوشنود گردد  خداى عز و جلزمانی که تا  ؛کشدمیو جنگجویانش را  کندمیآنجا را ویران  هایکاخ

 .در مورد بتریه است و ربطی به فقهای شیعه ندارد این روایت هم

 :منابع روایت

 مرسلا - 36ص : الإرشاد . 

 تفاوت ا کمی الإرشاد، ب همان نص -264ص  2ج : الواعظینروَة . 2

 ا کمی تفاوت، مرسلاالإرشاد، ب همان نص -3ف   ب  32  - 3 ص : لورىإعلام ا .3

 .ا کمی تفاوتالإرشاد، ب از -244ص  3ج : کشف الغمّة . 
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 از الإرشاد -9ف    ب   24ص  2ج : المستقیمالصراط  .4

 از -494ح   3ف  32ب  444و ص إعلام الورى،  از -37 ح  22ف  32 ب 425ص  3ج : ةإثبات الهدا .6

 .ا کمی تفاوتالإرشاد، ب

 .الإرشاد از -3ب   22ص : لإسلامبشارة ا .7

 .الإرشاد همان نص -353 -352ص : نوار البهیّةالأ .5

  5 ؛ ص   ج :دیث الإمام المهدی معجم الأحا .9

 .ابو جارود مسندا نقل کردیم این روایت همان روایت اولی است که ما از

چون با اطلاقات، کلیات و عمومات مطابقت  ؛کنیمما این روایت را با اینکه از جهت سند مرسل است، رد نمی

ربطی به علمای شیعه این است که  ،امّا آنچه شاهد بحث است .شوندبا مخالفین درگیر می  قطعا امام .دارد

 .د، مراد فقهای شیعه نیستبو« فقها» وایت مفصل هم اگر کلمهندارد و در ر

 : روایت دهم

مِنَ الْمشَْرِقِ  -یُقَاتلُِونَ وَ اللَّهِ حَتَّى یُوحََّدَ اللَّهُ وَ لَا یشُْرَكَ بِهِ شَیْئاً، وَ حَتَّى تَخْرُجَ العَْجُوزُ الضَّعِیفَةُ: قَالَ أبَُو جعَْفَرٍ 

مَاءِ قَطْرَهَا، وَ یُخْرِجَ النَّاسُ خَرَاجَهُمْ وَ لَا یَنْهَاهَا أحَدٌَ، وَ یُخْرِجَ اللَّهُ مِنَ الأَْرضِْ بَذْرَهَا، وَ یُنْزلََ مِنَ السَّ -تُرِیدُ الْمغَْرِبَ

مِنَ السَّعَادَةِ لَبغََوْا، فَبَیْنَا [.  یُنْجِزُ لَهمُْ]، وَ یُوسَِّعُ اللَّهُ علَىَ شِیعَتِنَا وَ لَولَْاهُ مَا یدُرِْکُهمُْ إلِىَ الْمَهدِْیِّ  -علَىَ رِقَابِهِمْ

وَ تَکَلَّمَ بِبعَْضِ السُّنَنِ، إِذْ خَرجََتْ خَارجَِةٌ مِنَ الْمسَْجدِِ یُرِیدُونَ الْخُرُوجَ   الْأحَْکَامِ  بِبعَْضِ  قدَْ حَکمََ -صَاحِبُ هذََا الأَْمْرِ

وَ هیَِ آخِرُ خَارِجَةٍ  -یُذبَْحُونَانْطلَِقُوا فَتلَْحَقُوا بِهمِْ فیِ التَّمَّارِینَ فَیأَتُْونَهُ بِهمِْ أسَْرَى لِیأَْمُرَ بِهمِْ فَ: علََیْهِ، فَیَقُولُ لأِصَْحَابِهِ

  . تَخْرجُُ عَلىَ قَائمِِ آلِ مُحَمَّدٍ 

ها  د و درباره برخى از سنّتکن اى از احکام را بیان مى پاره حضرت مهدى  وقتى»: فرماید مى امام باقر »

 .روند عنوان اعتراض و قیام علیه حضرت، از مسجد بیرون مى گوید، گروهى به سخن مى

یابند و  سپاه حضرت، در محله تمارین بر آنان دست مى. کند رت به یارانش دستور تعقیب آنان را صادر مىحض

دهد که همگى را سر ببرند و این آخرین شورش و  دستور مى امام . آورند حضرت مىآنان را اسیر کرده، نزد 

 « .دهد حرکتى است که علیه حضرت رخ مى
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 .شیعه ندارد و مربوط به خوارج استاین روایت هم ربطی به فقهای 

 :منابع روایت

  6، ص2ج: تفسیر عیاشی.  

 53، ص2ج: البرهان. 2

 4 3، ص42ج: بحار الانوار. 3

 46 ص:  فی رحاب حکومة الامام المهدی.  

 :بررسی سند روایت

ه نام نبرداو را  در کتاب مستدرکات حتی مرحوم نمازی هم .ایشان مهمل است :عبد الاعلی جبلی

 .است

  



   5  

 46/9/89 -ی بیست و سومجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

 :روایت یازدهم

   .لو قد قام قائمنا بدأ بالذّین ینتحلون حبّنا، فیضرب أعناقهم:، أنّه قالعن أبی جعفر محمد بن علیّ 

کنند، شروع اگر قائم ما قیام کند از کسانی که ادعای محبت ما را می: فرمودند ابو جعفر محمد بن علی »

 «.زندکند پس گردن آنان را میمی

امّا این تنها شیعیان نیستند  .کندها شروع میبرخورد را از شیعه  است که امام زمان چنین ظاهر این روایت

ی اندك را دارند و تنها عده  بت اهل بیت پیامبربلکه تمامی مسلمانان ادعای مح ؛که ادعای محبت دارند

همگی  ،اما دیگر مسلمانان از اهل سنت .دشمنی دارند  ها هستند که با اهل بیت پیامبرنواصب و وهابی

-لمانان میظاهر این روایت شامل تمام مسپس  .دین ما است وجز  ادعای این را دارند که محبت اهل بیت

 .مداری دارندآنان ادعای ولایت :محبت دارند ی بالاتر ازشیعیان ادعائ غیر اینکه .شود و خاص شیعیان نیست

 :منابع روایت

 مرسلا 219 -215ص : الایضاح . 
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بدون واسطه روایت   او از امام رَا: اندتواند مرسل باشد، زیرا بعضی درباره ابن شاذان گفتهاین روایت نمی

 روایت نقل کرده به طریق اولی از امام جواد  وفات یافت پس اگر او از امام رَا 261کند و او سال نقل می

 .روایت نقل کرده است لذا ارسال در مورد این روایت معنا ندارد 

 :طریق به کتاب ایضاح

 : فرمایدمی آقا بزرگ تهرانیمرحوم 
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الرَا   الإمام  نیسابوری صاحبئر الفرق للشیخ أبی محمد الفضل بن شاذان بن الخلیل الفی الرد على سا:  الإیضاح

الحمد لله الذی )مؤلف إثبات الرجعة و غیره من التصانیف التی ذکرها النجاشی أوله  261و المتوفى سنة  

أما بعد فأنا نظرنا فیما اختلف فیه ... خلق السموات و الأرض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون 

عضا و برئ بعضهم من بعض و کلهم ینتحل الحق و أهل الملة من أهل القبلة من أمر دینهم حتى کفر بعضهم ب

یدعیه فوجدناهم فی ذلك صنفین لا غیر فأحدهما المتسمون بالجماعة المنتسبون إلى السنة و هم فی ذلك 

ثم ذکر أقاویل الفرق أصولا و فروعا و ( قد أجمعوا على خلاف الصنف الآخر و هم الشیعة... مختلفون فی أهوائهم 

أیت منه نسخا عدیدة فی مکتبات العراق منها نسخه بخط السید محمد مهدی بن میر دحضها عن آخرها، ر

، و علیها تملك السید محمد الجواد بن محمد 5   محمد سعید الطباطبائی الخراسکانی، فرغ من کتابتها سنة 

مد زینی ابن السید مح( پوش سیاه)و هو المعروف بالسید جواد  229 بن زین الدین الحسینی السجاعی سنة 

و ( و الخدیویة. و إسکوریال .پور و بانگی. أیاصوفیة)صاحب الدیوان الآتی و ذکر فی تذکره النوادر وجوده فی خزانة 

  .نقل عنه شیخنا العلامة النوری فی دار السلام حکایة َیافة خاتم للوافدین على قبره برؤیا ابنه عدی بن حاتم

-هائی از آن را ذکر میکند و نسخهضاح به فضل بن شاذان را رد نمیمرحوم آقا بزرگ تهرانی انتساب کتاب الای

 .کندی عجیبی از حاتم طائی میکند  و در پایان هم اشاره به قصه

: فرمایدتألیف دارد و مرحوم نجاشی می 61 ایشان  .کندتصانیف ابن شاذان را نقل نمیی مرحوم نجاشی همه

مله کند امّا از جتألیفات ابن شاذان را نقل می و طریق خود بهه است بعضی تألیفات او به دست من رسید

شیخ طوسی هم . ن نکرده همین کتاب الایضاح استتألیفاتی که مرحوم نجاشی به آن دست نیافته و ذکری از آ

 .بردنامی از این کتاب نمی

 :فضل بن شاذان

 :فرمایدو می مجید کردهاز ایشان ت نجاشیمرحوم 

 جلالة له و. المتکلمین و الفقهاء أصحابنا أحد ثقة کان و  أیضا  الرَا[  عن] قیل و الثانی جعفر أبی عن روى

 2.إلینا وقع کتابا ثمانین و مائة صنف أنه الکنجی ذکر و. نصفه أن من أشهر قدره فی هو و الطائفة هذه فی

ثقه و او هم روایت کرده است و  از امام رَا : روایت نقل کرده است و گفته شده است از امام جواد  »

مقامش بالاتر از این است که . عه بود و در بین شیعه برای او جایگاهی بود یکی از اصحاب فقیه و متکلم شی

 «.کتاب تالیف کرده است 51 این شخص اهل قلم بوده است و به قول کشی . بخواهیم از او تعریف کنیم

 :شیخ طوسینظر 
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 و در کتاب رجالشان ایشان را از اصحاب امام هادی و امام عسگری  له مصنفات فقیه، متکلم، جلیل القدر،

 .نقل فرمودند

و روایاتی هم . و ترحم کرده استروایت متعارَی در مورد ایشان نقل شده است، روایاتی از ایشان مدح کرده 

سپس  ؛کندروایتی در ذم ایشان را نقل می .کندمرحوم خوئی روایات را نقل می. کرده است ایشان را مذمت

بر این علی بن محمد بن قتیبه، در سند این روایت است که اصلا توثیق ندارد پس : فرمایدمرحوم خوئی می

 .شوداعتماد نمی روایت

مرحوم خویی این توقیع را هم  .در مذمت ایشان توقیع رسیده است  از امام زمان  261همچنین در سال   

شود دو ماه نسبت دادند و دروغ است چون مگر می  قطعا این توقیع را به امام زمان: کند و می فرمایدرد می

 . بعد از فوتش، توقیعی نسبت به ایشان صادر بشود

 :فرمایدمی پردازد،مرحوم خوئی به بیان چند نکته میسپس 

 :راوی کتاب فضل بن شاذان :نکته اول

  .هو علی بن أحمد بن قتیبة، و الشیخ ذکر أنه علی بن محمد بن قتیبة  الفضل  لکتاب  أن النجاشی ذکر أن الراوی

مرحوم نجاشی راوی کتاب فضل بن شاذان را علی بن احمد بن قتیبه و مرحوم شیخ راوی کتاب را علی بن »

 «.علی بن محمد بن قتیبه توثیق ندارد: برد که مرحوم خوئی فرمودندمحمد بن قتیبه نام می

 :به فضل بن شاذان قطر :نکته دوم

، عن -رَی الله عنه -عبد الواحد بن عبدوس النیسابوری العطار: إلیه -قدس سره -و کیف کان فطریق الصدوق

و الطریق َعیف بعبد الواحد، و علی . بن شاذان النیسابوری، عن الرَا  علی بن محمد بن قتیبة، عن الفضل

نعم إن . َعیف، الأول بعلی بن محمد، و الثانی بحمزة بن محمد، و من بعدهکلا طریقی الشیخ  بن محمد، کما أن

 2.طریق الشیخ إلیه فی المشیخة صحیح

عبد الواحد بن عبدوس نیشابوری عطار از علی بن محمد بن قتیبه از فضل : پس طریق مرحوم صدوق به فضل»

دو طریق شیخ به  .علی بن محمد َعیف استبن شاذان نیشابور از امام رَا است و طریق به جهت عبد الواحد و 

اول طریق او به علی بن محمد و دوم طریق او به حمزة بن محمد و کسانی که بعد او هستند : فضل َعیف است

 «.بله طریق شیخ به فضل در مشیخه صحیح است
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باشد   ام جوادالبته اگر مراد از ابو جعفر ام .پس این روایت طبق طریق شیخ تا فضل بن شاذان مشکلی ندارد

 .باشد، روایت مرسل است  امّا اگر مراد امام باقر

 : دلالت روایت

بلکه تنها شیعیان نیستند و  ،تنها فقها  ن اهل بیتزیرا محبا. توان بر فقها تطبیق داداین روایت را هم نمی

های عادی باشد ممکن است مراد روایت انسان. هستند  دیگر مسلمانان هم مدعی محبت اهل بیت پیامبر

طبق   بیند و توجه هم ندارد که دیگر ائمههائی شنیده امّا زمان ظهور چیز دیگر میکه احکام و قضاوت

-مأمور هستند طبق واقع حکم کنند و پذیرش این مطلب بر آن  کردند و حال آنکه امام زمانظاهر حکم می

در  ، امیر مومنان بردهم آنان را از بین می  ها سخت آمده لذا سر از مخالفت برداشته و در نتیجه امام

گران را داشتند لکن به جهت عاقبتی که در جنگ جمل حق عمل طبق واقع و کشتن اسیران و مجروحین فتنه

کردند اما دانستند که حکومت بعد از ایشان در دست دشمنان است، طبق ظاهر عمل میانتظار شیعیان بود و می

د و خود حضرت تا چهل روز قبل باشبیم رسیدن حکومت به دشمنان نمیدیگر  ان در دوران ظهور امام زم

و ایشان طبق  و عمل به ظاهر نیست کاریدیگر نیاز به ملاحظه برای همین. کنندحکومت میهستند و از قیامت 

 .کنندواقع حکم و عمل می
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 27/5/95 -ی بیست و چهارمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

 :روایت دوازدهم

أصَْحَابِهِ مِمَّنْ قدَْ ََربََ قدَُّامَهُ   یَقْضیِ الْقَائمُِ بِقَضَایَا یُنْکِرُهَا بعَْضُ: قَالَ عَنْ أَبیِ جعَْفَرٍ  وَ بِإسِْنَادِهِ عَنْ أبَیِ بَصِیرٍ

هُ فَیُقدَِّمُهمُْ فَیَضْربُِ أَعْنَاقَهمُْ ثمَُّ یَقْضیِ الثَّانِیَةَ فَیُنْکِرُهَا قَومٌْ آخَرُونَ مِمَّنْ قدَْ ََربََ قدَُّامَ بِالسَّیْفِ وَ هُوَ قَضَاءُ آدمََ 

آخَرُونَ مِمَّنْ قَدْ ََرَبَ  فَیُقدَِّمُهمُْ فَیَضْرِبُ أَعْنَاقَهمُْ ثمَُّ یَقْضیِ الثَّالِثَةَ فَیُنْکِرُهَا قَوْمٌ بِالسَّیْفِ وَ هُوَ قَضَاءُ دَاوُدَ 

فلََا  فَیُقدَِّمُهمُْ فَیَضْربُِ أَعْنَاقَهمُْ ثمَُّ یَقْضیِ الرَّابعَِةَ وَ هُوَ قَضَاءُ مُحَمَّدٍ  قدَُّامَهُ بِالسَّیْفِ وَ هُوَ قَضَاءُ إبِْرَاهِیمَ 

  .یُنْکِرُهَا أحَدٌَ علََیْهِ

 :فرمود ت کرده است که حضرت باقر ابو بصیر روای»

زنند، آن  نماید اما برخى از یاران او که در رکابش شمشیر مى مى تى هم چون قضاوت آدم قضاو قائم 

دیگرى به روش داوود  پس در امر. گردن آنها را خواهد زد قائمحضرت قضاوت را برنخواهند تافت در نتیجه 

گردن آنان را نیز  امام زمانشوند، و  قضاوت خواهد کرد، اما گروه دیگرى از جنگجویانش منکر آن مى 

ورزند و امام  نماید و باز گروهى انکار مى قضاوت مى بار به شیوه ابراهیم خواهد زد پس براى سومین 

قضاوت خواهد کرد و دیگر   روش پیامبراى به  آنگاه براى چهارمین بار در مسئله. گردنشان را خواهد زد

 «.کسى منکر آن نخواهد شد

کنند، آشنای به مخالفت می  های امام زمانکنند که کسانی که با قضاوتاز این روایت استفاده میبعضی 

توان دهند امّا نمیقضاوت هستند یعنی باید عالم و فقیه باشند و از این حیث این روایت را بر علما تطبیق می

مان دیگر مذاهب و فقها وعال مراد شیعیان و فقهای شیعه در رکاب حضرت هستند بلکه ممکن است گفت تنها

های ایشان را ن قضاوتو در رکاب ایشان جنگیده لک ایمان آورده  د که به حضرت مهدیادیان جهان باش

 .کنندتحمل نمی

 :منابع روایت

 .بحاربنا بر نقل : کتاب الغیبة، فضل بن شاذان.  
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 کتاب الغیبة فضل بن شاذان

 :فرمایدمی آقا بزرگ تهرانیمرحوم 

، و للشیخ المتقدم أبی محمد، فضل بن شاذان الأزدی النیسابوری، الراوی عن الجواد . کتاب الغیبة للحجة

بل هذا الذی . و هو غیر کتاب إثبات الرجعة له، کما صرح بتعددهما النجاشی. 261، و المتوفى قیل عن الرَا 

 .ذا مقصور على أحادیث الرجعةفه. عبر عنه النجاشی بعد ذکره إثبات الرجعة بکتاب الرجعة حدیث

و ظهور الحجة و أحواله، و لذا اشتهر بکتاب الغیبة و کان موجودا عند السید محمد بن محمد میر لوحی الحسینی 

الموسوی السبزواری، المعاصر للمولى محمد باقر المجلسی، على ما یظهر من نقله عنه فی کتابه الموسوم کفایة 

ینقل شیخنا النوری فی النجم الثاقب فی أحوال الإمام الغائب عن کتاب الغیبة هذا و  .المهتدی فی أحوال المهدی

أن نسخه منه موجودة ] :و قال الحاج میرزا إبراهیم أمین الواعظین الأصفهانی. بتوسط المیر لوحی المذکور

  .و لعله مختصر غیبته الآتی فی المیم فراجعه. ..[ بأصفهان* المیرزا إبراهیم* عندی

و گفته شده از امام  کتاب الغیبه للحجه تألیف شیخ ابو محمد فضل بن شاذان نیشابوری، راوی از امام جواد »

و این کتاب غیر کتاب اثبات الرجعه ایشان همچنان که مرحوم نجاشی به تعدد آن دو . 261متوفای  رَا 

ل آن است و به همین جهت این کتاب مشتمل بر احادیث رجعت و ظهور حجت و احوا. تصریح کرده است

و . مشهور به کتاب غیبت شده و آن نزد سید محمد بن محمد میر لوحی معاصر مرحوم محمد باقر مجلسی بود

و حاج . کندشیخ ما مرحوم نوری روایاتی از این کتاب در کتاب نجم الثاقب توسط میر لوحی مذکور نقل می

 «.ای از آن نزد من موجود استنسخه: ین اصفهانی گفتمیرزا ابراهیم امین الواعظ

باشد و طریقی هم به این کتاب وجود ندارد لذا ما با این کتاب الغیبة فضل بن شاذان الآن در دسترس ما نمی

 .کنیمروایت معامله ارسال می
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 49/9/89 -ی بیست و پنجمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 مهدیادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت رد 

بحث ما پیرامون نقش علمای شیعه در دوران ظهور بود، عرض کردیم که بعضی چنین به علمای شیعه نست 

کنند در حالی که ما حتی یك روایت دال بر این مخالفت می  اند که آنان در هنگام ظهور با امام زمانداده

بی است، اولا مگر خود محیی الدین چقدر مطلب نیافتیم و بیان کردیم که منشأ این اتهام حرف محیی الدین عر

 .ها استی فقهای خود آناعتبار دارد ثانیا حرف او درباره

من به معراج رفتم و : کند و در رد ادعای محیی الدین که گفته بودمحیی الدین عربی را رد می خمینی امام 

 :فرمایددر آنجا روافض را به شکل خنزیر دیدم، می

نفسه و عینه الثّابتة فى مرآة المشاهد لصفاء عین المشاهد کرؤیة بعض المرتاَین   المرتاض  كبل قد یشاهد السّال

من العامّة الرّفضة بصورة الخنزیر بخیاله و هذا لیس مشاهدة الرّفضة کذا بل لصفاء مرآة الرّافضى رأى المرتاض 

   .رأى الّا نفسه نفسه الّتى هى على صورة الخنزیر فیها فتوّهم انهّ رأى الرّافضى و ما

بلکه به تحقیق این سالك مرتاض خودش را در آینه مشاهده کرده است مانند رؤیت بعضی از مرتاَین عامه »

رفضه را به گمان خودش به شکل خنزیر و این مشاهده رفضه نیست بلکه به جهت صفای رافضی مرتاض خودش 

که رافضی را دیده است در حالی که غیر خودش را کند بیند پس توهم میرا که بر صورت خنزیر است در او می

 «.ندیده است

 :همروایت سیزد

یِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ علَِی  أخَْبَرنََا علَیُِّ بْنُ الْحسَُیْنِ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیىَ الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حسََّانَ الرَّازِ

  لَوْ یعَْلَمُ  یَقُولُ أبََا جعَْفَرٍ  نِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبیِ نَصْرٍ عَنِ العْلََاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلِْمٍ قَالَ سَمعِْتُالْکُوفیِِّ عَنْ أحَْمَدَ بْ

نَّهُ لَا یَبدَْأُ إلَِّا بِقُرَیْشٍ فلََا یأَْخذُُ مِنْهَا مَا یَصْنَعُ الْقَائمُِ إِذَا خَرَجَ لَأحََبَّ أَکْثَرُهُمْ ألََّا یَرَوْهُ مِمَّا یَقْتُلُ مِنَ النَّاسِ أَمَا إِ  النَّاسُ

وْ کَانَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ إلَِّا السَّیْفَ وَ لَا یعُْطِیهَا إلَِّا السَّیْفَ حَتَّى یَقُولَ کَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ لَیْسَ هذََا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَ

 2.لَرحَِمَ

                                                             
  22؛ ص« مصباح الانس»و « فصوص الحکم»تعلیقات على شرح   
 233الغیبة للنعمانی ؛ ص 2



   55 

گاه  آن[  عج]دانستند قائم  مى[  مخالفان]اگر مردم : فرمود شنیدم مى باقر از امام : گوید محمدّ بن مسلم مى»

انجام [  آنان]کردند به جهت کشتار زیادى که از مردم  اى دارد، اکثر آنان، آرزو مى که ظهور نماید چه برنامه

از قریش جز . ن کشتار را در قبیله قریش خواهد داشتنخستی! دهد هرگز آن حضرت را نبینند؛ آگاه باشید که مى

که [ رساند حضرت کار را به جایى مى]کند و جز شمشیر ارمغانى به آنان نخواهد داد،  شمشیر دریافت نمى

 «.کرد ، نیست، اگر بود، ترحمّ مىحمدّ این شخص، از دودمان م: گویند بسیارى از مردم مى

و کسانى است که همیشه بناى دشمنى با آنان را داشته « مخالفان اهل بیت»در روایات، به معناى « ناس»کلمه 

 .و دارند

 :منابع روایت

 5 ح  3 ب  235ص : غیبة النعمانی.  

 .غیبة النعمانی مرسلا، از -  ح   27ص : الأخبارنوادر  .2

 .غیبة النعمانی از - 41ح  27ف  32ب  439ص  3ج : ةإثبات الهدا .3

 .غیبة النعمانی از -37ب  6ح  323ص  4ج : الأبرار حلیة . 

 .غیبة النعمانی از -3  ح  27ب   34ص  42ج : الانوار بحار. 4

 .عقد الدرر از -263ص : بشارة الإسلام. 6

 .عقد الدرر از -611ص  29ج : حقاق الحقّملحقات إ .7

 تفاوت، مرسلا از محمد ابن مسلما کمی غیبة النعمانی، ب همان نص -3ف  9ب  257ص : عقد الدرر .5

  7 ؛ ص   ج :دیث الإمام المهدی معجم الأحا .9

 :بررسی سند روایت

یِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ علَِی  أخَْبَرنََا علَیُِّ بْنُ الْحسَُیْنِ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیىَ الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حسََّانَ الرَّازِ

 فیِِّ عَنْ أحَْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبیِ نَصْرٍ عَنِ الْعلََاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلِْمٍالْکُو

 .چون او ثقه و فوق وثاقت است .در مورد ایشان بحثی نیست :محمد بن یحیی العطار
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 :محمد بن حسان رازی

 :نجاشینظر مرحوم 

 کتب، له کثیرا الضعفاء عن یروی بین، بین، ینکر، و یعرف( الزبیبی) الزینبی الله عبد أبو الرازی حسان بن محمد

  .القرآن ثواب کتاب الشیخة، و الشیخ کتاب الأعمال، ثواب کتاب أنزلناه، ثواب کتاب العقاب، کتاب: منها

کثیرا از َعفا روایت نقل  .رازی بعضی روایات او معروف است و بعضی روایات او معروف نیستمحمد بن حسان »

 «.کندمی

 :توضیح یعرف و ینکر

یکی از معانی آن  .آورده است« یعرف و ینکر»جلد هفتم، چند وجه برای ( هفت جلدی)در نتائج مقباس الهدایه 

 .این است که بعضی روایات او معروف است و بعضی روایات او معروف نیست

 .صحبت کرده استهای او هم راجع به ایشان و کتاب طوسیشیخ 

 .او َعیف است: گفته است ابن غضائری

 :فرمایدمیبرای همین خواهند او را توثیق کنند؛  ایشان گویا می :وحید بهبهانینظر 

 لم و یحیى بن أحمد بن محمد عنه یروی و مسلم، بن محمد إلى طریقه فی هو و الرَا بخادم الصدوق وصفه

 و إدریس بن أحمد و العطار یحیى بن محمد مثل عنه، الأجلة روایة یؤیده و عدالته على دلیل هو و روایته یستثن

فلا أصل له، و إنما ذکر روایة عن محمد بن زید  أما توصیف الصدوق إیاه بخادم الرَا : أقول.  غیره و الصفار

یحیى عنه، فهی و أما روایة محمد بن أحمد بن . ، فی طریقه إلى محمد بن أسلم الجبلیالرزامی خادم الرَا 

الولید علیه، و هو لا   اعتماد ابن  و إن کانت صحیحة، إلا أنها لا تکشف عن العدالة، بل غایة الأمر، أنها تکشف عن

هذا و قد ذکرنا غیر مرة، أن روایة الأجلاء عن شخص، لا تدل على وثاقته، و . یدل لا على التوثیق و لا على العدالة

قته، و إن کان َعفه لم یثبت أیضا، فإن عبارة النجاشی لا تدل على َعفه فی لا حسنه، فالرجل لم تثبت وثا

و طریق الشیخ إلیه صحیح، و إن . نفسه، و تضعیف ابن الغضائری لا یعتمد علیه، لأن نسبة الکتاب إلیه لم تثبت

  .کان فیه ابن أبی جید، فإنه ثقة على الأظهر

 أحمد بن و همچنین محمد (دلیل برای اعتبار ایشان است که )توصیف کرده خادم الرَا شیخ صدوق او را به »

 .کند و یك موید هم آورده است و آن روایت اجلا و بزرگان از ایشان است یحیى از ایشان روایت نقل می بن

                                                             
 91 ص  ،4  ج الحدیث، رجال معجم -  

 213؛ ص 6  معجم رجال الحدیث ؛ ج 2



   91 

در اینجا یك اشتباه فاحش و سهو قلم از ایشان هست؛ چون  {: بهبهانیمرحوم  مرحوم خویی از جواب}

بین . خادم الرَا را به ایشان نسبت نداده است؛ بلکه به محمد بن زید الرزامی نسبت داده است مرحوم صدوق

نکته دیگر مسئله روایت محمد بن احمد بن یحیی از ایشان است؛ ولی این  .است  رازی و رزامی اشتباه شده

استادش ابن الولید استثنا  که اینکه ایشان استثنا نکرده، به دلیل آن است. کند مسئله کشف از عدالت ایشان نمی

 «.نکرده است

این است که عدم استثنای ابن الولید نه دلالت بر وثاقت دارد نه دلالت بر عدالت  خوییمبنای آقای 

. کند این است که عدم استثنای روایت شخصی توسط ابن ولید دلالت بر وثاقت او می البته مبنای صدوق. دارد

نه وثاقت ایشان . کند فرمایند روایت اجلا دلالتی بر وثاقت یا حسن نمی ایشان می .پس دلیل دوم هم فاسد است

ندارد؛ زیرا نقل از َعفا دلالتی بر  ون عبارت نجاشی دلالت بر َعف خود راویثابت است و نه َعف ایشان ، چ

پس ایشان به  .و تضعیف ابن غضائری هم اثری ندارد؛ چون اسناد کتاب به ایشان محل اشکال است. َعف ندارد

 .نظر مرحوم خوئی مجهول است

 .روایت اجلا از او و عدم استثنای ابن ولید، ایشان حسن است به به نظر ما با توجه

 :محمد بن علی کوفی ابو سمینه

 :نجاشینظر مرحوم 

قد اشتهر و  -و کان ورد قم. ء جدا، فاسد الاعتقاد، لا یعتمد فی شی  و کان یلقب محمد بن علی أبا سمینة، َعیف

و نزل على أحمد بن محمد بن عیسى مدة، ثم تشهر بالغلو، فجفا، و أخرجه أحمد بن محمد بن  -بالکذب بالکوفة

  .کتاب الدلائل، و کتاب الوصایا، و کتاب العتق: له من الکتب. عیسى عن قم، و له قصة

او وارد قم شد . شوداعتماد نمی او ملقب به ابو سمینه بود، شخصی َعیف و فاسد الاعتقاد که در چیزی بر او»

در حالی که در کوفه به کذب مشهور بود و بر علی بن احمد بن محمد بن عیسی وارد شد و مشهور به غلو شد 

 «.ای استپس به او جفا شد احمد بن محمد بن عیسی او را از قم بیرون کرد و برای او قصه

 :کندنقل می طوسی شیخ 

علی بن الحسین، عن أبیه و محمدّ بن الحسن و محمدّ بن علی ماجیلویه، عن أخبرنا جماعة، عن محمدّ بن 

فیها من تخلیط أو غلوّ أو تدلیس أو ینفرد به و لا   ، عن محمدّ بن علی الصیرفی، إلّا ما کان محمدّ بن أبی القاسم

  .یعرف من غیر طریقه
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تخلیط، غلو یا تدلیس بود یا او در نقل آن اتی که در آن شد مگر آن روایعلی صیرفی نقل میروایات محمد بن »

 «.منفرد بود

 :فضل بن شاذاننظر 

 سمینة أبی على أقنت أن کدت: قال أنه شاذان بن الفضل عن النیسابوری، قتیبة بن محمد بن علی ذکر و

 ما منه لأعرف( أعرف لأنی) إنی: قال أمثاله؟ بین من القنوت أستوجب لم و له قلت: قال الصیرفی علی بن محمد

 و الصائغ یزید و ظبیان بن یونس و الخطاب أبو المشهورین الکذابین من: کتبه بعض فی الفضل ذکر و .تعرفه لا

 2.أشهرهم سمینة أبو و سنان بن محمد

و ایشان . دانید نزدیك بود در قنوتم ایشان را نفرین کنم چون چیزهایی در مورد ایشان میدانم که شما نمی»

 «.آورد، یکی از آنها و مشهورترین آنها ابو سمینه است گویان مشهور را می کتابهایش که اسم دروغدر برخی از 

 :ابن غضائرینظر 

 غال، کذاب، کوفی، سمینة، بأبی الملقب جعفر أبو المقری خلاد ابن الصیرفی، إبراهیم بن علی بن محمد

 3الارتفاع فی شهیرا کان و عنها، الله رحمه الأشعری عیسى بن محمد بن أحمد نفاه و بها أمره اشتهر و قم دخل

  .حدیثه یکتب لا و إلیه یلتفت لا

 «...او کوفی، کذاب و غالی بود»

 .آوریم؛ زیرا قبلا گفتیم کتاب ابن  غضائری را قبول نداریم را جزو تضعیفات نمی البته نظر ابن غضائری

 :خوئینظر مرحوم 

علی بن إبراهیم الملقب بأبی سمینة لا ینبغی الشك فی َعفه لما عرفت، و أن محمد بن : الأول: بقی هنا أمران

و قد وقع فی إسناد کامل . الولید من روایات محمد بن أحمد بن یحیى ما یرویه عن أبی سمینة  ابن  قد استثنى

د بن أبی الزیارات، و المذکور فیه محمد بن علی القرشی، فقد روى عن عبید بن یحیى الثوری، و روى عنه محم

إن محمد بن علی القرشی الواقع فی سند کامل الزیارات لم یعلم أنه أبو : و یمکن أن یقال .القاسم ماجیلویه

أن لا یذکر فی کتابه إلا ما یعتمد علیه، و یحکم بصحته، فکیف یمکن  -قدس سره -سمینة، و قد التزم الصدوق

                                                                                                                                                                                                    
 2  فهرست کتب الشیعة ؛ ص  
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 .به معنای غلو است ارتفاع،. 3
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فمحمد بن علی القرشی الکوفی رجل آخر غیر أبی  أن یذکر فیه روایات من هو معروف بالکذب و الوَع، إذا

  . سمینة، المشهور بالکذب

محمد بن علی بن ابراهیم ملقب به ابو سمینه، شك در َعیف بودن او شایسته نیست به : اول: دو امر باقی ماند»

وایت کرده را جهت آنچه شناختی، و به تحقیق ابن ولید از روایات محمد بن احمد بن یحیی آنچه از ابو سمینه ر

محمد بن : و به تحقیق او در اسناد کامل الزیارات واقع شده است، و ممکن است گفته شود. استثناء کرده است

و به تحقیق که مرحوم صدوق . علی قرشی که در اسناد کامل الزیارات است معلوم نیست که ابو سمینه باشد

ها کرده پس چطور ذکر نکند، و حکم به صحت آن ملتزم شده که در کتابش غیر آنچه بر آن اعتماد دارد را

ممکن است در آن روایاتی را از کسی که معروف به کذب و وَع است، نقل کند، بنابراین محمد بن علی قرشی 

 «.کوفی شخص دیگری غیر از ابو سمینه مشهور به کذب است

 .پس محمد بن علی ابو سمینه َعیف است

باشد و شواهد چون در آن غلو و تخلیط نمی ؛این روایت را قبول داریمامّا ما  .پس سند روایت َعیف است 

ها و بلکه در مورد سلفی ؛از جهت دلالت هم روایت ربطی به فقهای شیعه نداردولی . زیادی هم بر آن وجود دارد

 .نواصب است
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 4/8/89 -ی بیست و ششمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 علمای شیعه با حضرت مهدیادعای مخالفت رد 

 :روایت چهاردهم

وَ  دخَلَْتُ علَىَ أبَیِ عَبدِْ اللَّهِ  :و النوادر أبَُو الْحسََنِ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أبَیِ یعَْفُورٍ قَالَ[ کتاب حسین بن سعید]

یْسَ عَنْ فَقَالَ یَا ابْنَ أبَیِ یعَْفُورٍ هَلْ قَرَأتَْ الْقُرْآنَ قَالَ قلُْتُ نعَمَْ هذَِهِ الْقِرَاءَةَ قَالَ عَنْهَا سأَلَْتُكَ لَ  أصَْحَابِهِ  نَفَرٌ مِنْ  عِندَْهُ

حَدَّثَ قَوْمَهُ بِحدَِیثٍ لمَْ یَحْتَملُِوهُ عَنْهُ فَخَرجَُوا علََیْهِ  غَیْرِهَا قَالَ فَقلُْتُ نعَمَْ جُعلِْتُ فدَِاكَ وَ لمَِ قَالَ لأَِنَّ مُوسىَ 

حدََّثَ قَوْمَهُ بِحدَِیثٍ فلََمْ یَحْتَملُِوهُ عَنْهُ فَخَرجَُوا علََیْهِ بِتَکْرِیتَ  بِمِصْرَ فَقَاتلَُوهُ فَقَاتلََهُمْ فَقَتلََهمُْ وَ لأَِنَّ عِیسَى 

فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنیِ إسِْرائِیلَ وَ کَفَرتَْ طائِفَةٌ فأََیَّدنَْا الَّذِینَ آمَنُوا   فَقَتلََهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَفَقَاتلَُوهُ فَقَاتلََهمُْ 

مْ بِحدَِیثٍ لَا تَحْتَملُِونَ فَتَخْرجُُونَ علََیْهِ وَ إنَِّهُ أَوَّلُ قَائمٍِ یَقُومُ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ یُحدَِّثُکُ  عدَُوِّهمِْ فأَصَْبَحُوا ظاهِرِینَ  علَى

  . بِرُمَیلْةَِ الدَّسْکَرةَِ فَتُقَاتلُِونَهُ فَیُقَاتلُِکمُْ فَیَقْتلُُکمُْ وَ هیَِ آخِرُ خَارجِةٍَ یَکُون

که گروهى از یارانش نیز در خدمت ایشان  آمدم، درحالى به حضور امام صادق : گوید فرزند ابى یعفور مى»

 .آرى؛ ولى به همین قرائت متعارف: عرض کردم "اى؟ آیا قرآن خوانده": حضرت، به من فرمود. بودند

حضرت موسى مطالبى ":منظور از این پرسش چیست؟ فرمود: گفتم. "مقصود من هم، همین قرائت بود": فرمود

نیز  قیام کردند؛ موسى  -ردر مص -را نداشتند و علیه حضرت آنان تاب و توان آن را براى قوم خود گفت، ولى

نیز مطالبى را براى قوم خود بازگو کرد و آنان نیز  حضرت عیسى  .با آنان جنگید و آنان را به قتل رساند

ن برخاست و نیز به رویارویى با آنا عیسى . به شورش زدند دست -در شهر تکریت -تحمّل نکرده، علیه او

اى از بنى اسرائیل ایمان آوردند و طایفه  طایفه} :فرماید این است معناى سخن خداوند که مى. نابودشان کرد

 "{.آورندگان را نصرت دادیم و بر دشمنانشان پیروز کردیم دیگر کافر شدند و ما ایمان

را نخواهید  و توان پذیرش آنگوید که تاب  که ظهور کند، سخنانى براى شما مى نیز هنگامى حضرت قائم 

حضرت نیز به رویارویى با شما . جنگید کنید و با او مى رو، علیه حضرت در شهر رمیله قیام مى ازاین. داشت

 «رساند و این شورش آخرین قیام علیه حضرت است پردازد و شما را به قتل مى مى

 ای در بحرینمنطقه. 3ای بین بصره و مدینه منطقه. 2 فلسطین.  : باشدنام سه منطقه می :بِرُمَیلْةَِ الدَّسْکَرَةِ
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های حسین بن سعید اهوازی کتاب. کندمرحوم مجلسی این روایت را از کتاب حسین بن سعید اهوازی نقل می

معتبر است و بعضی از طرق بزرگان ما به ایشان صحیح است مخصوصا طریق شیخ طوسی به ایشان صحیح است 

 .باشد هر چند ابو الحسن بن عبد الله برای ما شناخته شده نیستشه ما نمیلذا سند آن مورد مناق

است پس متن این روایت   این روایت مؤیدات دارد، روایات متعددی بیانگر قیام خوارج علیه امام عصرعلاوه 

 .مقبول است و از جهت سند هم اشکالی ندارد امّا ربطی به علمای شیعه ندارد

 :یدفرمامی مجلسیمرحوم 

بأن  المنزلة التی ینبغی أن یعلم فأجاب   تسألنی عن غیر تلك القراءة و هی مًلَ مَأی و لِ «مَو لِ»قوله : بیان

  .القوم لا یحتملون تغییر القرآن و لا یقبلونه و استشهد بما ذکر

کنید و این جایگاهی بود که شایسته بود بداند پس امام یعنی چرا از غیر آن قرائت سوال نمی "مَو لِ"قول راوی »

کنند و به آنچه ذکر شد استشهاد کنند و قبول نمیتغییر قرآن را تحمل نمی( عامه)زیرا قوم : جواب داد 

 «.کردند

 :روایت پانزدهم

فیِ حدَِیثٍ لَهُ  عَنْ أَبیِ جعَْفَرٍ عَنْهُ عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بْنِ أبَیِ هَاشمٍِ عَنْ علَیِِّ بْنِ أَبیِ حَمْزَةَ عَنْ أبَیِ بَصِیرٍ 

ى یَبْلُغَ أسََاسَهَا وَ یُصَیِّرُهَا عَرِیشاً دخََلَ الْکُوفَةَ وَ أَمَرَ بِهدَْمِ الْمسََاجدِِ الْأرَْبعََةِ حَتَّ إِذَا قَامَ الْقَائمُِ : اخْتَصَرنَْاهُ قَالَ

وَ یُوسَِّعُ الطَّرِیقَ  وَ تَکُونُ الْمسََاجدُِ کلُُّهَا جَمَّاءَ لَا شُرَفَ لَهَا کَمَا کَانَتْ علَىَ عَهدِْ رسَُولِ اللَّهِ  ... کعََرِیشِ مُوسىَ

مسَْجدٍِ علََى الطَّرِیقِ وَ یَسدُُّ کُلَّ کُوَّةٍ إِلىَ الطَّرِیقِ وَ کُلَّ جَنَاحٍ وَ کَنِیفٍ وَ  کُلَّ  الأَْعْظمََ فَیُصَیِّرُ سِتِّینَ ذرَِاعاً وَ یَهدْمُِ

وَ   امِکمُْیَّامِهِ کَعشََرَةٍ مِنْ أَیَّمِیزَابٍ إلِىَ الطَّرِیقِ وَ یأَْمُرُ اللَّهُ الْفلََكَ فیِ زَمَانِهِ فَیُبْطِئُ فِی دَورِْهِ حَتَّى یَکُونَ الْیَومُْ فِی أَ

مَارِقَةُ الْمَوَالیِ بِرُمَیلَْةِ   علََیْهِ  یَخْرُجَ  حَتَّى الشَّهْرُ کعَشََرَةِ أشَْهُرٍ وَ السَّنَةُ کعَشَْرِ سِنِینَ مِنْ سِنِیکمُْ ثمَُّ لَا یلَْبَثُ إلَِّا قلَِیلا

إِلَیْهمِْ فَیَقْتلُُهُمْ حَتَّى   یدَْعُو رجَُلًا مِنَ الْمَوَالیِ فَیُقَلِّدُهُ سَیْفَهُ فَیَخْرُجُالدَّسْکَرَةِ عشََرَةَ آلَافٍ شعَِارُهُمْ یَا عُثْمَانُ یَا عُثْمَانُ فَ

إلَِى الْکُوفَةِ یَفْتَحُهَا ثمَُّ یَتَوجََّهُ لَا یَبْقىَ مِنْهمُْ أَحدٌَ ثمَُّ یَتَوَجَّهُ إلِىَ کَابُلَ شَاهٍ وَ هِیَ مدَِینَةٌ لمَْ یَفْتَحْهَا أحََدٌ قَطُّ غَیْرُهُ فَ

 2.سَبعِْینَ قَبِیلَةً مِنْ قَبَائِلِ العَْرَبِ تَمَامَ الْخَبَر  فَیَنْزلُِهَا وَ تَکُونُ دَارُهُ وَ یُبَهْرِجُ

در . ایم اند که ما آن را مختصر کرده حدیثى را نقل کرده او هم از امام باقر  على بن ابى حمزه، از ابى بصیر و»

دستور به انهدام  ؛قیام کند و وارد کوفه شود قائم حضرت وقتى که  :فرمودند شى از این حدیث امام بخ

به صورت سایبان  موسى   ها را مانند عریش آن .برساندشان  ها را به پایه اولیه تا آن ؛دهد چهار مسجد مى
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هاى بزرگ و  راه. ره خواهند شدبدون کنگ ن رسول خدا و دیوارهاى مساجد همه مثل زما کند بازسازى مى

اى که به سمت  کند، هر پنجره دهد، هر مسجدى را که سر راه باشد تخریب مى اصلى را تا شصت ذراع وسعت مى

خداوند به فلك امر  .کند ریزد را مسدود مى و ناودانى که به راه مى[  فاَلاب]بندد و هر جوى  راه باشد را مى

ست و ا سته حرکت کند، تا آنجا که یك روز در زمان ایشان مثل ده روز شماکند که در زمان آن حضرت، آه مى

 .یك ماهش مانند ده ماه و یك سالش مساوى ده سال شما خواهد بود

علیه او قیام   که ده هزار نفر از خارجیان و غلامان در دهکده رمیله تا این .گذرد بعد از آن، مدتّ کوتاهى مى

حضرت مردى از دوستانش را فراخوانده و شمشیر خود را به . است« یا عثمان یا عثمان»کنند و شعارشان  مى

و حتى  جنگدها می رود و با آن ا بیرون مىه او هم به طرف آن. فرستد ها مى کند و به جنگ آن گردنش حمایل مى

 «.ماند ها هم باقى نمى یك نفر آن

خوارج و  ونی است که اصلا شیعه نیستند و جزاین روایت هم ربطی به فقهای شیعه ندارد بلکه مربوط به کسا

 .عثمانی مذهب هستند

 .زیرا متن آن مقبول است و شواهد و مؤیداتی بر آن وجود دارد ؛کنیماین روایت را بررسی سندی نمی
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 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

 :دلالت روایت پانزدهم

 :نویسدآقای حسینی در غریب الحدیث فی بحار الانوار در مورد دسکره می :رمیله دسکره

: بلدة من أعمال بغداد على طریق خراسان یقال لها -بفتح الدال و سکون السین و فتح الکاف و الراء -الدسکرة

دة بخوزستان، و یطلق على کل قریة ایضا، و على دسکرة الملك، و قریة بنهر الملك من أعمال بغداد أیضا، و بل

  .الصومعة، و الأرض المستویة، و بیوت الاعاجم یکون فیها الشراب و الملاهى، و بناء کالقصر حوله بیوت

 :کندمقدسی نقل می

 و الناکثین بقتال  الله رسول أمرنى یقول کان و دما یسفکوا و مالا یأخذوا حتىّ دعوهم علیّ فقال

 الخوارج فوثبت الخوارج المارقون و صفّین أصحاب القاسطون و الجمل أصحاب فالناکثون المارقین و القاسطین

 أنا و إخواننا قتلة إلینا ادفعوا علیّ لهم فقال ولدانا و نسوة قتلوا و امرأته بطن بقروا و فقتلوه خبّاب بن الله عبد على

 یوم هو و کذلك فکان عشرة منهم یقتل ان و عشرة منهم یغلب ان عم علیّ فقال القتال ناوشوه و به فثاروا تارککم

 أهل مقالات فصل فی القصّة هذه ذکرت قد و الثدیة ذو المخدج قتل و الدسکرة رمیلة له یقال بموَع النهروان

 2 .آلاف أربعة النهروان یوم قتل انه قوم فذکر الإسلام

 پیامبر : فرمودو می .کنند و خونی را بریزند غصبکه مالی را ها را رها کنید تا وقتی آن: فرمود علی »

ن ناکثان اصحاب جمل؛ قاسطان اصحاب صفین؛ و مارقا. اندهمرا به جنگ با ناکثین و قاسطین و مارقین امر کرد

 .خوارج هستند

را او ن و فرزندان رش را پاره کردند و زناساو را کشتند و شکم هم و پس خوارج بر عبد الله بن خباب حمله کردند

 ولی آنان. من هم شما را رها کنمتا یل دهید، تحو قاتلان برادران ما را: ها فرمودبه آن علی حضرت  .کشتند

و ماند؛ کمتر از ده نفر از آنان زنده می: فرمود علی  حضرت. ردند و چنگ و دندان نشان دادندگری کاخلال

 «.شد، بودآن رمیله دسکره گفته می چنان شد و آن روز نهروان در مکانی که به
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با خوارج نهروان جنگیده   نام محلی است که امیر مومنان ،نقل شده بود قبل پس رمیله دسکره که در روایت

 .و آنان را از بین بردند

 :شانزدهمروایت 

یَکُونُ لِصَاحِبِ هذََا الأَْمْرِ غَیْبَةٌ فِی بعَْضِ هذَِهِ : قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ  عَنْ عَبدِْ الأَْعلَْى الْحلََبیِِّ قَالَ[  تفسیر العیاشی]

وْلىَ الَّذِی یَکُونُ بَیْنَ یدََیْهِ الشِّعَابِ ثمَُّ أَوْمأََ بِیدَِهِ إلِىَ نَاحِیَةِ ذِی طُوًى حَتَّى إِذَا کَانَ قَبْلَ خُرُوجِهِ بلَِیلَْتَیْنِ انْتَهىَ الْمَ

ءٌ وَ حَتَّى یَخْرُجَ العَْجُوزُ الضَّعِیفَةُ مِنَ الْمشَْرِقِ  وَ لَا یشُْرَكَ بِهِ شیَْ  یُوَحَّدَ اللَّهُ  حَتَّى ...بِهِ فَیَقُولُ حَتَّى یلَْقىَ بعَْضَ أصَْحَا

رَهَا وَ یُخْرجُِ النَّاسُ خَرَاجَهمُْ عَلَى تُرِیدُ الْمغَْربَِ وَ لَا یَنْهَاهَا أحَدٌَ وَ یُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ الأْرَضِْ بذَرَْهَا وَ یُنْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ قَطْ

فَبَیْنَا صَاحِبُ هذََا الأَْمْرِ قدَْ حَکَمَ  رِقَابِهمِْ إلِىَ الْمَهدِْیِّ وَ یُوسَِّعُ اللَّهُ علَىَ شِیعَتِنَا وَ لَوْ لَا مَا یُدْرِکُهمُْ مِنَ السَّعَادَةِ لَبغََوْا

عْضِ السُّنَنِ إِذْ خَرجََتْ خَارِجَةٌ مِنَ الْمسَْجدِِ یُرِیدُونَ الْخُرُوجَ علََیْهِ فَیَقُولُ لِأصَْحَابِهِ انْطلَِقُوا بِبعَْضِ الْأحَْکَامِ وَ تَکلََّمَ بِبَ

لىَ قَائمِِ آلِ مُحَمَّدٍ صلََّى رُجُ عَفَیلَْحَقُونَهمُْ فِی التَّمَّارِینِ فَیَأتُْونَهُ بِهِمْ أسَْرَى فَیأَْمُرُ بِهِمْ فَیُذْبَحُونَ وَ هِیَ آخِرُ خَارجَِةٍ یَخْ

  .اللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ

صاحب  :فرمود ابو جعفر امام باقر  حضرت: عیّاشى به سند خود از عبد الاعلى حلبى آورده است که گفت»

تا .  دست به سوى ذى طوى اشاره فرمود با گاه امام  آن« .د بودها غیبتى خواه این امر را در یکى از این درّه

 سپس امام :..گوید بیند و مى آید و بعضى از اصحاب آن حضرت را مى مى ه خروج وى مانده،گاه که دو شب ب آن

گونه به او شرك نورزند و  که یکتاپرستى برقرار شود و هیچ به خدا سوگند، جنگ خواهند کرد تا این»: فرمود 

کند و خداوند  از او جلوگیرى نمىکند و کسى جا که حتّى پیرزن َعیف هم از مشرق به سوى مغرب سفر  تا آن

ریزد و مردم خراجشان را  فرو مى( طور کامل به)رویاند و باران آسمان را  بذرهاى زمین را مى در آن روزگار، تمامى

اگر ( که طورى به)دهد؛  برند و خداوند بر شیعیانمان وسعت مى مى به پیشگاه حضرت مهدى بر دوش نهاده و 

امر بعضى از احکام را  پس در همان حال که صاحب این. کنند بختى آنان را درنیابد، طغیان مى سعادت و نیك

ها را بازگوید، گروهى از مسجد بیرون روند و در پى خروج و سرکشى بر آن حضرت  د و برخى از سنّتصادر کن

فروشان، به آنان  خرما ى در منطقه. بروند ى آنان د تا به مقابلهکه حضرتش به اصحاب خود امر کن برآیند

کشند و این آخرین  ها را مى دهد آن دستور مى. برند کنند و به خدمت آن حضرت مى اسیرشان مى. رسند مى

 «.کند خروج مى که بر قائم آل محمدّ گروهى است 

  

                                                             
   3؛ ص 42 بحار الأنوار ؛ ج  
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 2/8/89 -ی بیست و هشتمجلسه

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 حضرت مهدیادعای مخالفت علمای شیعه با رد 

 :منابع روایت شانزدهم

 .عبد الأعلى الحلبی بعض آن را از -5ح  1  و ص  9 ح  46ص  2ج : تفسیر العیّاشی.  

حدثّنی أبی، عن ابن أبی عمیر، عن منصور بن : تفاوتا عیّاشی بهمان نص  -214ص  2ج : فسیر القمیت . 2

 .یونس، عن أبی خالد الکابلی

إسماعیل ابن »: ه سند قمی، و در سند آنب آن را از علی بن إبراهیم، بعض -57 ح  3 3ص  5ج : الکافی .3

 .«جابر

حدّثنا محمد ابن علی : و حدّثنا أحمد بن محمد بن سعید قال -31ح  1 ب  57 ص : غیبة النعمانی . 

التیملی، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، و حدّثنی غیر واحد، عن منصور بن یونس بزرج، عن إسماعیل بن 

 .عیّاشیبعض روایت، همان نص  -:أنّه قال ی جابر، عن أبی جعفر محمد بن عل

 .، و أبی عبد اللّه أبی جعفر بعض روایت از -   ص  4ج : مع البیانمج .4

 .مجمع البیان از -2ح  223ص   ج : تأویل الآیات. 6

 .مجمع البیان مرسلا همان نص - 4 ص   ج : منهج الصادقین .7

 .عیّاشی، و مجمع البیانبعض روایت از  -33 ص  2ج : تفسیر الصافی. 5

 .محمد بن یعقوب همان نص کافی، از -62ح  32ب   4 ص  3ج : إثبات الهداة .9

 .مجمع البیان از -5  ح   2ف  32ب  424و ص 

 .عیّاشیبعض روایت، از  -462و  449ح  25ف  32ب  441 ص و

 .قمیبعض روایت از  -477ح  31ف  32ب  443ص : فی و

 .قمیاز  -5 ص : المحجّة. 1 



   99 

 .«اللّه و أبی جعفر  عن أبی عبد»: در آنو . همان نص کافی، از محمد بن یعقوب -9 و ص 

 .عیّاشیاز  -79و ص 

 .عیّاشیبعض روایت، از  - 1 و ص 

عن أبی عبد اللّه »: و در آن. همان نص کافی، از محمد بن یعقوب -7ح   3ب  3 3ص  4ج : رحلیة الأبرا .  

». 

 .نعمانیاز  -6ح   2ب  1 2ص   ج : المرام غایة .2 

 .«عن أبی عبد اللّه »: از کافی، و در آن -7ح  63 ص   ج : البرهان. 3 

 .قمّیاز  -5ح : و فیها

 .ا کمی تفاوتعیّاشی، باز  -3ح  53 - 5ص  2و ج 

 .طبرسیروایت از عیّاشی، و  بعض -7و   ح  219ص  و

 .نعمانیاز  -5ح  215ص  3و ج 

 .کافیاز  -26ح  26ب  255ص  42ج : الانوار بحار.   

 .قمیّاز  -1 ح  27ب  4 3و ص 

 .نعمانیبعض روایت، از عیّاشی، و  - 9ح  27ب    3و ص 

 .البرهان از -614ص  29ج : لحقات إحقاق الحقم .4 

 .از الکافی -56 ح  343و ص . از قمی و کافی -27 و  26 ح  39 ص   ج : الثقلیننور  .6 

 .الکافی از -25و ح  .عیّاشیروایت از  بعض -26ح    3ص  2و ج 

 .قمیبعض روایت، از  - 9ح   9ص   و ج 

 .قمیاز  -95ح    3 -3 3و ص 

 .بعض روایت، مرسلا، از امام صادق  -225ص : تفسیر شبر. 7 
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2ح   ب  6ف  22 ص : الأثر منتخب .5 

-  

 .قمیاز  

 .ینابیع المودّة، و الکافی بعض روایت، از - و  3و   ح   ف  7ب  74 و ص 

 .ا کمی تفاوت، مرسلا، از إمام باقر علیه عیّاشی بهمان نص  -4ب  77 ص  :عقد الدّرر .9 

 .عقد الدرر از -3ح  2 ب   7 ص : برهان المتقی .21

 .«عن أبی عبد اللّه »و . از المحجّة - ح   7ب  234ص  3ج : المودّة ینابیع . 2

 .بعضه عن المحجّة -21ح   7ب    2ص : و فی

   ؛ ص 7 ج :دیث الإمام المهدی معجم الأحا .22

به این روایت توجه شده و بزرگان ما قرن به قرن آن را نقل کردند البته محل مورد بحث ما تنها در تفسیر پس 

 .عیاشی نقل شده و در دیگر مصادر ذکر نشده است، روایت عیاشی هم مرسل است

 :بررسی سند روایت به نقل تفسیر قمی

 عمیر، عن منصور بن یونس، عن أبی خالد الکابلی حدّثنی أبی، عن ابن أبی

 .در عظمت و جلالت ایشان بحثی نیست :علی بن بابویه قمی

 :پدر علی بن بابویه قمی

توثیق نداشتن او به جهت ثقه نبودن ولی  .دانندبعضی روایات ایشان را حسن میایشان توثیق ندارد؛ از این رو 

« ثقة » د لفظ بلکه به این جهت است که ایشان از جهت جلالت و علو مقام در جایگاهی هستند که کاربر ؛نیست

نسبت به « ثقة»، کلمه و به فرموده مرحوم آیت الله طبسی در ترجمه استرآبادی .نیست در مورد ایشان مناسب

  .شودایشان جسارت و توهین شمرده می

 .بحثی نیست در جلالت ایشان هم :ابن ابی عمیر

 .باشدایشان هم اگر چه واقفی است امّا ثقه می :منصور بن یونس

 .است  ایشان از اصحاب امام زین العابدین :ابو خالد کابلی

                                                             

 .، ذیل بحث پیرامون تفسیر امام حسن عسکری کتاب درر الآخبار، ج  
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.پس سند تفسیر قمی بدون اشکال است

   

 :بررسی سند روایت به نقل کافی

 .«إسماعیل ابن جابر»: عن علی بن إبراهیم، ثمّ بسند القمی، و فی سنده

 :اسماعیل بن جابر

ایشان مشترك بین اسماعیل بن جابر جعفی و اسماعیل بن جابر خثعمی است، مرحوم خوئی قائل به وحدت این 

 .اسماعیل بن جابر خثعمی توثیق دارد اما اسماعیل بن جابر جعفی توثیق ندارد. دو عنوان هستند

جعفی باشد و چه اسماعیل بن جابر  قائل به توثیق مترجم هستند چه اسماعیل بن جابر مامقانیمرحوم 

 .خثعمی

 .باشد و خثعمی توثیق دارد و جعفی توثیق نداردقائل به تعدد معنون می ستریتمرحوم 

 :اسماعیل بن جابر جعفی

شیخ . از طریق ایشان نقل شده است« اذان » کند و روایت روایت نقل می  ایشان از امام باقر و امام صادق

 .کندهای مترجم را نقل میابطوسی طریق خود به کت

 :فرمایددر شرح حال اسماعیل بن جابر خثعمی می طوسیشیخ 

فی طیّ   و قال .انتهى. إسماعیل بن جابر الخثعمی الکوفی، ثقة ممدوح، له اصول، رواها عنه صفوان بن یحیى

بن إسماعیل : فی طی أصحاب الکاظم   و قال .انتهى. الکوفی  إسماعیل بن جابر الخثعمی: أصحاب الصادق 

  .انتهى. جابر، روى عنهما 

اسماعیل بن جابر خثعمی کوفی، ثقه و ممدوح است، او اصولی دارد که صفوان بن یحیی روایت کرده است و »

 «.مرحوم شیخ ایشان را از اصحاب امام صادق و امام کاظم شمرده است

 :ابن شهر آشوبنظر 

اسماعیل بن جابر اصل و کتابی » 3.انتهى. إسماعیل بن جابر، له کتاب، و له أصل: 2 شهرآشوبو فی معالم ابن 

 «.دارد

                                                             
 29؛ ص 1  تنقیح المقال فی علم الرجال ؛ ج  

 .2 برقم  1 : معالم العلماء 2
 31؛ ص 1  تنقیح المقال فی علم الرجال ؛ ج 3
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:علامه حلینظر 

   

و ما ورد فیه من الذمّ فقد بیّنا َعفه فی کتابنا . إسماعیل بن جابر الجعفی الکوفی، ثقة ممدوح:  و فی الخلاصة

 .انتهى. علیه ، و حدیثه أعتمدکان من أصحاب الباقر  الکبیر، و

اسماعیل بن جابر جعفی اهل کوفه، ثقه و ممدوح است و آنچه در ذم او وارد شده، ما َعف آن را در کتاب »

 «.کنمبود و من بر حدیث او اعتماد می او از اصحاب امام باقر . کبیر مشخص کردیم

 :توثیقات دیگر اسماعیل بن جابر جعفی

، و ابن داود،  بل و کذا الجزائری فی الحاوی .غیرها.. الوجیزة، و البلغة و  ، و و قد وثّق الجعفی فی المشترکاتین

 2.حیث عدّاه فی قسم الثقات

ها توثیق شده است بلکه و همچنین جزائری در به تحقیق جعفی در دو مشترکات، وجیزه و بلغه و غیر آن»

 «.حاوی و ابن داود هم او را در قسم ثقات شمرده است

 :اسماعیل بن جابرروایت در مدح 

 :فی ترجمة إسماعیل بن جابر الجعفی حدیثین  و ذکر الکشیّ

ما رواه عن محمّد بن مسعود، عن علیّ بن الحسن، عن : و عنایته به، و هو یکشف عن لطف الصادق : أحدهما

مدینة، دخلت أصابنی لقوة فی وجهی، فلمّا قدمنا ال: ابن أورمة، عن عثمان بن عیسى، عن إسماعیل بن جابر، قال

، فصّل ائت قبر النبی »: فقال لی: قال  فاسدة ریح :قلت: ، قال«ما الذی أرى بوجهك؟»: على أبی عبد اللّه  قال

علیك من عین انس أو   بسم اللّه و باللّه یا هذا اخرج، أقسمت: عنده رکعتین، ثمّ َع یدك على وجهك، ثمّ قلّ

خذ إبراهیم خلیلا، و کلمّ موسى تکلیما، و خلق عیسى من روح ، علیك بالذی اتّ من عین جنّ أو وجع اخرج

ما عاودت إلّا مرتّین، حتى رجع وجهی : قال .«القدس لما هدئت، و طفیت کما أطفئت نار إبراهیم إطفاء بإذن اللّه

 3.انتهى. فما عاد إلى الساعة

شرفیاب   شدم، خدمت امام صادقام به هم ریخته بود، پس چون وارد مدینه چهره: اسماعیل بن جابر گفت»

برو،   نزد قبر پیامبر: فرمود. هوای فاسد به آن خورده: بینم؟ گفتمات میچه بر چهره: شدم، حضرت فرمود

بسم الله و بالله ای درد از بدن من خارج شو، تو : پس دو رکعت نماز بخوان سپس دستت را صورتت بگذار و بگو

                                                             
 .2برقم  5: الخلاصة  

 31؛ ص 1  ج تنقیح المقال فی علم الرجال ؛ 2

  3؛ ص 1  تنقیح المقال فی علم الرجال ؛ ج 3
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دهم به من زدی یا چشم جن به من زدی یا درد خارج شو، تو را قسم می دهم اگر چشم انسان بهرا قسم می

آنکه ابراهیم را خلیل خود برگزید و با موسی تکلم کرد و عیسی را از روح القدس خلق کرد آرام بگیر و خشك 

.شو همچنان که آتش ابراهیم خاموش شد به اذن خداوند

   

 «.ام به حالت اولش برگشتینکه چهرهدو دفعه این دعا را خواندم تا ا: ابن جابر گوید

 :فرمایدمی مامقانی مرحوم

به او نبود، چنین عملی  اگر عنایت امام » .به لما علّمه هذا العمل حتىّ برئ ممّا بوجهه فإنّه لو لا عنایته 

 «.دادند تا از درد چهره بهبود یابدرا به او تعلیم نمی

مترجم ندارد زیرا اگر مدح مترجم باشد، راوی آن خود مترجم است و اگر این روایت دلالت بر توثیق به نظر ما 

 .شان عنایت دارندی محبینبه همه  باشد که ائمه  مدحی نباشد و تنها حکایت از لطف امام

 :روایت در ذم اسماعیل بن جابر

، عن یونس، عن أبی الصباح،  عن محمدّ بن مسعود، عن جبرئیل بن أحمد، عن محمدّ ابن عیسى  ما رواه: و الآخر

زرارة، و برید، و محمد بن مسلم، و : فی أدیانهم، منهم  هلك المستریبون»:  یقول سمعت أبا عبد اللّه : قال

 .، و ذکر آخر لم أحفظه«إسماعیل الجعفی

زراره، برید، : هاشان، از آنهلاك شدند اهل ریب در دین: فرمودمی  یدم امام صادقشن: ابو صباح گوید»

 «.محمد بن مسلم و اسماعیل جعفی

 :فرمایدمی مامقانی مرحوم

و الضعف الذی نبّه علیه لعلّه لجهالة  .فی عبارة الخلاصة المزبورة و الظاهر أنّه إلى هذا الخبر أشار العلّامة 

فی السند، أو لأنّ اقترانه بزرارة و محمد بن مسلم المحرز عدالتهما و جلالتهما، یکشف عن جبرئیل بن أحمد 

لیس صریحا فی القدح فیه، بل لا یبعد : أنّه   قال المیرزا فی المنهج .کون الذمّ الوارد فی الروایة للتقیّة حفظا لهما

خفاء أمرهم عن المخالفین، أو الاحتیاط فی عن شفقته علیهم، و ترغیبا لهم فی إ أن یکون الکلام ناشئا منه 

الفتوى، أو تخوّفا عن خلاف ذلك، على أنّه معارض بأصحّ منه و أصرح فی حقّ زرارة و محمد بن مسلم و برید، 

 2.انتهى. بل اقترانه بهؤلاء ینبئ عن علوّ قدره، و عظم منزلته. کما هو مذکور فی موَعه

                                                             
 .46: منهج المقال  
 32؛ ص 1  تنقیح المقال فی علم الرجال ؛ ج 2
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و َعفی که علامه بر آن توجه داده شاید به جهت  .ره به این روایت دارددر عبارت خلاصه اشاحلی ظاهرا علامه »

مجهول بودن جبرئیل بن احمد باشد، یا به این جهت که اقتران جعفی به زراره و محمد بن مسلم که هر دو 

.کند از اینکه ذم در این روایت برای تقیه و حفظ آن دو بوده استشان محرز است، کشف میعدالت و جلالت

   

باشد که کلام امام  ناشی از مهربانی این روایت صراحت در قدح جعفی ندارد بلکه بعید نمی: میرزا در منهج گوید

که  باشد، ترس بر اوداشتن امرشان از مخالفین یا احتیاط در فتوی یا از ها به مخفی نگهها و ترغیب آنامام بر آن

روایت با روایاتی که اصح از آن است و در حق زراره و محمد بن علاوه بر اینکه این  .مبادا خلاف آنرا رفتار کند

-تر است، معارض است بلکه اقتران جعفی به این دو خبر از بلندی جایگاه و عظمت منزلت او میمسلم صریح

 «.دهد

 :فرمایدی بحث میمرحوم مامقانی در نتیجه

متحدا فلا إشکال، و إن   کان الخثعمی و الجعفیو تلخیص المقال؛ إنّ إسماعیل بن جابر له روایات کثیرة، فإن 

و فی . غیرهم.. تعددا أخذنا فی الجعفی بتوثیق العلّامة، و الطریحی، و الکاظمی، و المجلسی، و البحرانی و 

  .الشیخ رحمه اللّه  الخثعمی بتوثیق

ست، و اگر متعدد پس اگر خثعمی و جعفی متحد باشند، اشکالی نی .اسماعیل بن جابر روایات زیادی دارد»

کنیم و در مورد باشند، در مورد جعفی توثیق علامه، طریحی، کاظمی، مجلسی و بحرانی و غیر آنان را اخذ می

 «.کنیمخثعمی توثیق شیخ را اخذ می

 .پس این راوی ثقه است

  

                                                             
 32؛ ص 1  تنقیح المقال فی علم الرجال ؛ ج  



 14 

ی بیست و نهمجلسه

-  

 2/8/89 

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 با حضرت مهدیادعای مخالفت علمای شیعه رد 

 :شانزدهم ادامه بررسی سند روایت

 :منصور بن یونس

اربعه دارد و به نظر ما اکثار روایت یکی از علامات و امارات  در کتب( روایت  74بیش از ) روایت ایشان اکثار 

 .مگر اینکه معارَی وجود داشته باشد ؛باشدمی تبار راویعوثاقت و ا

 :نجاشی مرحوم نظر

، و أبی کوفی، ثقة، روى عن أبی عبد الله : منصور بن یونس بزرج أبو یحیى، و قیل أبو سعید»: قال النجاشی

روایت  منصور بن یونس بزرج اهل کوفه و ثقه است و از امام صادق و امام کاظم »  . ، له کتابالحسن 

 «.کندنقل می

 .ودهالبته ایشان واقفی ب

 :کندنقل می کشی مرحوم

: حدثنی محمد بن أصبغ، عن إبراهیم، عن عثمان بن القاسم، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حمدویه، قال

یا منصور أ ما علمت ما أحدثت فی : ، و دخلت علیه یومابزرج، قال لی أبو الحسن ( یونس)قال لی منصور بن 

علیه فهنئه بذلك و أعلمه أن أباه  وصیی و الخلف بعدی، فادخل لا قال، قد صیرت علیا : یومی هذا؟ قلت

ثم جحد : فدخلت علیه فهنأته بذلك و أعلمته أن أباه أمرنی بذلك، قال الحسن بن موسى: أمرنی بذلك، قال

  .منصور هذا بعد ذلك لأموال کانت فی یده فکسرها، و کان منصور أدرك أبا عبد الله 

: وارد شدم، حضرت فرمودند وزى بر امام کاظم ر» :بزرج روایت شده است که گفت  یونس  از منصور بن»

را وصىّ و خلیفه بعد از خود قرار « علىّ»فرزندم : خیر، فرمود: عرض کردم ام؟ دانى امروز چه کرده مى! منصور

من بر »: منصور ادامه داد .«ام بر او وارد شو و به او تهنیت بگو و نیز بگو که من تو را به این کار امر کرده .دادم

 .«ان وارد شدم و تهنیت گفتم و نیز گفتم که پدرشان مرا، به این کار امر فرموده استایش
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مربوط به امام کاظم )ى را که اموال شد به جهت امامت حضرت رَا منصور بعدا منکر : حسن بن موسی گفت

«.تصاحب کرد در دست داشت، پس( بود و 

   

 .شودم منصور بن یونس استفاده میاز این روایت ذپس 

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

، ثم جحد (و أعلمته أن أباه أمرنی بذلك)و لکن فی آخره بعد جملة  و هذه الروایة رواها الصدوق عن أبیه،: أقول

 .منصور و أخذ الأموال التی کانت فی یده و کسرها

لکن ظاهر ثم إن صریح الکشی أن الحسن بن موسى، هو الذی نسب الجحد و أخذ الأموال إلى منصور، و 

و کیف کان، فالروایة مرسلة و النسبة غیر ثابتة، و . نفسه، أو من أبیه  أن هذه النسبة إما من -قدس سره -الصدوق

على تقدیر الثبوت فهو لا ینافی الوثاقة، و علیه فالرجل ثقة، إمامی، کما هو ظاهر کلام النجاشی، أو غیر إمامی کما 

، عن عبد الله بن جعفر -رَی الله عنه -أبوه: إلیه -قدس سره -دوقو کیف کان، فطریق الص. صرح به الشیخ

الحمیری، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن علی بن حدید، و محمد بن إسماعیل بن بزیع جمیعا، عن منصور 

  .بن یونس بزرج، و الطریق صحیح، إلا أن طریق الشیخ إلیه َعیف بأبی المفضل، و ابن بطة

منصور بعدا منکر امامت  ": کند، و لکن در آخر روایت هسترا مرحوم صدوق از پدرشان نقل می تاین روای»

در دست داشت، پس تصاحب ( بود و مربوط به امام کاظم )شد به جهت اموالى را که  حضرت رَا 

 ".کرد

است، و لکن کند که حسن بن موسی نسبت انکار و تصاحب اموال را به منصور داده مرحوم کشی تصریح می

به هر حال روایت مرسل است و . ظاهر مرحوم صدوق این است که این نسبت از جانب خود او یا پدرش است

نسبت ثابت نیست، و بر فرض ثبوت نسبت منافاتی با وثاقت ندارد، بنابراین مترجم ثقه و امامی است همچنان که 

پس طریق . وم شیخ به آن تصریح کرده استظاهر کلام نجاشی این است یا غیر امامی است همچنان که مرح

 «.مرحوم صدوق به او صحیح است و طریق مرحوم شیخ به او َعیف است

 ولی سند خود تفسیر ؛سند روایت تفسیر عیاشی به نقل مرحوم کلینی و مرحوم نعمانی مشکلی ندارد پس

مورد  کندعیاشی نقل میروایت مقبول است حتی قسمت مورد بحث که تنها تفسیر  عیاشی مرسل است البته

 ربطی به علمای شیعه ندارد و در مورد خروج خوارج علیه امام زمانولی . زیرا شواهد و مؤیدات دارد قبول است

 .ها توسط حضرت استو از بین رفتن آن 
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:روایت هفدهم

   

عَلیُِّ بْنُ الْحسََنِ التَّیْملُِیُّ مِنْ کِتَابِهِ فِی صَفَرٍ سَنَةَ أرَبَْعٍ وَ أخَْبَرنََا أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَِیدِ بْنِ عُقدَْةَ قَالَ حدََّثَنَا 

یرٍ النَّبَّالِ وَ أخَْبَرنََا علَِیُّ بْنُ سَبعِْینَ وَ مِائَتَیْنِ قَالَ حَدَّثَنَا العَْبَّاسُ بْنُ عَامِرِ بْنِ ربََاحٍ الثَّقَفیُِّ عَنْ مُوسىَ بْنِ بَکْرٍ عَنْ بشَِ

نْ بشَِیرِ بْنِ أَبیِ أرََاکَةَ مَدَ الْبَنْدنَِیجیُِّ عَنْ عُبَیدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسىَ الْعلََوِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیىَ عَأحَْ

فإَِذَا أنََا  انْتَهَیْتُ إلِىَ مَنْزلِِ أبَیِ جعَْفَرٍ الْبَاقِرِ  لَمَّا قدَِمْتُ الْمدَِینَةَ :النَّبَّالِ وَ لَفْظُ الْحدَِیثِ علَىَ رِوَایَةِ ابْنِ عُقدَْةَ قَالَ

بَلَ نَحْوِی فَقَالَ مِمَّنِ الرَّجُلُ بِبغَلَْتِهِ مسُْرَجَةً بِالْبَابِ فَجَلسَْتُ حِیَالَ الدَّارِ فَخَرَجَ فسَلََّمْتُ علََیْهِ فَنَزلََ عَنِ الْبَغلَْةِ وَ أَقْ

مُحْدثَِةِ العِْرَاقِ قَالَ مِنْ أَیِّهَا قلُْتُ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ فَقَالَ مَنْ صَحِبَكَ فیِ هذََا الطَّرِیقِ قلُْتُ قَومٌْ مِنَ الْ فَقلُْتُ مِنْ أَهْلِ

ا قَامَ قَائِمُنَا قلُْتُ إنَِّهمُْ یَقُولُونَ لَوْ فَقَالَ وَ مَا الْمُحدْثَِةُ قلُْتُ الْمُرجِْئَةُ فَقَالَ وَیحَْ هذَِهِ الْمُرجِْئَةِ إِلىَ مَنْ یلَْجَئُونَ غدَاً إِذَ

فلََا یُبعْدُِ اللَّهُ غَیْرَهُ وَ مَنْ أظَْهَرَ  قدَْ کَانَ ذلَِكَ کُنَّا وَ أنَْتمُْ فیِ العَْدلِْ سَوَاءٌ فَقَالَ مَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ علََیْهِ وَ مَنْ أسََرَّ نِفَاقاً

هِ قُلْتُ إنَِّهُمْ مَهُ ثمَُّ قَالَ یَذبَْحُهمُْ وَ الَّذِی نَفسْیِ بِیدَِهِ کَمَا یذَبْحَُ الْقَصَّابُ شَاتَهُ وَ أَوْمأََ بِیدَِهِ إِلىَ حلَْقِدَ  شَیْئاً أَهْرَقَ اللَّهُ

ا وَ الَّذِی نَفسْیِ بِیَدِهِ حَتَّى نَمسْحََ وَ أنَْتُمُ یَقُولُونَ إنَِّهُ إِذَا کَانَ ذلَِكَ اسْتَقَامَتْ لَهُ الأُْمُورُ فلََا یُهَرِیقُ مِحْجَمَةَ دمٍَ فَقَالَ کلََّ

  .وَ أَوْمأََ بِیدَِهِ إلَِى جَبْهَتِهِ  العَْرَقَ وَ العْلََقَ

زمانى که وارد مدینه شدم، به سمت : گوید مى -لفظ حدیث به روایت ابن عقده است -بشیر بن أبى اراکه نبّال»

جلوى خانه ین شده بر در خانه آماده بود، با استر آن حضرت روبرو شدم که ز پس رفتم باقر   اماممنزل 

نشستم، آن حضرت از منزل بیرون آمد، من به او سلام کردم حضرت از استر پیاده شده و به سوى من آمد و 

چه کسى : از اهل کوفه هستم، فرمود: از کجاى آن؟ گفتم: از مردم عراق هستم، فرمود: از کجائى؟ گفتم: فرمود

 .گروهى از محدثه: ه تو بود؟ گفتمدر این راه همدم و همرا

هنگام که قائم   فردا به آن !واى بر این مرجئه: پس فرمود .همان مرجئه: کردممحدثه کدام است؟ عرض  :فرمود

ر د اى رخ دهد ما و شما اگر چنان واقعه: ایشان قائلند: ما قیام کند به چه کسى پناه خواهند برد؟ عرض کردم

 .میزان عدالت یکسان خواهیم بود

پذیر است، و هر که در نهان نفاق ورزد خداوند جز او را از رحمت خود  هر کس توبه کند خداوند بر او توبه: فرمود

خونش را  ، و هر کس اندك مخالفتى ابراز کند خداوند(فقط اوست که از رحمت خدا به دور افتاده)دور نسازد 

که قصّاب  آنگونه، آنان را خواهد بریدسر ه آنکه جانم به دست اوست، سوگند ب :خواهد ریخت، سپس فرمود

  .ا دستش به گلوى خویش اشاره فرمودو در این حال ب برد؛ گوسفندش را سر مى

 و روى دهد، همه کارها براى او سر هنگامى که قیام قائم : گویند مى( مرجئه: )و به حضرت عرض کردم

سوگند به ! هرگز چنین نیست: حضرت فرمود. ریزد اندازه یك ظرف حجامت نیز خون نمىیابد و به  سامان مى

. شده پاك خواهیم کرد انجامد که ما و شما، عرق و خون لخته جا مى کار به آن! که جانم به دست او است آن
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ى خونین ها هاى جنگ و درگیرى است که موجب پدید آمدن عرق و ایجاد زخم ها و دشوارى کنایه از سختى)

کنایه از برطرف کردن عرق و . )در این هنگام، امام با دست خود، به پیشانى مبارك خود اشاره فرمود.( شود مى

«.(خون از جبین

   

 .این روایت هم ربطی به علمای شیعه ندارد؛ بلکه مربوط به برخورد حضرت با گروه منحرف مرجئه است

 :مرجئه

 : نویسدمرجئه میمرحوم طریحی در مجمع البحرین در مورد 

لا یضر مع الإیمان معصیة کما لا ینفع مع   أنه  هم فرقة من فرق الإسلام یعتقدون: الْمُرجِْئَةِ فقیل  و قد اختلف فی

و عن ابن قتیبة أنه . الکفر طاعة، سموا مُرجِْئَةً لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذیبهم عن المعاصی، أی أخره عنهم

و قال بعض أهل المعرفة . یقولون الإیمان قولا بلا عمل، لأنهم یقدمون القول و یؤخرون العملهم الذین : قال

إن العبد لا فعل له، و إَافة الفعل إلیه بمنزلة إَافته إلى : الْمُرجِْئَةَ هم الفرقة الجبریة الذین یقولون  إن: بالملل

و . مُرجِْئَةً لأنهم یؤخرون أمر الله و یرتکبون الکبائرالمجازات، کجرى النهر و دارت الرحا، و إنما سمیت المجبرة 

  .حکم أهل الکبائر إلى یوم القیامة  لِإرِجَْائِهمِْ  سموا بذلك: -نقلا عنه -فی المغرب

ند که عقیده دارند با وجود ایمان هیچ گناهى زیان ندارد چنانچه با وجود کفر، هست هایك دسته از مسلمان»

اینکه خدا عذاب و کیفر معاصى آنها را به  ها بهنامیدند به جهت اعتقاد آن  آنها را مرجئهدهد، هیچ طاعتى سود ن

 . تأخیر انداخته است

کنند و ها قول را مقدم میایمان قول بدون عمل است زیرا آن: گویندها کسانی هستند که میآن: ابن قتیبه گفت

: گویندای جبر گرا هستند که میمرجئه فرقه: اندگفتهو بعضی از اهل معرفت به ملل . دارندعمل را مؤخر می

ی اَافه فعل به مجازات است مانند جریان نهر، و مجبره باشد و اَافه فعل به عبد به منزلهبرای عبد فعلی نمی

 «.شونداندازند و مرتکب کبائر میمرجئه نامیده شدند زیرا امر خداوند را به تأخیر می
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امی سیجلسه

-  

 8/8/89 

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

 :دلالت روایت هفدهم

 :مَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ علََیْهِ

قبل  هایسال هایدارد، در درس  در مورد روایاتی که دلالت بر عدم پذیرش توبه در زمان ظهور امام زمان

 :شودگفتیم که بر فرض پذیرش روایات آن، چنین توجیه می

یعنی در کارهای مهم نماینده تعیین  "یتولی الامور العظام بنفسه"ممکن است لا یستنیب باشد؛ یعنی .  

 .گیردکند و شخصا بر عهده مینمی

کند رخواست توبه نمیباشد امّا ممکن است معنای آن این باشد که از کسی طلب و د «لایستتیب»همان . 2

 .کندنه اینکه قبول توبه نمی

 .باشد« لا یستبقی» ممکن است. 3

یعنی امام  "لا یقبل التوبة ممن علم ان باطنه منتبع علی الکفر"باشد؛ یعنی  «لا یستتیب»اینکه همان .  

بر کفر خود پافشاری کنند و در باطن کنند، نه ظاهر افراد؛ لذا کسانی که تظاهر میفقط بر طبق واقع عمل می

کند، به کنند؛ این سنخ افراد که محدود هم هستند، در امان نیستند و امام بر طبق واقع با آنها برخورد میمی

 .کردندکه بر طبق ظاهر افراد برخورد می خلاف سیاست پیامبر

 روایات روایاتی با آن کهند، علاوه بر اینروایات عدم پذیرش توبه در هنگام ظهور از جهت سند دارای اشکال بود

 .باشدمعارض بود، ویکی از روایاتی که دال بر قبول توبه در هنگام ظهور است همین روایت می

 .این روایت مورد قبول است و شواهد فراوانی بر آن وجود دارد

مان منافاتی تواند انجام دهد و این با اسلام و ایکسانی هستند که معتقدند انسان هر کاری در دنیا می :مرجئه

نماز خواندن پشت سر هر کسی چه عادل باشد و چه فاسد جایز است : های امویون بود، گویندندارد و این حرف

ریشه این : گویدپیوست، می ا به اهل سنتانی زیدی مذهب بود امّا بعدآقای شوک. ی اگر مرتکب کبائر باشدحت

خواندند لذا فاجر و فاسق بودند و در محراب هم نماز میها خودشان گردد، امویاعتقاد مرجئه به امویین برمی

 -نیل الاوتار– .دادندبرای پوشش دادن به کارهای خود یك چنین روایاتی را رواج می



  1 

:(تفکیک در حجیت)نکته 

   

تفکیك در حجیت بحثی است که در اصول مطرح شده است و مرحوم ) توان در حجیت تفکیك کرد آیا می

التقریرات، که تقریر دوم مرحوم نایینی، مطرح کرده اند و در فقه در چند مورد به این مبنا خویی در اجود 

به این معنا که بخشی از روایت را بپذیریم و بخشی ( 34 ، باب صوم، ص 5مستند، ج: تمسك کرده اند؛ مانند

در مورد تعبیر روایت . فهمیمدیگر را نپذیریم یا رفع ید از ظهور کنیم یا اینکه اصلا بگوییم این فقره را نمی

پذیریم ولی اگر با موازین چنانچه با موازین مطابقت کند، می یذَبَْحُهُمْ وَ الَّذِی نَفسْیِ بِیدَِهِ کَمَا یَذبَْحُ الْقَصَّابُ شَاتَهُ

 .شویممطابقت نکند در حجیت خبر تفکیکی می

 :منابع روایت

 -2ح  4  ب  29و ص   ح  4 ب  253ص : غیبة النعمانی.  

حدثنا محمد بن سالم ابن عبد الرحمن الأزدی من کتابه فی شوّال سنة : و أخبرنا أحمد بن محمد بن سعید، قال

أخبرنی عثمان بن سعید الطویل، عن أحمد بن سلیمان، عن موسى بن بکر : إحدى و سبعین و مائتین، قال

إنّهم  :قدمت المدینة قلت لأبی جعفر »: و فیه و ذکر مثله، -:قدمت المدینة: الواسطی، عن بشیر النبّال، قال

کلا و الذّی نفسی بیده لو  :فقال. إنّ المهدیّ لو قام لاستقامت له الأمور عفوا و لا یهریق محجمة دم: یقولون

کلا و الذّی نفسی بیده . ، حین أدمیت رباعیته، و شجّ فی وجههء لرسول اللّه  استقامت لأحد عفوا لاستقامت

 .«نمسح نحن و أنتم العرق و العلق، ثمّ مسح جبهتهحتىّ 

: گوینددر جنگ احد طبق این نقل خونی شد، بعضی می های پیشین پیامبر اکرم دندان :أدمیت رباعیته

این مطلب درست  .های پیشین را نداشتنداحد دندان شکست یعنی پیامبر از بعد از جنگ های پیامبر دندان

هائی که های مشهور یا غلطسازد، مرحوم سید جعفر مرتضی در کتاب خود غلطی نمینیست و با کمالات ظاهر

از هر  پیامبر . کندهائی که دوستان نادان وارد تاریخ کردند را تحقیقا رد میعمدا در تاریخ وارد کردند یا غلط

آن  .دا را پاك کردنهدر جنگ احد با آستین پیراهن خویش خونپیامبر  . نقص ظاهری و باطنی مبرا بودند

 .به ارث رسید تا به امام زمان ،بود پیراهن در دست ائمه

 .بعض روایت، از غیبة النعمانی -424ح  27ف  32ب  3 4ص  3ج : إثبات الهداة. 2

 .آخر حدیث، از غیبة النعمانی -426و ح 

 .از غیبة النعمانی -22 ح  27ب  347 -346ص  42ج : بحار الانوار. 3
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ی سی و یکمجلسه

-  

 33/8/89 

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدیرد 

 : هفدهم بررسی سند روایت 

 :کندمرحوم نعمانی سه سند برای این روایت نقل می

سعَِیدِ بْنِ عُقدَْةَ قَالَ حدََّثَنَا عَلیُِّ بْنُ الْحسََنِ التَّیْملُیُِّ مِنْ کِتَابِهِ فِی صَفَرٍ سَنَةَ  أخَْبَرنََا أحَْمدَُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ . 

 بَّالِرٍ عَنْ بشَِیرٍ النَّأرَبَْعٍ وَ سَبعِْینَ وَ مِائَتَیْنِ قَالَ حَدَّثَنَا العَْبَّاسُ بْنُ عَامِرِ بْنِ ربََاحٍ الثَّقَفیُِّ عَنْ مُوسىَ بْنِ بَکْ

 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ وَ أخَْبَرنََا عَلیُِّ بْنُ أحَْمدََ الْبَندْنَِیجِیُّ عَنْ عُبَیدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسىَ العْلََوِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ .2

ایةَِ ابْنِ عُقْ  دَةَ قَالَیَحْیىَ عَنْ بشَِیرِ بْنِ أَبیِ أرََاکةََ النَّبَّالِ وَ لَفْظُ الْحدَِیثِ عَلىَ رِوَ

حدثنا محمد بن سالم ابن عبد الرحمن الأزدی من کتابه فی : و أخبرنا أحمد بن محمد بن سعید، قال .3

أخبرنی عثمان بن سعید الطویل، عن أحمد بن سلیمان، عن : شوّال سنة إحدى و سبعین و مائتین، قال

  موسى بن بکر الواسطی، عن بشیر النبّال

 :اعتبار طریق دوم

 .ایشان شیخ و استاد مرحوم نعمانی است :بندنیجی علی بن احمد

 :ابن غضائرینظر 

ای به نام رمل او در نزدیکی حلب در منطقه»   .إلیه یلتفت لا متهافت َعیف الرملة سکن الحسن أبو النبدینجی

 «.شوداو َعیف و روایات او متناقض است و به کلام او اعتنائی نمی. ساکن بود

این کتاب را قبول نداریم و : فرمایدکتاب به غضائری نامشخص است لذا مرحوم خوئی میالبته منسوب بودن این 

 .این کتاب مجعول دشمنان ما است: فرمایدآقا بزرگ تهرانی می

. و اگر اعتماد نکنیم، ایشان مجهول است "متهافت َعیف": اگر به حرف ابن غضائری اعتماد کنیم، گفته است

 .ها ثقه هستنداما در مورد مشایخ نعمانی گفته نشده که آن ؛باشدنی میایشان از مشایخ مرحوم نعما

 .پس طریق دوم به علی بن احمد بندنیجی َعیف است

 :اعتبار طریق اول
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:بشیر بن نبال

   

مگر اینکه گفته شود  .امّا اگر بشیر بن ابی اراکه باشد، مجهول است ؛ایشان اگر بشیر بن میمون باشد، مدح دارد

 .دو عنوان متحد هستند

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

من أصحاب :  و اخرى .، تارة من أصحاب الباقر  إیّاه بشر بن میمون الوابشی النبّال نقل عدّ الشیخ : و مرّ فی

محمدّ بن سنان، و بشیر النبّال، روى الکشیّ حدیثا فی طریقه : و قال فی القسم الأولّ من الخلاصة .الصادق 

و لا یخفى علیك أنّ التوقف فی  .انتهى. روایته متوقّف  صالح بن أبی حمّاد، و لیس صریحا فی تعدیله، فأنا فی

الآتیة فی  التی أشار إلیها العلّامة و ابن داود هی الروایة  روایة الکشی: و أقول .روایته ینافی عدّه فی القسم الأول

 : ام المتضمّنة لقولهمحمّد بن زید الشحّ: ترجمة

 قلُْتُ وَ أنََا أصَُلِّی فأََرسَْلَ إِلیََّ وَ دَعَانیِ فَقَالَ لیِ مِنْ أَیْنَ أنَْتَ قلُْتُ مِنْ مَوَالِیكَ قَالَ فأََیُّ مَوَالیَِّ رآَنیِ أبَُو عَبدِْ اللَّهِ 

النَّبَّالِ وَ شَجَرَةَ قَالَ وَ کَیْفَ صَنِیعَتُهُمَا إلَِیْكَ قلُْتُ وَ مَا أحَسَْنَ  الْکُوفَةِ قلُْتُ بشَِیرَ  مِنَ  تعَْرِفُ  مِنَ الْکُوفَةِ فَقَالَ منَْ

ثُمَّ قَالَ   نِیهقَالَ خَیْرُ الْمُسلِْمِینَ مَنْ وصََلَ وَ أَعَانَ وَ نَفَعَ مَا بِتُّ لَیلَْةً قَطُّ وَ اللَّهِ وَ فیِ مَالیِ حَقٌّ یسَْألَُ -صَنِیعَتَهُمَا إِلَیَّ

 دِرْهَماً وَ دِینَارَیْنِ ثُمَّ ءٍ معََکُمْ مِنَ النَّفَقَةِ قلُْتُ عِندِْی مِائَتَا درِْهَمٍ قَالَ أَرنِِیهَا فأَتََیْتُهُ بِهَا فَزَادنَِی فِیهَا ثلََاثِینَ أَیُّ شیَْ

بلَِةِ لَمْ أَذْهَبْ إِلَیْهِ فأََرسَْلَ إلَِیَّ فَدَعَانِی مِنْ غدَِهِ فَقَالَ قَالَ تعََشَّ عِندِْی فَجِئْتُ فَتَعشََّیْتُ عِندَْهُ قَالَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْقَا

یْكَ مَا دُمْتَ مُقِیماً فیِ مَا لَكَ لمَْ تأَتِْنیِ الْبَارحَِةَ قدَْ شَفَقْتَ علَیََّ قلُْتُ لمَْ یَجِئْنیِ رسَُولُكَ فَقَالَ أنََا رسَُولُ نَفْسیِ إلَِ

قَالَ ءٍ تشَْتَهیِ مِنَ الطَّعَامِ قلُْتُ اللَّبَنَ فَاشْتَرَى مِنْ أجَْلیِ شَاتاً لَبُوناً قَالَ فَقلُْتُ لَهُ علَِّمْنیِ دُعَاءً  شیَْ هذَِهِ الْبَلدَْةِ أَیَّ

 ... اکْتبُ

، فیکون ..من خیر المسلمین  -لصلته لمحمدّ بن زید -و وجه دلالته على مدح بشیر النبال إفادته کون بشیر

مسندا عن   على ما یظهر ممّا رواه فی الکافی و یؤکدّ ذلك کونه مورد لطف مولانا الباقر  .الحسانالرجل من 

: قلت« ترید الحمّام؟»: عن الحمّام؟ فقال سألت أبا جعفر  :عثمان بن عفّان السدوسیّ، عن بشیر النبّال، قال

فإنّ  .«هکذا فافعل»: ثمّ قال: إلى أن قال« ..رتّه نعم، فأمر بإسخان الماء، ثمّ دخل فاتّزر بإزار، فغطىّ رکبتیه و س

أمره بإسخان الماء، و إدخاله معه إلیه، یکشف عن کونه محلّ عنایته، و مورد ملاطفته، و أقلّ ما یفیده ذلك 

  . حسنه

و دیگر بار از اصحاب  در بشر بن میمون وابشی نبال گذشت که مرحوم شیخ او را یکبار از اصحاب امام باقر »

بشیر نبال، مرحوم کشی حدیثی را : علامه حلی در قسم اول خلاصه گفته است. شمرده است امام صادق 

کند که در طریق آن محمد بن سنان و صالح بن ابی حماد است و صریح در تعدیل او نیست، پس من در نقل می
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شمردن او در قسم اول خلاصه  توقف در روایت او با: اشکال مرحوم مامقانی به علامه. کنمروایت او توقف می

.شده است ذکریعنی اگر ثقه نیست، چرا در قسمت اول کتاب  .منافات دارد

   

روایت کشی که علامه و ابن داود به آن اشاره کردند، روایت در ترجمه محمد بن زید شحام است که : گویم

 ،من افتاده ب رت صادق که نگاه حضخواندم من نماز می :محمدّ بن زید شحام گفت: متضمن قول او است

 ؟در کوفه که را میشناسى :از کوفه سؤال کرد :؟ عرض کردماز کجائی: کسى را فرستاد و مرا خواست و فرمود

ین رفتارى که امکان بهتر :عرض کردم ؟کنندها با تو چگونه رفتار میآن :پرسید .و شجرة  بشیر نبال :عرض کردم

درد مردم بخورد و کمك به آنها بکند و سودمند باشد من ه ت که بیشتر ببهترین مسلمانان کسى اس :فرمود. دارد

 .حقى باشد از من بازخواست کنند ام که در اموالم صبح نبردهه شبى را ب

ببینم نشان دادم سى درهم و دو دینار  :دویست درهم فرمود :عرض کردم ؟چقدر پول براى خرجى دارى :پرسید

 ؛من غذاى شب را خدمت ایشان صرف کردم .ما باشامشب شام را پیش : فرمودمن داد سپس ه بر آن افزود و ب

 .ولى شب بعد خدمتش نرفتم

کسى  :عرض کردم. شدم  بیاد تو بودم و منتظرت. چرا شب گذشته نیامدى: رفتم فرمودمن فرستاد  ردا به دنبالف

ر این شهر هستى مهمان ما باش دهم تا وقتى دمن خودم خبر می :فرمود. من خبر دهده نیامد از طرف شما ب

آقا  :عرض کردم .براى من خرید یك گوسفند شیر ده. شیر: حالا بگو ببینم چه غذائى میل دارى؟ عرض کردم

 ....بنویس :فرمود !یك دعا بمن بیاموز

و وجه دلالت روایت بر مدح بشیر نبال این است که بشیر به جهت صله به محمد بن زید از بهترین مسلمانان 

 «.از حسان است ؛ پس راویتاس

 .کنداین روایت را تضعیف می خوئیالبته مرحوم 

بوده بنابر آنچه در کافی روایت شده از عثمان بن  کند اینکه او مورد لطف امام باقر و این مطلب را تأکید می

اراده  :از حمام حضرت فرمودند امام محمد باقر سؤال کردم از حضرت  :عفان سدوسی از بشیر نبال که گفت

پس داخل حمام شدند و لنگى بستند که از  به گرم کردن حمام بله پس حضرت امر فرمودند: حمام دارى گفتم

 .چنین کن :فرمودند ...ناف تا زانو را پوشید

که ایشان مورد عنایت و  دهدنشان می ،به گرم کردن حمام و داخل شدن به حمام همراه او پس امر امام 

  .کند، حسن مترجم استملاطفت امام بودند و کمترین چیزی که این مطلب افاده می

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی



    

لما أثبت المؤلف قدسّ سرّه وثاقة محمدّ بن سنان فی ترجمته، فالروایة المادحة له تکون حجّة، و علیه لا بدّ من 

چون مولف وثاقت محمد بن سنان در ترجمه او ثابت کرد، پس روایت برای او »  .العالم عدّه من الحسان، و اللّه

«.باشدای از شمردن مترجم جزء حسان نمیحجت است، بنابراین چاره

   

 «.ایشان هفده روایت در کتب اربعه دارد»: فرمایدمی خوئیمرحوم 

 .به نظر ما نقل این تعداد، اکثار روایت است

: فرمایدلم یذکروه امّا در مورد بشیر بن میمون نبال می: فرمایددر مورد بشیر بن ابی اراکه نبال می نمازی مرحوم

 .ثقة

 .امّا به نظر ما بشیر بن نبال لااقل حسن است

 .در وثاقت ایشان بحثی نیست :علی بن حسن تیملی

 .در وثاقت ایشان هم بحثی نیست :عباس بن عامر بن رباح ثقفی

 .ایشان مورد بحث است :موسی بن بکر
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ی سی و دومجلسه

-  

 33/8/89 

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 رد ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدی

 :ادامه بررسی سند روایت هفدهم

 : ابن عقده

استناد ایشان یك شخصیت رجالی است البته کسی از علمای رجال به توثیق وتضعیفات او . ابن عقده موثق است

 .کندنمی

 :علی بن حسن تیملی

. روایت در کتب اربعه نقل شده است 411علی بن حسن تیملی یك شخصیت کم نظیر است، از ایشان بیش از  

 :های مختلفی معروف استایشان به عنوان

 .علی بن الحسن التیمی. علی بن الحسن التیملی. علی بن الحسن بن علی بن فضال، علی بن الحسن بن فضال

   .علی بن الحسن المیثمی

 :نجاشینظر مرحوم 

أصحابنا   فقیه  عکرمة بن ربعی الفیاض أبو الحسن، کان  علی بن الحسن بن علی بن فضال بن عمر بن أیمن مولى

 2 بالکوفة، و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحدیث، و المسموع قوله فیه

 «.ها و عارف به حدیث و قول او در حدیث مسموع بودی آناو فقیه اصحاب ما در کوفه و شخصیت و ثقه»

 :طوسینظر شیخ 

فطحی المذهب، ثقة، کوفی، کثیر العلم، واسع الروایة و الأخبار، جید التصانیف، غیر : علی بن الحسن بن فضال

 3مستوفاة فی الأخبار حسنةمعاند، و کان قریب الأمر إلى أصحابنا الإمامیة القائلین بالاثنی عشر، و کتبه فی الفقه 

علی بن حسن بن فضال فطحی، ثقه، اهل کوفه، درای علم بسیار، واسع الروایه، دارای تصانیف خوب، و معاند »

 «.نبود و به اصحاب امامیه اثنی عشر نزدیك بود و کتب او در فقه پر از اخبار حسنه است

 .کندتیجه او را تقویت میکند و در نسپس مرحوم خوئی نکاتی در مورد ایشان بیان می

 .روایت در کتب اربعه نقل شده است 1  ایشان ثقه است، از ایشان بیش از  :عباس بن عامر

 :نجاشینظر مرحوم 

  . العباس بن عامر بن ریاح أبو الفضل الثقفی القصبانی، الشیخ الصدوق الثقة کثیر الحدیث

 «.زیادی داردعباس بن عامر بن ریاح شیخ، راستگو، ثقه و احادیث »
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:موسی بن بکر

   

البته روایاتی در مورد او نقل  .ی انحراف اعتقادی او توقف کردندبعضی درباره. ایشان بحث است در مورد وثاقت

 .بوده است شده که بیانگر این است که او مورد توجه ائمه 

 :روایاتی در تأیید موسی بن بکر

، قَالَ أبَِی  یَقُولُ سَمعِْتُ أبََا الْحسََنِ  بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ مُوسىَ بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ، قَالَجعَْفَرُ بْنُ أحَْمدََ، عَنْ خلََفِ .  

  خلََفاً، وَ أشََارَ بِیدَِهِ، وَ قدَْ أرََانِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِ ابْنِی هذََا  عَیْنُهُ  خلََفاً تَقَرُّ بِهِ  مِنْهُ  یَرَى  حَتَّى  یَمُتْ  سَعدَِ امْرُؤٌ لمَْ: 

  .، مَا تَقَرُّ بِهِ عَیْنیِإلِىَ العَْبدِْ الصَّالحِِ 

مردى که پیش : فرمودند مى همانا پدرم امام صادق : فرمودمی شنیدم امام کاظم : موسى بن بکر گوید»

م را که جانشین من است به و خداوند این فرزند. از مردن، جانشینش را که از نسل او است ببیند سعادتمند است

 «.ام به او روشن استدیده: من نشان داد و با دست مبارك به عبد صالح اشاره کرد و فرمود

 .این روایت دلالت دارد بر اینکه راوی واقفی نبوده است

 :حدثنا یعقوب بن یزید، عن محمد ابن سنان، عن موسى بن بکر الواسطی، قال: حدثنی حمدویه بن نصیر، قال. 2

ما أکلت : آمرك بأکل اللحم قال فقلت: مالی أراك مصفرا؟ و قال لی: فأتیته، فقال لی   أبو الحسن  إلی  أرسل

کله کبابا، فأکلت، فأرسل إلی بعد جمعة فاذا الدم قد عاد : کیف تأکله؟ قلت، طبیخا، قال: فقال. غیره منذ أمرتنی

أنا عبدك فمرنی بم شئت  :یخف علیك أن نبعثك فی بعض حوائجنا؟ فقلت: ثم قال لی. نعم: فی وجهی فقال لی

  .فوجهنی فی بعض حوائجه الى الشام

: چون نزد ایشان رفتم، به من فرمود. به دنبال من فرستاد ( امام کاظم)ابو الحسن : گوید بکر مى  بن  موسى»

از آن روز که مرا فرمان دادى جز : گفتم! تو را امر به خوردن گوشت کردم: چرا رنگت زرد شده است؟ و فرمود

پس به خوردن . نه، آن را کباب بخور: گفت. آب پز: خورى؟ گفتم آن را چگونه مى: گفت. ام وشت چیزى نخوردهگ

آن پرداختم و پس از یك هفته کسى را فرستاد و مرا به نزد خود فرا خواند، و خون به چهره من بازگشته بود، 

: ر تو تا تو را در پی حوائجی بفرستم؟ گفتمآیا آسان است ب: سپس فرمود. حالا درست شد: فرمود( چون مرا دید)

 «.مرا به شام فرستاد من غلام شما هستم در هر آنچه اراده کنی پس امام 

« ثقة»ی توثیق منحصر در کلمه به نظر ما راه. به ایشان دارد این روایت هم اشاره به اعتماد امام کاظم 

برای اثبات قبول راوی یا روایت بیش از چهل طریق ارائه نیست، مرحوم وحید بهبهانی در کتاب فوائد الرجالیه 

توان وثاقت یا لااقل شود که این راوی ولایتمدار است و با توجه به آن میاز این روایات استفاده می. دهدمی

 .حسن مترجم را اثبات کرد

 :کندنقل می شیخ طوسیمرحوم 
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مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ النَّیشَْابُورِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ وَ رَوَى أحَْمدَُ بْنُ إِدرِْیسَ عَنْ علَیِِّ بْنِ 

 فَقَالَ لیِ إِنَّ جعَْفَراً    إبِْرَاهِیمَ  عِندَْ أبَیِ  کُنْتُ: صَفْوَانَ بْنِ یَحْیىَ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسىَ عَنْ مُوسىَ بْنِ بَکْرٍ قَالَ

هذََا وَ قدَْ أرََانِیَ اللَّهُ خلََفِی یَقُولُ سعَِدَ امْرُؤٌ لَمْ یَمُتْ حَتَّى یَرَى خلََفَهُ مِنْ نَفْسهِِ ثمَُّ أَوْمأََ بِیدَِهِ إِلىَ ابْنِهِ علَِی  فَقَالَ  کَانَ

  .مِنْ نَفسِْی

   

همانا : بودم، حضرت به من فرمودند من در خدمت ابو ابراهیم امام کاظم : موسى بن بکر گفته است»

مردى که پیش از مردن، جانشینش را که از نسل او است ببیند سعادتمند : فرمودند مى امام صادق 

خداوند این فرزندم را که جانشین و از : اشاره کرده و فرمودند سپس حضرت به فرزندشان على. است

 «.جان من است به من نشان داد

 .بر واقفی نبودن موسی بن بکر دارد این روایت هم دلالت

 :ادله برخی در عدم پذیرش واقفی بودن موسی بن بکر یا توقف نسبت به او

 ی نجاشی به واقفی بودن اوعدم اشاره.  

 نقل روایات فوق از راوی. 2

  :فرمایدها جواب داده، میاز این استدلال خوئیمرحوم 

عدم الوقف، غایته أنه یکشف عن عدم ثبوت وقفه عندهما، و هو فإن عدم تعرض النجاشی و الکشی لا یکشف عن 

أنه کثیر الروایة، و : الأول: وقع الخلاف فی وثاقة الرجل و استدل على وثاقته بأمور . لا یعارض شهادة الشیخ بوقفه

المغیرة، و فضالة، و روایة الأجلاء عنه کعبد الله بن : الثانی. الفقهاء یعملون بروایاته، و تقدم الجواب عن ذلك مرارا

إن ابن طاوس : الثالث. جعفر بن بشیر، و ابن أبی عمیر، و صفوان کثیرا، و قد مر الجواب عن ذلك أیضا غیر مرة

و الجواب أن تصحیح ابن طاوس لا تثبت به الوثاقة، و لعله مبنی على أصالة . حکم بصحة روایة هو فی سندها

نعم الظاهر أنه ثقة، و ذلك . توثیق المتأخرین لا یعتد به على ما تقدم العدالة، حیث لم یثبت عنده وقفه، على أن

 2.لأن صفوان قد شهد بأن کتاب موسى بن بکر مما لا یختلف فیه أصحابنا

کند اینکه واقفی بودن این کند، نهایت چیزی که کشف میعدم تعرض نجاشی و کشی کشف از عدم وقف نمی» 

در مورد وثاقت مترجم . این با شهادت شیخ به واقفی بودن او تعارض ندارد شخص نزد آن دو ثابت نبوده است، و

 :اختلاف شده و بر وثاقت او به اموری استدلال شده است

 .اینکه روایات زیادی دارد و فقها به روایات او عمل کردند و جواب از این استدلال گذشت: اول

جعفر بن بشیر، ابن ابی عمیر و صفوان زیاد از او روایت  اینکه بزرگانی مانند عبد الله بن مغیره، فضاله،: دوم

 .و جواب از این استدلال هم گذشت. کردند

و جواب اینکه تصحیح ابن . اینکه ابن طاوس حکم به صحت سند روایتی که ایشان در سند آن روایت است: سوم

ف او نزد ابن طاوس ثابت نشده کند، شاید تصحیح او مبنی بر اصالت عدالت باشد چون وقطاوس وثاقت ثابت نمی

 .شوداست، ثانیا به توثیق متأخرین اعتنا نمی
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«.بله ظاهرا ایشان ثقه است زیرا صفوان شهادت داده به اینکه اصحاب ما در کتاب موسی بن بکر اختلافی ندارند

   

 .پس این راوی هم مشکلی ندارد لذا طریق اول این روایت بدون اشکال است

 

 :طریق دوم

نْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیىَ عَنْ أخَْبَرنََا علَیُِّ بْنُ أحَْمدََ الْبَنْدنَِیجیُِّ عَنْ عُبَیدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسىَ العْلََوِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَوَ 

 بشَِیرِ بْنِ أبَیِ أرََاکةََ النَّبَّالِ وَ لَفْظُ الْحدَِیثِ عَلىَ رِوَایةَِ ابْنِ عُقْدَةَ

 :احمد بندنیجی علی بن

 :ابن غضائرینظر 

او َعیف و روایات او متناقض است و به »    .النبدینجی أبو الحسن سکن الرملة َعیف متهافت لا یلتفت إلیه

 «.شودکلام او اعتنائی نمی

پس اگر به حرف ابن غضائری اعتماد کنیم که گفته . البته منسوب بودن این کتاب به ابن غضائری معلوم نیست

 . متهافت َعیف و اگر اعتماد نکنیم، ایشان مجهول است :است

 .پس طریق دوم به علی بن احمد بندنیجی َعیف است

 :طریق سوم روایت

حدثنا محمد بن سالم ابن عبد الرحمن الأزدی من کتابه فی شوّال سنة : و أخبرنا أحمد بن محمد بن سعید، قال

سعید الطویل، عن أحمد بن سلیمان، عن موسى بن بکر أخبرنی عثمان بن : إحدى و سبعین و مائتین، قال

 الواسطی، عن بشیر النبّال

 :محمد بن سالم بن عبد الرحمن

: ابن غضائری گفته است. اند لکن توثیقی برای او ذکر نکردندمرحوم نجاشی و شیخ طوسی نام ایشان را ذکر کرده

یف است و اگر حرف ابن غضائری را نپذیریم فی حدیثه َعف لذا اگر حرف ابن غضائری را بپذیریم مترجم َع

 .مترجم مجهول است

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

و قد ذکره ابن داود . ، بل عرفت من ابن الغضائری أن فی حدیثه َعفا و هو لا یعرف توثیق  یرد فیه  لم  الرجل  أن

و مع ذلك قد ذکره فی  .«َعیف( لم)محمد بن سالم الکندی السجستانی »: ، و قال(36 )فی القسم الثانی 

( کش)مهمل ( جش -لم)محمد بن سالم بن أبی سلمة الکندی السجستانی »: ، و قال(343 )القسم الأول أیضا 

 2.لم یرد مدحه فی الکشی، و الأمر قد اشتبه على ابن داود جزما: أقول(. انتهى)« مدحه

در حدیث او َعف است و : گویدئری میتوثیقی در مورد این راوی وارد نشده است، بلکه دیدی که ابن غضا» 

محمد بن سالم کندی سجستانی : ابن داود او را در قسم دوم ذکر کرده و گفته است. این شناخته شده نیست

محمد بن سالم ابو سلمه کِندی سجستانی » : و با این وجود او را در قسم اول ذکر کرده گفته است« َعیف است
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مدحی از کشی در مورد او وارد نشده است و امر بر ابن داود : گویم. استمهمل است و کشی او را مدح کرده 

«.مشتبه شده است

   

 .پس این راوی یا َعیف یا مجهول است

 .لم یذکروه پس ایشان مهمل است: فرمایدمرحوم نمازی می :عثمان بن سعید طویل

 :احمد بن سلیمان

ابو الحسین معینی باشد، ابن ندیم او را توثیق کرده ایشان اگر احمد بن سلیمان حجال باشد، مجهول است و اگر 

 .باشد پس مترجم مجهول استاست البته توثیق ابن ندیم برای ما معتبر نمی

پس این روایت طبق طریق دوم مقبول است لکن از جهت دلالت ربطی به فقهای شیعه ندارد بلکه مربوط به 

 .ی مرجئه استی منحرفهفرقه

  



 21 

ی سی و سومجلسه

-  

 34/8/89 

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 رد ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدی

 روایت هجدهم

على القوم، و  تسعة، و لم یفلت من الخوارج إلا عشرة، و أتى علی  و کان جملة من قتل من أصحاب علی 

بطلب المخدج، فطلبوه،  هم أربعة آلاف، فیهم المخدج ذو الثدیة، إلا من ذکرنا من هؤلاء العشرة، و أمر علی 

أفرجوا، : علیه أثر الحزن لفقد المخدج، فانتهى إلى قتلى بعضهم فوق بعض، فقال فلم یقدروا علیه، فقام علی 

الله أکبر، ما کذبَْتُ على محمد، و إنه لناقص الید : علی رَی الله عنهفقال . ففرجوا یمیناً و شمالًا و استخرجوه

ائتونی به، : لیس فیها عظم، طرفها حلمة مثل ثدی المرأة، علیها خمس شعرات أو سبع، رءوسها معقفة، ثم قال

 فنظر الى عضده، فإذا لحم مجتمع على منکبه کثدی المرأة علیه شعرات سود إذا مدت اللحمة امتدت حتى

 .تحاذی بطن یده الأخرى، ثم تترك فتعود إلى منکبه، فثَنَى رجله و نزل و خر للَّه ساجداً

الشیطان و أنفُسُ السوء، : و من غرهم؟ قال: لقد صرعکم من غرکم، قیل: ثم رکب و مر بهم و هم صَرْعى، فقال

ه، و إنهم لفی أصلاب الرجال و کلا و الذی نفسی بید: قد قطع الله دابرهم الى آخر الدهر، فقال: فقال أصحابه

أرحام النساء، لا تخرج خارجة إلا خرجت بعدها مثلها حتى تخرج خارجة بین الفرات و دجلة مع رجل یقال له 

  .الأشمط یخرج الیه رجل منا أهل البیت فیقتله، و لا تخرج بعدها خارجة الى یوم القیامة

نفر بودند و از خوارج بیشتر از ده نفر جان بدر نبرد و  کشته شدند، نه همه کسانی که از اصحاب امام علی »

همه آن قوم را که چهار هزار نفر بودند و ناقص الخلقه پستانى نیز از آن جمله بود، بجز آن ده تن که  على 

برخاست و از یافت  گفت تا مخدج را جستجو کنند و جستند و نیافتند، على  على . گفتیم، هلاك کرد

اینان را از هم جدا : گین بود و به طرف کشته شدگان رفت، که بر سر هم ریخته بود و گفتنشدن مخدج غم

دروغ ! الله اکبر: على رَى الله عنه فرمود. کشتگان را به چپ و راست جدا کردند و مخدج را بیرون آوردند. کنید

تان زن برآمده بود و وى ناقص الید بود که دستش استخوان نداشت و سر آن چون نوك پس !به محمد نبستم

و به بازوى او . من بیاورید او را نزد: فرمود پنج یا هفت موى بر آن بود که سر آن بهم پیچیده بود على 

شد و هاى سیاه داشت و چون گوشت کشیده میبر بازویش گوشتى چون پستان زن روی هم بود و موه. نگریست

على پاى از زین بگردانید و فرود آمد و . گشتبازو برمیشد به طرف رسید و همین که رها میتا کف دست می

. شما را کسى کشت که مغرورتان کرد: خدا را سجده کرد؛ پس از آن سوار شد و بر کشتگان گذشت و فرمود

ها را خدا براى همیشه ریشه آن: یاران امام گفتند. شیطان و نفوس بد: فرمود ؟چه کسی مغرورشان کرد: گفتند

هر یك از آنها . به خدائى که جان من به کف او است، در صلب مردان و رحم زنان هستند! خیر: دفرمو !قطع کرد
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همراه او   خروج کند، پس از او دیگرى مانند وى بیاید؛ تا میان دجله و فرات یکى خروج کند که مردى اشمط

«.قیامت خارجى نباشد و پس از او تا روز. باشد و مردى از خاندان ما علیه او خروج کند و او را بکشد

   

البته خوارج ابتدا در ظاهر جزو سپاه اسلام بودند؛ ولی عقائد انحرافی . این روایت هم مربوط به خوارج است

 کردند؛ در حالی که فقهای شیعه اعتقاداتی سالم دارند و در برابر ائمه داشتند و در برابر نص اجتهاد می

 .تسلیم هستند

 :منابع روایت

 مسندا 419، ص5ج: ابن ابی شیبةالمصنف .  

بالرمیلة رمیلة الدسکرة،   الإسلام  فی  إن آخر خارجة تخرج: قال علی: عن عبید اللّه بن بشیر بن جریر البجلی

فمنهم الأشمط،   فیخرج إلیهم ناس فیقتلون منهم ثلثا و یدخل ثلث و یتحصن ثلث فی الدیر دیر مرمار

 3 م فهی آخر خارجة تخرج فی الإسلامالناس فینزلونهم فیقتلونه  فیحصرهم

 همان متن مروج الذهب  37ص : الدر النظیم فی مناقب الائمه اللهامیم. 2

 16 ، ص 2ج: مروج الذهب. 3

 :بررسی سند روایت

 :کتاب الدر النظیم

 .این کتاب کتابی ارزشی و مؤلف آن از بزرگان است

 کان فقیها محدثا: فرمایددر روَات می خوانساریآقای 

 الشیخ الفقیه کان من اجلة الفقهاء : فرمایددر ریاض می افندیآقای 

 فقیه فاَل : فرمایددر ریحانة الادب می مدرسآقای 

 کان فاَلا فقیها عابدا: فرمایدمیحر عاملی مرحوم 

 .ایشان شاگرد مرحوم محقق حلی و سید ابن طاووس است

 :فرمایدمی آقا بزرگ تهرانیمرحوم 

للشیخ جمال الدین یوسف بن حاتم الشامی، تلمیذ المحقق الحلی الذی   ی مناقب الأئمة اللهامیمف  الدر النظیم

و هو کتاب جلیل فی بابه  ( 66)و المجاز عن السید رَی الدین علی بن طاوس الحلی الذی توفی ( 676)توفی 

  . عنده ینقل فیه عن مدینة العلم للشیخ الصدوق و کتاب النبوة له أیضا، فیظهر وجودهما

الدر النظیم فی مناقب الائمة اللهامیم تألیف شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم شامی شاگرد محقق حلی که 

بود و این کتابی جلیل در این باب   66بود و مجاز از سید رَی الدین علی بن طاوس که متوفای  676متوفای 

شود اب نبوت هم برای او است، پس ظاهر میکند و کتاست و در ان از کتاب مدینة العلم شیخ صدوق نقل می

 .که هر دو نزد او وجود داشته است

                                                             
 .اشمط شخصی که رنگ بدن و موهای سر او به سرخی متمایل باشد  

 (436؛ ص 2 معجم البلدان ؛ ج)  ، و لأهل اللهو به إلمام من نواحی سامراّ عند قنطرة و صیف، و کان عامرا کثیر الرهبان: دیَرُ مَرْمَاری 2

 446ص: المعجم الموَوعی لإحادیث الإمام المهدی  3

 56؛ ص 5 الذریعة إلى تصانیف الشیعة ؛ ج  
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:کندهم در مقدمه بحار از این کتاب تجلیل می مجلسی مرحوم

   

مشتمل على أخبار کثیرة من طرقنا و طرق المخالفین فی المناقب و قد   کریم  شریف  و کتاب الدر النظیم کتاب

ه من الکتب المعتبرة و کان معاصرا للسید علی بن طاوس رحمه الله و قلّما ینقل من کتاب مدینة العلم و غیر

  .رجعنا إلیه لبعض الجهات

کتاب الدر النظیم کتابی شریف و کریم که مشتمل بر روایات زیادی از طرق ما و طرق مخالفین در مناقب است »

معاصر سید علی بن طاوس بوده است و ما به کند و و او از کتاب مدینة العلم و غیر آن از کتب معتبره نقل می

 «.جهاتی خیلی کم به آن رجوع کردیم

  

                                                             
 1 ؛ ص   بحار الأنوار ؛ ج  
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ی سی و چهارمجلسه

-  

 36/8/89 

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 رد ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدی

کردیم که هیچ یك بحث ما پیرامون نقش علمای شیعه در دوران ظهور بود، هجده روایت در این زمینه مطرح 

روایت آخری که نقل کردیم، . در عصر ظهور نداشت گیری فقهای شیعه در برابر امام زمان دلالت بر موَع

 .ی خوارج بوددرباره روایتی از امیر مومنان 

 :ادامه بررسی سند روایت هجدهم

 .منبع اصلی این روایت کتاب مروج الذهب مسعودی بود

 :یعلی بن حسین بن علی مسعود

در مورد مذهب مسعودی اختلاف است، کتاب اثبات الوصیه ایشان حکایت از شیعی بودن او دارد امّا مروج 

 .الذهب او دال بر سنی بودن او است

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

فى  نسبة الى مسعودة محلّة ببغداد من وراء المأمونیّة قال.  ابو الحسن الهذلى  علىّ بن الحسین بن على المسعودى

قال النّجاشى علىّ بن الحسین بن على المسعودى ابو الحسین الهذلى له کتاب المقالات فى .  المراصد و غیره

اصول الدّیانات کتاب الزلف کتاب الإستبصار کتاب بشر الحیوة کتاب بشر الأبرار کتاب الصّفوه کتاب الهدایة الى 

 فى اصول الدّیانات رسالة اثبات الوصیّة لعلىّ بن ابیطالب تحقیق الولایة کتاب المعالى فى الدّرجات و الإبانة 
 

برای او : نجاشی گفت. ای در بغدادعلی بن حسین بن علی مسعودی ابو الحسن هذلی، نسبت به مسعوده محله»

کتاب کتاب زلف، کتاب استبصار، کتاب بشر الحیوة، کتاب بشر الابرار، : کتاب و مقالاتی در اصول دیانات است

فوه کتاب الهدایة الى تحقیق الولایة کتاب المعالى فى الدّرجات و الإبانة فى اصول الدّیانات رسالة اثبات الوصیّة الصّ

 «.لعلىّ بن ابیطالب 

 :کندسپس مرحوم مامقانی اقوال و ادله در مورد مسعودی را بیان می

حدها انّه امامى ثقة و هو الحق الحقیق ا: و تنقیح المقال فى هذا المجال انّ المتحصّل منهم فى الرجّل اقوال

 :کونه امامیّا و ذلك: الاولى: بالإتباع و ذلك ینحلّ الى دعویین

هو ظاهر النّجاشى و الفهرست حیث ذکراه من غیر غمز فى مذهبه و قد بیّنا فى المقدّمة ظهوره فى کون .  

 الرجّل امامیّا بل قول النّجاشى له کتب فى الامامة نصّ فى ذلك 

 و هو صریح عدهّ فى الخلاصة و رجال ابن داود فى القسم و الباب الأولّ . 2

 و هو ظاهر تعلیق الشهید الثّانى ره حیث لم یعترض على عدّ الخلاصة ایّاه فى القسم الأولّ کما هى عادته . 3
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و هو صریح عدّ الوجیزة و البلغة ایّاه ممدوحا فانّه لا یطلق الّا على الإمامى الممدوح .  

   

و بذلك صرّح جماعة منهم ابن طاوس ایضا فى کتاب النّجوم حیث قال عند تعداد العلماء العاملین بالنّجوم ما . 4

ف کتاب مروج الذّهب الخ و منهم لفظه و منهم الشیخ الفاَل الشیعى علىّ بن الحسین بن على المسعودى مصنّ

الفاَل المجلسى ره فى مواَع من البحار منها عند تعداد الکتب الّتى اخذ منها من قوله کتاب الوصیّة و کتاب 

مروج الذّهب کلاهما للمسعودى الى ان قال فى بیان الوثوق بالکتب الّتى اخذ منها و المسعودى عدّه النّجاشى فى 

و کتاب مروج الذّهب مات سنة  عة و له کتب منها کتاب اثبات الوصیّة لعلىّ بن ابیطالب فهرسته من رواة الشّی

ثلث و ثلثین و ثلثمائة انتهى و ذکره فى موَع اخر من البحار و قال هو من علمائنا الإمامیّة انتهى و قد عدهّ 

عدّهم من کتبه رسالة اثبات الوصیّة الشیخ الحرّ ره ایضا فى تکملة امل الامل المحصور على علماء الشّیعة بل فى 

 .لعلىّ بن ابیطالب علیه السلم فى ذلك کفایة

قول المحقّق الدّاماد فى حاشیة على الکشّى الشیخ الجلیل الثقة الثّبت : الثانیة کونه ثقة َابطا و یدلّ علیه

ره انتهى مؤیدّا بما سمعته  المأمون الحدیث عند العامّة و الخاصّة علىّ بن الحسین المسعودى ابو الحسن الهذلى

من النّجاشى من کونه شیخ اجازة الشّیبانى رحمه اللّه و شیوخ الإجازة لا یحتاجون الى التّنصیص بالتّوثیق بل 

ثانیها انهّ امامىّ ممدوح و هو الذّى سمعت الحکم به من .  یجرى على روایاتهم حکم الصّحیح کما بیّنا فى المقدّمة

 :ا کونه امامیّا فلمّا مر و امّا کونه ممدوحا فلکونهالوجیزة و البلغة ام

 صاحب الکتب المزبورة .  

و شیخ اجازة و لکن قد سمعت التوثیق من المحقّق الدّاماد ره و کونه شیخ اجازة یغنى عن التّوثیق و لیس . 2

 مدحا فقط

قسم الضعّفاء و لعلّه مبنّى على  ثالثها انّه َعیف و هو الذّى اختاره الفاَل الجزائرى حیث عدّه فى الحاوى فى

مسلکه من تضعیف کلّ من لم ینصّ السّابقون على توثیقه کما هو الغالب و عدم اکتفائه فى المدح الملحق 

للإمامى بالحسان الّا بمدح قریب من التّوثیق و لیس تضعیفه للتامّل فى تشیعّه و الّا لنبّه علیه مع انّه لم یعهد من 

عه سوى ما نقله الفاَل الحائرى فى منتهى المقال عن ولد المولى الوحید قدّهما من الاصرار احد التوقف فى تشیّ

على الخلاف و ادّعى کونه عامیّا و هو من غرائب الکلام و سخایف الاوهام و لم نقف له على شاهد و لا مساعد و 

   .خاص هو احدهملعلّه قد اشتبه علیه الأمر من لقبه بالمسعودى فانّ المسعودى یطلق على اش

 :نتیجه اینکه در مورد مترجم اقوالی هست»

 امامی بودن و ثقه بودن: گردداو امامی و ثقه است و این قول حق است و این قول به دو ادعا برمی: قول اول

 :دلائل امامی بودن راوی: الف

بلکه قول . این ظاهر قول نجاشی و شیخ طوسی در فهرست است زیرا این دو نفر ایراد به مذهب او نگرفتند.   

 .نجاشی که او کتابی در امامت دارد نص در امامی بودن او است
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.علامه در خلاصه و ابن داود او را در قسم اول ذکر کردند. 2

   

 .ا در قسم اول ذکر کرده، نشده استمرحوم شهید ثانی متعرض اینکه علامه ایشان ر. 3

 .شوداو در وجیزه و بلغه ممدوح شمرده شده است و ممدوح جز بر امامی ممدوح اطلاق نمی.  

جماعتی از علما به امامی بودن مترجم تصریح کردند از جمله ابن طاوس در در کتاب النجوم هنگام بیان . 4

شیخ فاَل شیعی علی بن حسین بن علی : ام برده استتعداد علمای عامل به علم نجوم از ایشان چنین ن

مسعودی مصنف کتاب مروج الذهب و علامه مجلسی هم در مواَعی از بحار به امامی بودن او تصریح کرده است 

-برد از دو کتاب الوصیة و مروج الذهب نام میها استفاده کرده را نام میهایی که از آناز جمله هنگامی که کتاب

ها نقل کرده صحبت خواهد از وثوق به کتبی که از آنهر دو کتاب از مسعودی است و چون می: ویدگبرد و می

برای او کتبی است از  نجاشی در فهرست او را از روات شیعه شمرده است و: گویدکند، در مورد مسعودی می

از دنیا رفت و همچنین در  363، او در سال و کتاب مروج الذّهب لعلىّ بن ابیطالب جمله کتاب اثبات الوصیة 

شیخ حر عاملی نیز در تکملة الامل . او از علمای امامیه است: مواَعی دیگر از بحار او را ذکر کرده و گفته است

که مشتمل بر علمای شیعه او را ذکر کرده است بلکه اینکه او جزء کسانی است که در اثبات وصیت علی بن ابی 

 .ندکرساله نوشته کفایت می طالب 

 :دلائل ثقه و َابط بودن راوی. ب

شیخ، جلیل، ثقه، ثبت، مورد اطمینان در نقل حدیث نزد خاصه و عامه : بیان محقق داماد در حاشیه بر کشی.  

ی شیبانی شود به آنچه نجاشی گفته که او شیخ اجازهعلی بن حسین مسعودی ابو الحسن هذلی و این تأیید می

 .شودبه نص در توثیق ندارد بلکه بر روایات آنان حکم روایات صحیح جاری میبود و شیخ الاجازه احتیاجی 

 .مسعودی امامی ممدوح است؛ و این نظریه وجیزه و بلغه است: قول دوم

 .ای که گذشتاو به آن ادله: اما امامی بودن

 :اما دلائل ممدوح بودن راوی

 صاحب کتب مذکوره بودن.  

 شیخ اجازه بودن. 2

 .کند و مدح تنها نیستنیاز میتوثیق از محقق داماد دارد و شیخ اجازه بودن هم او را از توثیق بیو لکن ایشان 

َعف مترجم و این قول فاَل جزائری است که او را در حاوی در قسم َعفا شمرده است و شاید : قول سوم

جهت تأمل در تشیع  ی کسانی که از قدما نص بر توثیق ندارند و تضعیف او بهمبنای ایشان تضعیف همه

کرد مضافا اینکه توقف در تشیع مسعودی از کسی معهود نیست مگر مسعودی نیست که اگر چنین بود بیان می

آنچه فاَل حائری در منتهی المقال از فرزند وحید نقل کرده که اصرار بر عامی بودن مترجم دارد و این مطلبی 

 «.به شده باشداست که شاهدی بر آن نیست و شاید امر بر او مشت

پس طبق نظر مرحوم مامقانی اکثرا قائل به شیعی و ثقه بودن مسعودی هستند البته کتاب مروج الذهب او 

کند؛ که در این صورت یا باید بگوئیم او تغییر رأی داده است یا بگوئیم کتاب خلاف شیعی بودن او را ثابت می

 .اثبات الوصیه از ایشان نیست

 :فرمایدمی شوشتریامّا مرحوم 
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و لقبه عتیق، »: و قوله  «باب ذکر خلافة أبی بکر الصدیق»: أنّه کان عامّیا، کقوله: لکن المستفاد من ظاهر مروجه

و کان »: و قوله 2«إنّما سمّی عتیقا لعتق امهاته: أنّه عتیق من النار، فسمّی یومئذ عتیقا، و قیل لبشارة النبیّ 

نعت الإمام أن یکون معصوما »: و أمّا قوله فیه .إلى غیر ذلك من کلماته 3«اأبو بکر أزهد الناس و أکثرهم تواَع

و إنّما کتاب یستفاد منه إمامیّته . إنّ الإمامیّة قالوا هکذا: ، بل قال نفسه  قبل  من  فلم یقل ذلك« الخ... من الذنوب 

  .«إثبات الوصیّة»کتابه 

باب ذکر خلافت ابو  ": مانند قول او در مروج. او عامی استشود اینکه آنچه از ظاهر مروج الذهب استفاده می»

به اینکه او آزاد از آتش است پس  لقب ابو بکر عتیق بود به جهت بشارت پیامبر  "و قول او  "بکر صدیق

".ترین مردم بودترین و متواَعابو بکر زاهد» و قول او « .یا به جهت آنکه کنیزانش را آزاد کرد. عتیق نامیده شد

   

 .چنین تعبیراتی در مورد ابو بکر ادبیات یك شیعه نیست

این کلام را از جانب خودش نگفته است " صفت امام چنین است که باید از ذنوب معصوم باشد "امّا قول او که 

 «. شودو امامی بودن او تنها از کتاب اثبات الوصیه او استفاده می. گویندبلکه گفته امامیه چنین می

 .کتاب اثبات الوصیه تألیف مسعودی نیست: اندبعضی گفته

 .آوری کرده استکند، سبکی در این کتاب نام علمای شافعی را جمعنام ایشان را ذکر می سبکیطبقات شافعی 

توان شیعه بودن او را استفاده پس با توجه به حرف سبکی و عبارات و ادبیات خود مسعودی در مروج الذهب نمی

پس . مسعودی عامی است؛ امّا در کارش مقبول و ثقه هست. اثبات شیعه بودن او نیستکرد و نیازی هم به 

 .کنیمدر مورد خوارج را از او قبول می روایت امیر مومنان 

  

                                                             
 .297/ 2: مروج الذهب  

 .295/ 2: مروج الذهب 2

 .295/ 2: مروج الذهب 3
  3 ؛ ص 7 قاموس الرجال ؛ ج  
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ی سی و پنجمجلسه

-  

 37/8/89 

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 رد ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدی

 روایت نوزدهم

سَمعِْتُ   ظَبْیَانَ قَالَحَدَّثَنَا الْحسََنُ بْنُ علَِی  عَنْ أحَْمدََ بْنِ هلَِالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ

وَ هُوَ بِالشَّامِ وَ خَرجََتْ علََى الْمسَِیحِ أَوَّلُ خَارجَِةٍ خَرجََتْ عَلىَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ بِمَرْجِ دَانِقٍ   یَقُولُ أبََا عَبدِْ اللَّهِ 

بِالنَّهْرَوَانِ وَ یَخْرُجَ عَلىَ الْقَائِمِ بِالدَّسْکَرَةِ و دسَْکَرَةِ الْمَلِكِ ثُمَّ قَالَ لِی کیف  بَحَرَّانَ وَ خَرجََتْ علََى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 

ما یُقَالُ الدَّسْکَرَةُ   وَ هُوَ بِالنَّبَطِیَّةِ وَ ذَاكَ أَنَّ یُونُسَ کَانَ مِنْ قَرْیَةِ دیربینماکی مالح یعَْنِی عِندَْ قَرْیَتِكَ   مالح دیربین

  .إلِىَ عِندِْ دیربین ما

اى که براى موسى بن عمران بر انگیخته شد در مرج دانق که  اول فتنه: فرمودشنیدم می از حضرت صادق »

در نهروان و براى قائم ما در  یح در حران و براى امیر مؤمنانمحلى است در شام، بود و براى عیسى مس

یعنى دسکره محلى است نزدیکى دیر  "کیف مالح دیر بیرما": بعد به زبان نبطى فرمود. دسکرة دسکرة الملك

 «.بیرما، که محل سکونت یونس بن ظبیان آنجا بود

 :منابع روایت

 2 ح    ب  336ص : بصائر الدرجات.  

 .از البصائر -76ح  4ب   5ص  7 ج : الانواربحار . 2

 253؛ ص 4 ج: معجم الأحادیث الإمام المهدی . 3

 :بررسی سند روایت

 :کتاب بصائر الدرجات

 :فرمایدمی مجلسیمرحوم 

کتاب بصائر الدرجات تألیف شیخ، » 2.للشیخ الثقة العظیم الشأن محمد بن الحسن الصفار  بصائر الدرجات  و کتاب

 «.عظیم الشأن محمد بن حسن صفار استثقه و 

 :فرمایدمی آقا بزرگ تهرانیمرحوم 

، ذکر النجاشی و الشیخ 291لأبی جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی المتوفى بها سنة   بصائر الدرجات

کتبه غیر بصائر یرویه عنه محمد بن یحیى العطار، و یروی عنه أیضا محمد بن الحسن الولید سائر   فی الفهرس أنه

 3.الدرجات هذا، و هو یروی عن الإمام العسکری

                                                             

 336؛ ص بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد   

 7؛ ص   بحار الأنوار ؛ ج 2

  2 ؛ ص 3 الذریعة إلى تصانیف الشیعة ؛ ج 3
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است، نجاشی و شیخ در  291بصائر الدرجات تألیف ابو جعفر محمد بن حسن بن فروخ صفار قمی متوفای سال »

کند و همچنین محمد بن حسن ولید دیگر کتب او فهرست ذکر کردند که محمد بن یحیی عطار از او روایت می

«.کندروایت می کند، و صفار از امام عسکری ائر را روایت میغیر از بص

   

 :محمد بن حسن بن فروخ صفار قمی

 .روایت است 611مجموع روایاتی که با عنوان صفار در کتب اربعه نقل شده است قریب 

 :نجاشینظر مرحوم 

 2.قلیل السقط فی الروایة  أصحابنا القمیین، ثقة عظیم القدر راجحا  وجها فی  کان

 .پس در شخصیت صفار بحثی نیست

 :طریق مرحوم نجاشی.  : امّا به کتاب او دو طریق است

حدثنا أحمد بن محمد بن یحیى عن أبیه عنه بجمیع کتبه و ببصائر : و أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال

 3.الدرجات

 .پس مرحوم نجاشی به این کتاب طریق دارد و طریق او هم صحیح است

 :شیخ طوسیطریق . 2

قمی، له کتب مثل کتب الحسین بن سعید و زیادة، کتاب بصائر الدرجات، و غیره، و له : محمد بن الحسن الصفار

أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته، ابن أبی جید، عن . مسائل، کتب بها إلى أبی محمد الحسن بن علی العسکری 

  . ابن الولید، عنه

 .مشایخ مرحوم نجاشی استابن ابی جید ثقه است؛ زیرا از 

 .پس هم شخصیت صفار معتبر است و هم کتاب او و هم طریق به این کتاب صحیح است

 .پس سند این روایت بدون اشکال است

                                                             
 :    فرمایدمرحوم مامقانی در مقباس می: معنای راجح  

و تحقیقه شکلا و نقطا حتىّ یؤمن معهما اللبّس بکلمة اخرى مغیّرة للحدیث لیؤدیّه کما سمعه و لا یکون   َبطه الحدیث صرف الهمةّ الى  کاتب  على  اللّازم  من

قطتین کالباء و الیاء قد کذب من حیث لا یشعر على المعصوم علیه السّلم و المراد بالنّقط ظاهر و هو تمیز المهمل عن المعجم و ذى النقّطة الواحدة عن ذى النّ

فروا بلفظة اخطأوا لنقّط من فوق عن ذى النقطة من تحت کالیاء و التاّء و بالشّکل تقیید الأعراب سیّما حیث یقع الإشتباه بغیره و قد قیل انّ النّصارى کو ذى ا
اللهّ و نقل انّ عثمان بن عفّان کتب  فى اعجامها و شکلها قال اللهّ تع فى الإنجیل لعیسى انت نبىّ ولّدتك من البتول فصحفّوها ولدتك مخففّا فقالوا المسیح بن

 فصحفوها فاقتلوه فجرى ما جرى و کتب بعض الخلفاء الى عامل له ببلدان احص المحسنین اى بالعدد فصحفّها   للّذى ارسله امیرا الى مصر اذا جائکم فاقبلوه

 (99 ؛ ص 3مقباس ؛ ج)  بالمعجمة فخصاهم

ی دیگر که معنای حدیث را ها داشته باشد تا از اشتباه کلمه به کلمهیق حدیث از جهت شکل و نقطهبر کاتب حدیث لازم است که همت در َبط و تحق
 دهد در ایمن باشد تا حدیث را همانگونه که شنیده ادا کند و از روی نفهمی کذب به معصوم نسبت ندهد و مراد به نقط ظاهر است و آن تمییزتغییر می

نقطه مانند یاء و تمیز صاحب نقطه از فوق با کلمه صاحب نقطه از تحت مانند یاء و تاء و مراد به شکل تقیید اعراب  مهمل از معجم تمیز یك نقطه از دو

ای که در اعجام و شکل آن خطا کردند، خداوند در انجیل به دهد و گفته شده است که نصارا کفر ورزیدند به جهت نقطهخصوصا جائی که اشتباه رخ می

مسیح فرزند خداوند است و عثمان به امیر خود در مصر نوشت هنگامی : یامبر که از بتول به دنیا آوردمت پس بتول را حذف کردند و گفتندتو پ: عیسی فرمود
به  از خلفا آمدند از آنان استقبال کن پس در نوشته دست بردند که معنای ان شد چون آمدند آنان را به قتل برسان و چنان شد که شد و نقل شده که یکی

 .ها را اخص کردخوانده و تمام محسن نام« اخص»را « احص»حاکم خود نوشت محسنین را شمارش کن پس 

  34رجال النجاشی ؛ ص 2

  34رجال النجاشی ؛ ص 3

  26؛ ص 6  معجم رجال الحدیث ؛ ج  
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ی سی و ششمجلسه

-  

 39/8/89 

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 رد ادعای مخالفت علمای شیعه با حضرت مهدی

 :ادامه بررسی سند روایت نوزدهم

 : حسن بن علی

را ( و الذین روی عنه) و شاگردان آن راوی ( الذین روی عنهم)مرحوم خوئی در ترجمه هر راوی، اسامی اساتید 

 . کندذکر می

 : بردبا عنوان حسن بن علی چهار نفر را نام می خوئی مرحوم

 .حسن بن علی بن عبد الله بغدادی، اگر ایشان باشد، مهمل است.  

 .بن عبد الملك زیات، اگر ایشان هم باشد، مهمل است حسن بن علی. 2 

 .ایشان ثقه است: حسن بن علی بن نعمان. 3 

 .ایشان هم ثقه است: حسن بن علی زبیری.   

 .پس حسن بن علی مشترك بین دو نفر ثقه و دو نفر مهمل است

 :احمد بن هلال عبرتائی

 :ای در محکومیت او صادر گشتنامه از جانب امام زمان 

ورََدَ علََى الْقَاسمِِ بْنِ الْعلََاءِ نسُْخَةُ مَا : علَیُِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ أحَْمدََ بْنِ إبِْرَاهِیمَ الْمَرَاغیِِّ قَالَ[  رجال الکشی]

  ...إلَِى قُوَّامهِِ بِالعِْرَاقِ احذْرَُوا الصُّوفیَِّ الْمُتَصَنِّعَ خَرجََ مِنْ لعَْنِ ابْنِ هلَِالٍ وَ کَانَ ابْتدَِاءُ ذلَِكَ أَنْ کَتَبَ   کَانَ

به کارداران  در اول امر امام . بن علا رسید  اى از لعن ابن هلال به قاسم نسخه: احمد بن ابراهیم مراغى گفت»

 «.عراقى خود نوشت که از این صوفى متظاهر بپرهیزید

 :خوئینظر مرحوم 

ء، و من ثم  فساد الرجل من جهة عقیدته، بل لا یبعد استفادة أنه لم یکن یتدین بشی  فی  الإشکال  لا ینبغی: أقول

کان یظهر الغلو مرة، و النصب أخرى، و مع ذلك لا یهمنا إثبات ذلك، إذ لا أثر لفساد العقیدة، أو العمل فی 

 .سقوط الروایة عن الحجیة، بعد وثاقة الراوی

حمد بن هلال ثقة، غایة الأمر أنه کان فاسد العقیدة، و فساد العقیدة لا یضر بصحة أن الظاهر أن أ: فالمتحصل

 -و کیف کان، فطریق الصدوق إلیه، أبوه، و محمد بن الحسن. روایاته، على ما نراه من حجیة خبر الثقة مطلقا

 2.، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، و الطریق صحیح-رَی الله عنهما

نیست در فساد این مرد از جهت عقیده شك کنیم، بلکه بعید نیست چنین برداشت شود که او به شایسته »

چیزی متدین نبوده است، و به همین جهت است که یك بار غلو در او ظاهر است، دیگر بار نصب، و با این وجود 

                                                             
 9 3، ص41 بحار الأنوار، ج  
 42 ، ص3 معجم رجال الحدیث، ج 2
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روایت او از حجیت بعد از اثبات این مطلب برای ما مهم نیست، زیرا اثری برای فساد عقیده و عمل برای سقوط 

.وثاقت او نیست

   

ظاهر این است که احمد بن هلال ثقه است، نهایتا اینکه او اعتقادات فاسدی داشته است و فساد : نتیجه اینکه

 «. زند؛ بنا بر آنچه ما به آن اعتقاد داریم در حجیت خبر ثقهعقیده به صحت روایت َرر نمی

 ئی با توجه به روایاتی که در مذمت او صادر شده و مورد لعن و نفرین امام امّا به نظر ما احمد بن هلال عبرتا

 .باشدقرار گرفته، ثقه نمی

 :عثمان بن عیسی العامری

-البته او واقفی و اختلاس. روایت در کتب اربعه نقل شده است 741ایشان شخصیت بزرگی است و از او بیش از 

 .گر است

 : فرمایدمی نجاشی مرحوم

. ، روى عن أبی الحسن الواقفة و وجهها، و أحد الوکلاء المستبدین بمال موسى بن جعفر   شیخ  و کان

. فمنعه فسخط علیه یعنی الرَا  -کان له فی یده مال: و ذکر نصر بن الصباح قال. ذکره الکشی فی رجاله

المنام أنه یموت بالحائر على صاحبه  ثم تاب و بعث إلیه بالمال، و کان یروی عن أبی حمزة، و کان رأى فی: قال

  .صنف کتبا. السلام، فترك منزله بالکوفة، و أقام بالحائر حتى مات و دفن هناك

از ابو الحسن . استبداد کرد او شیخ و بزرگ واقفیه بود، و یکی از وکلائی بود که به مال موسی بن جعفر »

در  امام رَا : نصر بن صباح را ذکر کرده که گفت روایت کرده است، کشی او را در رجالش ذکر کرده است و

سپس توبه کرد و اموال را نزد : گفت. دست او مالی داشت پس آن را از امام منع کرد و امام بر او غضب کردند

میرد، پس می!( سلام بر صاحبش باد)کرد، و در خواب دید که در حائر امام فرستاد، و از ابو حمزه روایت می

هایی تصنیف کوفه را ترك کرد و در حائر اقامت کرد تا از دنیا رفت و در آنجا دفن شد، او کتاباش در خانه

 «.کرد

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

، و غیر معترف بإمامته، و قد بن عیسى کان منحرفا عن الحق و معارَا للرَا   عثمان  أن  فی  الشك  لا ینبغی

و أما توبته و رده الأموال بعد ذلك فلم تثبت، فإنها روایة نصر بن ! ، و لم یدفعها إلیهاستحل أموال الإمام 

ء، و لکنه مع ذلك کان ثقة بشهادة الشیخ، و علی بن إبراهیم، و ابن شهرآشوب المؤیدة  الصباح، و هو لیس بشی

 2.بدعوى بعضهم أنه من أصحاب الإجماع

بود و معترف به امامت  رض با امام رَا شایسته نیست شك در اینکه عثمان بن عیسی منحرف از حق و معا»

ی او و رد اموال ثابت نشده و امّا توبه! را حلال شمرد و به ایشان تحویل نداد نبود، و اموال امام  امام 

روایتی که بر این مطلب دلالت دارد روایت نصر بن صباح است و آن هم معتبر نیست، لکن با این وجود او ثقه 
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شود به ادعای بعضی که او از اصحاب یخ، علی بن ابراهیم و ابن شهر آشوب که تأیید میاست به جهت شهادت ش

«.اجماع است

   

 :فرمایددر عده می طوسیمرحوم 

عمل طائفه به » .کما ورد فی طریق أسانید کامل الزیارات. لوثاقته و تحرجه عن الکذب  الطائفة بروایاته  عمل

 «.او از کذب استروایات او به جهت وثاقت و دور بودن 

 :فرمایددر الغیبة می شیخمرحوم 

فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علی بن أبی حمزة  .الذی دعا قوما إلى القول بالوقف  السبب  و قد روی

وما و عثمان بن عیسى الرواسی طمعوا فی الدنیا و مالوا إلى حطامها و استمالوا ق  البطائنی و زیاد بن مروان القندی

  و أمثالهم  و کرام الخثعمی  و ابن المکاری  نحو حمزة بن بزیع -فبذلوا لهم شیئا مما اختانوه من الأموال

هُورٍ عَنْ أحَْمدََ بْنِ فَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ یعَْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیىَ العَْطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمدََ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْ

وَ لَیْسَ مِنْ قُوَّامِهِ أَحدٌَ إلَِّا وَ عِندَْهُ الْمَالُ الْکَثِیرُ وَ کَانَ  مَاتَ أبَُو إبِْرَاهِیمَ  :عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ قَالَ  لْفَضلِْا

   .ذلَِكَ سَبَبَ وَقْفِهِمْ وَ جَحدِْهمِْ مَوْتهَُ طَمعَاً فیِ الأَْمْوَال

از ]اى معتقد به وقف شده و واقفیه ایجاد شد روایات و اخبارى وجود دارد  منجر شد عدّهدر مورد سببى که »

 [: جمله

و « على بن ابى حمزه بطائنى»اولین اشخاصى که این اعتقاد را اظهار کردند، : از افراد مطمئن روایت شده است 

اى را هم به  طمع کردند و نظر عدّهبودند که به مال دنیا « عثمان بن عیسى رواسى»و « زیاد بن مروان قندى»

ابن »و « حمزة بن بزیع»خود جلب نمودند؛ آن عدّه هم اموالى را در اختیارشان قرار دادند و ایشان هم مثل 

 «.و دیگران، در اموال مردم خیانت کردند« کرام خثعمى»و « مکارى

 741پس عثمان بن عیسی هم مخالفت با امام معصوم داشته و هم ادای امانت و اموال نکرده است ولی از طرفی 

الاصل دلیل حیث لا » حال اگر کثرت روایت را اصل قرار دهیم که . روایت از او در کتب اربعه نقل شده است

همچنین توثیق شیخ طوسی و ابن . کندو اگر کثرت روایت را دلیل قرار دهیم، با تضعیفات تعارض می «دلیل

کنند و در نتیجه طبق مبنای مرحوم کند و هر دو تساقط میشهر اشوب و مرحوم قمی با تضعیفات تعارض می

 .شودخوئی این شخص مجهول می

 .نتیجه اینکه ایشان َعیف است

  

                                                             
 63الغیبة للطوسی، ص  



 32 

ی سی و هفتمجلسه

-  

 38/8/89 

 نقش علما در عصر ظهور امام زمان 

 فت علمای شیعه با حضرت مهدیرد ادعای مخال

 :ادامه بررسی سند روایت نوزدهم

 :یونس بن ظبیان

 .روایت در کتب اربعه نقل شده است، او انحراف در عقیده داشته است   از ایشان 

 :روایات در ذم یونس بن ظبیان

 :کندنقل می کشی مرحوم

یونس بن ظبیان متهم و غالی : مسعود گفت محمد بن»   .متهم غال  ظبیان  بن  یونس: قال محمد بن مسعود.  

 «.است

 :حدثنی محمد بن عیسى، عن یونس، قال: حدثنی سعد بن عبد اللّه، قال: حدثنی محمد بن قولویه القمی، قال. 2

کنت فی بعض اللیالى و أنا : عن یونس بن ظبیان، أنه قال سمعت رجلا من الطیارة یحدث أبا الحسن الرَا 

یا یونس انی أنا اللّه لا إله الا أنا فاعبدنی و أقم الصلاة لذکری، فرفعت رأسی : فی الطواف فاذا نداء من فوق رأسی

 .2فاذا ج

و لعن  أخرج عنی لعنك اللّه، و لعن من حدثك،: غضبا لم یملك نفسه، ثم قال للرجل فغضب أبو الحسن 

یونس بن ظبیان ألف لعنة یتبعها ألف لعنة کل لعنة منها تبلغك قعر جهنم، أشهد ما ناداه الا شیطان، أما أن 

یونس مع أبی الخطاب فی أشد العذاب مقرونان، و أصحابهما الى ذلك الشیطان مع فرعون و آل فرعون فی أشد 

ده فما بلغ الباب الا عشر خطا حتى صرع مغشیا فقام الرجل من عن: قال یونس. العذاب، سمعت ذلك من أبی 

 .علیه و قد قاء رجیعه و حمل میتا

أتاه ملك بیده عمود فضرب على هامته َربة قلب فیها مثانته حتى قاء رجیعه و عجل اللّه : فقال أبو الحسن 

 3.ن یتراءى لهبروحه الى الهاویة، و ألحقه بصاحبه الذی حدثه، بیونس بن ظبیان، و رأى الشیطان الذی کا

کرد صحبت می  ظبیان  بن  در باره یونس شنیدم از مردى که جزء غالیان بود با حضرت رَا : یونس گفت»

یونس من خداى : کردم ناگاه ندائى از بالاى سرم شنیدمها طواف خانه کعبه میدر یکى از شب: که او گفت

 .ن بپاى دار سر بلند کردم ناگهان جبرئیل را دیدمیکتایم که خدائى جز من نیست مرا بپرست و نماز را بیاد م
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: خشمگین شد که نتوانست خوددارى کند به آن مرد فرمود از شنیدن این سخن چنان علی بن موسى الرَا 

از پیش من خارج شو خدا تو را و کسى که این حدیث را برایت نقل کرده و یونس بن ظبیان هزار بار لعنت کند 

دهم که جز ها تو را رهسپار قعر جهنم کند من گواهى می نت دیگر که هر یك از آن لعنتو متعاقب آن هزار لع

یونس و ابو الخطاب در شدیدترین عذاب گرفتارند و یاران آن دو تا . شیطان کس دیگرى به او چنین نگفته است

( موسى بن جعفر )ها مبتلایند این سخن را از پدرم  این شیطان با فرعون و هواداران در شدیدترین عذاب

.شنیدم

   

آن مرد از جاى حرکت کرده هنوز ده قدم به درب خانه مانده بود که بر زمین مدهوش افتاد و : یونس گفت

اى که بر دست گرزى داشت  فرشته: فرمود مدفوعش از راه دهان او خارج شد و از دنیا رفت، حضرت رَا 

خداوند روح او را به هاویه جهنم . چنان بر سر او نواخت که از درون زیر رو شد و مدفوعش از دهنش خارج شد

همان شیطانى را که او . برد و به دوستش که از یونس بن ظبیان برایش آن حدیث را نقل کرده بود، ملحق شد

 «.یز دیدمشاهده کرده بود این شخص ن

حدثنی أبو سعید الادمی، عن أبی القاسم عبد الرحمن بن حماد، عن ابن فضال، : أحمد بن علی، قالحدثنی . 3

هلکت بنت لأبی الخطاب، فلما دفنها اطلع یونس بن ظبیان  :عن غالب بن عثمان، عن عمار ابن أبی عنبسة، قال

  .السلام علیك یا بنت رسول اللّه: فی قبرها، فقال

پس چون او را دفن کرد، یونس بن ظبیان سر در قبر . دختر ابو الخطاب از بین رفت: عمار بن ابی عنبسه گفت»

 «.السلام علیك یا بنت رسول اللّه :او کرد و گفت

البته روایاتی هم در مدح یونس بن . پس یونس بن ظبیان چنین شخصیت منحرف با یك چنین طرفدارانی است

 .ظبیان نقل شده است

 :روایات در مدح یونس بن ظبیان 

حدثنی محمد بن قولویه، عن سعد بن عبد اللّه بن أبی خلف القمی، عن الحسن بن علی الزیتونی، عن أبی .  

 :محمد القاسم بن الهروی، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، قال

رحمه اللّه و بنى له بیتا فی الجنة، کان و اللّه مأمونا على : عن یونس بن ظبیان؟ فقال سألت أبا عبد اللّه 

 2.الحدیث

خداوند او را رحمت : در مورد یونس بن ظبیان سؤال کردم؟ پس فرمود از امام صادق : هشام بن سالم گفت»

 «.نان بودبه خدا قسم در نقل حدیث مورد اطمی. ای برای او در بهشت بسازدکند و خانه

 :گویددر مورد این حدیث می کشیمرحوم 

ابن هروی مجهول است، و ». ابن الهروى مجهول، و هذا حدیث غیر صحیح، مع ما قد روى فی یونس بن ظبیان

 «.این حدیث صحیح نیست، علاوه بر آنچه در مورد یونس بن ظبیان روایت شد

 .بردکند و از یونس بن ظبیان هم نام مییمرحوم کشی در شرح حال ابو سمینه نام کذابین را ذکر م
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هو : لفیض ، و قوله على ابنه موسى  ما تقدم فی ترجمة الفیض بن المختار من نص أبی عبد الله . 2

أما : فقمت حتى قبلت رأسه و دعوت الله له، فقال أبو عبد الله : صاحبك الذی سألت عنه و أقر له بحقه، قال

نعم، أهلك و ولدك و رفقاءك، و کان معی : جعلت فداك أخبر به أحدا؟ قال: إنه لم یؤذن له فی أمرك منك، قلت

لا و الله : أهلی و ولدی و یونس بن ظبیان من رفقائی، فلما أخبرتهم حمدوا الله على ذلك کثیرا، و قال یونس

قد  ا انتهیت إلى الباب سمعت أبا عبد الله حتى أسمع ذلك منه و کانت فیه عجلة، فخرج فاتبعته، فلم

  .سمعت و أطعت: الأمر کما قال لك الفیض، قال: سبقنی، و قال

 نقل کرد که حضرت صادق  فیض بن مختار در حدیث مفصلى راجع به امامت حضرت موسى بن جعفر »

اکنون حرکت کن و اقرار . است او موسى بن جعفر ! کردىاین امام تو است که راجع به او سؤال می: فرمود

 حضرت صادق . و دست و سرش را بوسیدم و آن جناب را دعا کردم  من از جاى حرکت کردم. بحق او بنما

.اند ولى هنوز اجازه این کار را به او نداده: فرمود

   

. راهتبله به خانواده و فرزندانت و دوستان هم: فدایت شوم این جریان را به کسى نگویم؟ فرمود: عرض کردم

نزد ما بود جریان امامت موسى بن جعفر   ظبیان  بن  اتفاقا خانواده و فرزندانم همراهم بودند و از دوستانم یونس

 .ها گفتم همه شاد شدند و خدا را ستایش کردندرا به آن 

داخل شد  من نیز از پى او رفتم او جلوتر از من. من باید از خود ایشان بشنوم فورى رفت: یونس بن ظبیان گفت

. جریان همان است که فیض به تو گفته: فرمایدمی همین که نزدیك درب رسیدم، شنیدم حضرت صادق 

 «.گفت بسیار خوب قبول کردم

 .یونس بن ظبیان مورد اختلاف است و روایات در ذم او زیاد است و روایات ذامه او از جهت سند مشکلی ندارد

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

 :جهة الوثاقة أما الکلام من

، و روى عن أبی عبد فقد روى عن أبی عبد الله : فقد وثقه علی بن إبراهیم، حیث وقع فی إسناد التفسیر.  

یَومَْ تشََقَّقُ السَّماءُ : )سورة الفرقان، فی تفسیر قوله تعالى: تفسیر القمی. ، و روى عنه محمد بن سنانالله 

 (. بِالغَْمامِ

، باب  الجزء : المناقب. من أبیه و عده ابن شهرآشوب من الثقات الذین رووا النص على أبی الحسن موسى . 2

 . ( الصادق)، فصل فی معالی أموره إمامة أبی عبد الله جعفر بن محمد 

من »: و لکن هذا یعارض بما ذکره الکشی فی ترجمة محمد بن علی الصیرفی، عن الفضل بن شاذان، من قوله

و . «الکذابین المشهورین أبو الخطاب، و یونس بن ظبیان، و یزید الصائغ، و محمد بن سنان، و أبو سمینة أشهرهم

کوفی، غال، وَاع للحدیث، روى عن أبی عبد الله »: یؤید ذلك، ما ذکره ابن الغضائری من أن یونس بن ظبیان

 2 .، لا یلتفت إلى حدیثه
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:از جهت وثاقت راوی»

   

روایت  و او از امام صادق : یق علی بن ابراهیم او را توثیق کرده است؛ زیرا او در اسناد تفسیر استبه تحق.  

یَومَْ تشََقَّقُ السَّماءُ )سوره فرقان در تفسیر : تفسیر قمی. کرده است و محمد بن سنان از او روایت کرده است

 (. بِالغَْمامِ

 .از جانب پدرشان را روایت کردند بر امامت امام کاظم  ابن شهر آشوب او را از ثقاتی شمرده که نص. 2

ی محمد بن علی صیرفی ذکر کرده از فضل بن شاذان و لکن این توثیقات معارض است با آنچه کشی در ترجمه

از کذابین مشهور ابو الخطاب، یونس بن ظبیان، یزید صائغ، محمد بن سنان و ابو سمینه مشهورترین » : که گفته

او اهل » : کند که در مورد یونس بن ظبیان گفته استو این تضعیف را کلام ابن غضائری تأیید می« .استها آن

 «.شودکند و به احادیث او اعتنائی نمیروایت می کوفه، غالی، جاعل حدیث، از امام صادق 

 .ول استکنند و در نتیجه او مجهپس توثیقات یونس بن ظبیان با تضعیفات او تعارض و تساقط می

کنیم؛ زیرا شواهدی بر آن وجود دارد که البته روایت را قبول می. پس روایت نوزدهم از جهت سند َعیف است

 .خوارج جزو مخالفین حضرت هستند و این روایت هم ربطی به فقهای شیعه نداشت

 :نتیجه

بر مخالفت فقهای شیعه با امام لکن روایات دلالتی . تمام روایاتی که در این زمینه نقل شده بود را بیان کردیم

در هنگام ظهور ادعائی بدون دلیل  بنا بر این ادعای مخالفت فقهای شیعه با امام زمان . نداشت زمان 

ساز و مروج فرهنگ مهدوی را دارند و روایات، بیانگر پاداش عظیم آنان در است؛ بلکه فقهای شیعه نقش زمینه

 .قیامت است


